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بســم الله الرحمن الرحیم

ین« »و صلی الله علی ســیدنا محمد و آلــه الطاهر

مقدمه
انقــاب اســامی ایــران، ثمــرۀ مکتــب حضــرت فاطمــۀ زهــرا3 اســت. 

بی شــک ادامــۀ مســیر هــم بــا اســتفاده از الگــوی فاطمــی و عمــل بــه ســیرۀ فرزنــدان 

ایشــان: میســر می باشــد. ایــن انقــاب فاطمــی در طــول عمــر چهــل ســالۀ خــود، 

فــراز و نشــیب های متعــددی مثــل: جنگ هشــت ســاله، ترورهــا، تحریم هــا و دیگر 

کسب تجربه از اقدامات خصمانۀ  کرده است و امروز دشمن با  دشمنی ها را تجربه 

کنون بــا طراحی جدید به میدان آمده اســت، تا مردم  خــود در طــول این ســال ها، ا

کارآمــدی تفکــر انقابــی بدبیــن و ناامیــد و ســرانجام  را نســبت بــه آینــدۀ انقــاب و 

کــرده یــا در مقابــل نظــام اســامی بــه صف آرایــی و جبهه گیــری وادارد. ی  منــزو

در ایــن موقعیــت خطیــر، مــردم و دیگــر دلســوزان و پیــروان انقــاب، نــگاه بــه 

عملکــرد روحانیــت انقابــی و راســتین دارنــد. مــا مبلغین بــه عنوان ســربازان خط 
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گــر بتوانیــم بــه درســتی تکالیــف خــود را در قبــال اســام، نظــام، رهبــری و  مقــدم، ا

ن آییم، دیگر  مــردم خــوب، نجیب و وفــادار ایران عزیــز انجام داده و ســربلند بیــرو

هیــچ ضربــۀ خارجــی و هیــچ فتنه داخلــی نمی توانــد ســنگر پولادیــن اراده مؤمنان 

به خــدا را بشــکند.

کتاب موضوعاتی از جمله اشاراتی به محتوای خطبۀ  به همین دلیل در این 

فدکیه و تأسی به شیوۀ رفتار حضرت فاطمۀ زهرا3 با مردم بعد از رحلت رسول 

ی و بیعــت  الله9، تکالیــف چهــل ســالگی انقــاب اســامی، بصیــرت و امیــدوار

به عنــوان ســه تکلیف در چهل ســالگی انقاب اســامی )به صــورت تفصیلی تر(، 

وقــف بــه عنــوان یکی از بهتریــن راه حل هــای تکثیر خیــرات و انفــاق و موضوعاتی 

گرامی حجج اسام عالی،  در مورد اهمیت بحث خانواده و تکریم فقرا از اساتید 

رفیعی، نبوی و برخی دیگر از اســاتید بزرگوار اســتفاده شــده است.

کــردن به  گرامــی بــا اســتفاده از محتــوای آماده شــده و عمل  امیــدوارم مبلغــان 

توصیه هــای زیــر تبلیــغ موفــق و مرضــی امام زمان4 داشــته باشــند:

تبلیغ دین، منحصر به سخنرانی و موعظه نیست. مردم از یک روحانی انقابی   .1

گره گشـایی از زندگی  عـاوه بـر راهنمایـی و روشـنگری و بصیرت افزایـی، انتظار 

و مشکات شـان را دارنـد. پـس در ایـن زمینـه از سـر اخـاص، در حـد تـوان و بـا 

یـد. بـه عنـوان نمونـه  ابتـکار عمـل خـود، قدم هـای خیرخواهانـه و مؤثـری بردار

گره گشـایی و خدمات دهی محلی با  یکی از بهترین بسـترهای خدمت گزاری، 

که از طریق جمع آوری صدقات  محوریت مسـاجد و ائمۀ جماعات می باشـد 

یـۀ روزانـه، هفتگـی و ماهانـه از مـردم و اهالـی محتـرم و صـرف آن بـرای  جار

گـزارش هزینه کـرد صریـح و شـفاف، می باشـد. گره گشـایی مـردم در ضمـن ارائـۀ 
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2.  ارتباط عاطفی و دلســوزانه با جوانان و نوجوانان و پاســخ گویی به شبهات و 

که یک مبلغ موفق انجام می دهد. کارهایی اســت  ســؤالات آنها از مهم ترین 

3.  محتــوای ســخنرانی ها را بــا توجــه بــه مخاطــب و شــرایط و نیازمندی هــای 

کم اهمیت و نظــری صِرف، از  ی،  کنیــد. بیــان موضوعــات تکــرار او انتخــاب 

کاســت. کیفیــت ســخنرانی شــما و رضایــت مخاطبــان خواهــد 

کــه انتخاب  4.  اســتفاده از مصادیــق معاصــر جهــت ارائــۀ الگــو در موضوعاتی 

کرده ایــد مثــل خاطــرات شــهدا و علمــا، می توانــد جذابیــت و تأثیــر ســخنان 

کنــد. شــما را دو چنــدان 

کافــی  5.  یــک منبــر انقابــی الزامــاً یــک منبــر سیاســی مصطلــح نیســت، بلکــه 

یــخ اســام و ســیرۀ معصومیــن:  ک هــا و تحلیل هــا را از تار اســت شــما ما

در اختیــار مخاطــب هوشــمند خــود قــرار دهیــد تا او خود بــا مصادیــق بیرونی 

آن تطبیــق دهــد.

گســتردگی  کافــی در مــورد محتــوای منبــر بــا توجــه بــه  6.  مطالعــه و تحقیــق 

کتــاب حاضر  ی بــه نظر می رســد.  اطاعــات و ســطح ســواد مخاطبیــن ضــرور

ســعی دارد تــا در ایــن زمینــه مقدمــات و بســترهای یــک منبــر خــوب را بــرای 

کــه شــما بــا همیــن مقــدار  کنــد؛ ولــی ایــن بــه ایــن معنــی نیســت  شــما فراهــم 

کنار اســتفاده  کامــل را ارائــه دهید. نیاز اســت در  محتــوا می توانیــد یــک منبــر 

ی هر چه بیشتر  کتب روایی دیگر جهت غنی ساز کتاب، به تفاســیر و  از این 

کنیــد و آیــات، روایــات، حکایــات، مناجــات، اشــعار، آمــار و  محتــوا مراجعــه 

ضرب المثل هــای متناســب بــا بحــث را بیفزاییــد.

7.  یکــی از مهم تریــن عوامــل موفقیــت در عرصــۀ تبلیــغ، توجــه بــه منبــع اصلــی 

 مقدمه
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هدایــت و نورانیــت یعنــی پــروردگار متعــال اســت. لــذا اتصــال بــا خــدا )خانۀ 

کام خــدا، یــاد خــدا، امــر خــدا، ولــی خــدا( و توجــه بــه منهیــات الهــی  خــدا، 

که  می توانــد مبلــغ دیــن را در مســیر ایــن رســالت ســخت و مهــم بیمــه نمایــد، 

ؤْمِنِیَن؛ ای  بَعَــكَ مِــنَ الُْ ــيُِّ حَسْــبُكَ الُله وَ مَــنِ اتَّ ــا النَّ َ يُّ
َ
خداونــد می فرمایــد: »یَــا أ

ی می کنند ]از نظر حمایت و پشتیبانی[  که از تو پیرو پیامبر! خدا و مؤمنانی 

برای تو بس است«.1  همچنین در این راه مقدس توسات هشت گانه )توسل 

بــه نمــاز، روزه، صدقه، دعــا، ذکر، اســتغفار، قرآن و اهل بیــت:( از راه های 

جلــب توجــه و عنایت خــدای مهربان می باشــد.

کشــور حجت الإســام و  در پایــان از رئیــس محتــرم ادارۀ اوقــاف و امــور خیریــۀ 

کــه در تولیــد و تدویــن ایــن اثــر  یدعــزه- و همــۀ عزیزانــی  المســلمین خاموشــی -ز

ی عــارف، جناب  کشــیدند از جملــه حجت الإســام و المســلمین مهدو زحمــت 

آقــای مهــدی الله خــواه و دیگــر پژوهشــگران، قدردانــی می کنــم و بــرای همــه، توفیق 

از درگاه خداونــد منــان را خواســتارم.

            و الســام علیکم و رحمه الله و برکاته 

ی        محمد مهدی ماندگار

                             دی ماه 1397 / جمادی الأولی 1440

1 . سورۀ انفال، آیۀ 64.



ح�ث اوّل م�ب

خطبــۀفدکیهوتطبیقها





کــه خــود را بــه قســمت های مهمــی از جهــان رســانده بود  کــودک نوپــای اســام 

کمک جانشــین ایشــان، ادامۀ  نیازمند راهنمایی از جنس رســول خدا9 بود تا با 

مســیر را بــه درســتی و بر اســاس آموزه های دیــن بپیماید. متأســفانه بعــد از رحلت 

گرفتار  کودک نوپــا از خلیفۀ به حقش جدا و بــه مصائبی  رســول الله9 دســت این 

که انحرافــات و خباثت هایی  ...«.1 از آنجا بود 
َّ

ــیِِّ إِل اسَ بَعــدَ النَّ  النَّ
َ

گردیــد، »إِرتَــدّ

گشــت و افــکار جاهلی دوبــاره جان  کــه پشــت پــردۀ نفــاق پنهان شــده بود آشــکار 

گرفــت. فاطمــۀ زهــرا3 در خطبــۀ فدکیه بــه این دســت از انحراف ها و آســیب ها 

گرامی اســام9  اشــاره می کننــد و به مســلمانان در مورد  در جامعــۀ بعد از رســول 

ادامــۀ این مســیر هشــدار می دهند.

کــه ایشــان در خطبــۀ فدکیــه فرموده انــد  در اینجــا بــه دوازده آســیب و انحــراف 

اشــاره می کنیــم:

1 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی. چ دوم، 1403ق، ج 34، 
ص 276.
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1( ایجاد ضعف و سستی در میان مردم
- »اسْتَوْسَعَ وَهْنُهُ«1  

کــه به عیــادت ایشــان آمده  حضــرت3 در خطبــه ای در حضــور زنــان مدینــه 

عِبِ 
َّ
ــدِّ وَ الل َ ــولِ الْ

ُ
 لِفُل

ً
بودنــد نیــز این امــر را تذکر دادند و با تأســف فرمودنــد: »فَقُبْحــا

یچه بودن  قَنَــاةِ«2 چه زشــت اســت سســتی و باز
ْ
فَــاةِ وَ صَــدْعِ ال ــدِّ وَ قَــرْعِ  الصَّ ِ

ْ
بَعْــدَ ال

کوشــش. مردان تــان پــس از آن همــه تاش و 

2( تفرقه و اختلاف به  وجود آمد.
گسترش یافت و وحدت  کندگی  رَ فَتْقُهُ وَ انْفَتَقَ رَتْقُهُ«3: تشــتت و پرا »وَ اسْــتَنَْ

گسست. و همدلی از هم 

بیــن اختــاف و تفرقــه تفاوتــی وجــود دارد. اختــاف، پدیــده ای طبیعــی و 

اجتناب ناپذیــر اســت امــا تفرقــه امــری غیرواقعــی و اجتناب پذیــر. بایــد اختــاف 

کــرد تــا بــه تفرقــه  بینش هــا و نگرش هــا را در چارچــوب طبیعی شــان محــدود 

گرفتــه  کــه مــوارد وفــاق و اتفــاق در نظــر  نینجامــد. تفرقــه هنگامــی بــروز می کنــد 

کــه پیــروان یــک  گونــه ای  ی شــود، بــه  نشــوند و بــر تفاوت هــا و اختاف هــا پافشــار

کتاب و قبله ای  ی از پیامبر9،  دین با وجود داشــتن ایمان به خدای یکتا، پیرو

کافــر و اهــل باطــل بپندارنــد. اختــاف، یــک طبیعــت و  گمــراه،  واحــد، یکدیگــر را 

که در روایت نبــوی9 می فرماید: »اختاف  ســنت در خلقت اســت،4 همان طور 

1 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی. چ دوم، 1403ق، ج 29، 
ص 228. 

2 . محمدباقــر مجلســی، بحار الأنوار،  ج 43، ص 160. 
3 . محمدباقــر مجلســی، بحار الأنوار،  ج 29، ص 228. 

4 . سورۀ هود، آیۀ 118-119.
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ی شــیطانی و ترفنــد  کار امــت اســام یکــی از مظاهــر رحمــت الهــی اســت و تفرقــه 

کــه امــروزه دشــمنان دیرینۀ اســام در دســتور  ی  کار همیشــگی شــیطان صفتان«.1 

کــه بــا اســتفاده از آن می تواننــد مشــکات  کار قرارداده انــد همیــن مســأله اســت 

یــادی بــرای مــا بــه وجــود بیاورند.  ز

 3( امید و آرزوهای مسلمانان به ناامیدی تبدیل شد.
کْدَتِ الْمَال«.2

َ
- »و أ  

 4( به حریم پیامبر9 بی حرمتی شد.
اتِهِ«.3 رْمَــة عِندَ مََ ُ تِ  الْ

َ
یل زِ

ُ
يُم وَ أ رِ َ ضِیــعَ الْ

ُ
- »و أ  

ى )متوفــاى 270( نویســندۀ معــروف و  احمدبن یحیــی جابــر بغــدادى بــاذر

کتاب »انســاب الأشــراف« به نحو  یخی را در  یداد تار یخ بزرگ، این رو صاحب تار

کند،  یاد شــده در زیر نقل می کند: ابوبکر به دنبال امام علی7 فرســتاد تا بیعت 

یــد. ســپس عمــر همــراه بــا فتیلــه )آتــش زا( حرکــت  ولــی ایشــان از بیعــت امتنــاع ورز

کرد، و با حضرت فاطمه3 در مقابل باب خانه روبه رو شد، حضرت فاطمه3 

گفت: اى فرزند خطّاب، می بینم در صدد سوزاندن خانۀ من هستی؟! عمر گفت: 
کار کمــک بــه چیــزى اســت که پدرت براى آن مبعوث شــده اســت!!4 بلــی، ایــن 

1 . عبدعلی بن جمعــه حویــزی، تفســیر نــور الثقلیــن، مصحــح: هاشــم رســولی، قــم، نشــر اســماعیلیان، چ 
چهــارم، 1415ق، ج 2، ص 283. 

2 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی. چ دوم، 1403ق، ج 29، 
ص 228. 

3 . محمدباقــر مجلســی، بحار الأنوار، ج 29، ص 228. 
کنگرۀ شــیخ مفید، چ اوّل، 1413ق، ص 49-50.  4 . شــیخ مفید، امالی، قم، نشــر 
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5( خط نفاق و دورویی آشکار شد.
فاقِ«.1 »ظَهَرَ فیکُمْ حَسْــکَةُ النِّ

برای شناخت بهتر نفاق به  عنوان یکی از عوامل مهم و نقش آفرین در انحراف 

مســلمانان بعــد از پیامبــر اســام9 به نکاتــی مهم در این بــاره، با اســتناد به آیات 

و حوادث صدر اسام اشاره می کنیم.

یشــه بــه معنــای واژۀ نفــاق  یشــه های نفــاق دو ر یشــۀ لغــوی نفــاق: از میــان ر ر

کانال زیرزمینی  نزدیك تر به نظر می رسد: یکی اینکه نفاق از نفق به معنی نقب و 

کلمۀ نافقاء به معنای یکی از سوراخ های لانۀ  گرفته شده باشد، دیگری اینکه از 

که موش صحرایــی وقتی برای  گرفته شــده باشــد. معروف اســت  مــوش صحرایی 

گاهی بیشتر از دو راه برای آن قرار می دهد،  خویش لانه می سازد، دو راه خروجی و 

که وقتی به ســطح زمین می رســد، آنجا را  گونه ای می ســازد  یکی از این راه ها را به 

گذاشــتن قشــر نازکی از خاك آن را پنهان می دارد، و  ســوراخ نمی کند بلکه با باقی 

ی با سرش به آن موضع مخفی می زند  که دشمن از سوراخ دیگر وارد شد و زمانی 

و آنجا را سوراخ نموده فرار می نماید.2 عرب ها به این راه خروجی مخفی و پنهانی 

موش صحرایی »نافقاء« و به راه آشــکار او »قاصعاء« می گویند.

که: نفــاق تظاهر بــه ایمان  گفته شــده اســت  یــف اصطاحــی نفــاق نیز  در تعار

1 . احمدبن علــی طبرســی، الإحتجاج علی أهــل اللجاج، محقق و مصحح: محمدباقر خرســان، مشــهد، 
نشر مرتضیؤ چ اوّل، 1403ق، ج 1، ص 101. 

کــه راه خــروج  یــر زمیــن اســت  کانالــی در ز 2 . »النفــق ســر فــی الارض لــه مخلــص إلــی مــکان: نفــق تونــل و 
بــه یــك مــکان دیگــر دارد«؛ عبدالرحمــن خلیل بن احمــد فراهیــدى، العیــن، قــم، نشــر هجــرت، چ دوم، 
1409ق، ج 5، ص 177؛ اســماعیل بن حماد جوهــرى، الصحاح تاج اللغه و صحــاح العربیه، بیروت، 

دار العلــم للماییــن، 1407 ق. ج 4، ص 1560.
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که در فکر  کســی اســت  اســت در حالی که در باطن ایمان نداشــته باشــد.1 منافق 

و اندیشــه اش چیــزی دارد امــا زبانــش درســت ضــد آن را می گویــد، در دل، خــدا را 

قبــول نــدارد امــا متظاهر به خداپرســتی اســت، قــرآن و پیامبــر9 را قبول نــدارد اما 
متظاهــر بــه احترام به قــرآن و پیامبر9 اســت. 2

 علل و انگیزه های نفاق: 3
       -  طمــع بــه مــال و ثــروت: طمــع بــه مــال و منــال دنیــا و حــرص در بــه دســت 

یدن به حساب می آید. شخص  آوردن ثروت و مکنت یکی از عوامل نفاق ورز

منافــق بــا اظهــار ایمــان می خواهــد بــه مــال و منال برســد و از بــازار مســلمانان 

کار خویــش رونــق بخشــد، از ایــن رو اظهــار اســام و  کســب و  ســود بــرده و بــه 

کــه از  ایمــان را وســیلۀ رســیدن بــه مــال و ثــروت دنیــا قــرار می دهــد و تــا زمانــی 

گــردد بــه مســلمانان اظهــار عاقــه می کنــد و خود  ی  ایــن بــازار ســودی عایــد و

را حامــی حکومــت اســامی نشــان می دهــد.4 آیــات 80-58 ســورۀ توبــه و آیــۀ 

یــازده ســورۀ حج بــه این نــوع از نفاق اشــاره دارد.

       -  تــرس از دســت دادن مــال و جــان و موقعیــت اجتماعــی: علــت اصلــی 

ی آوردن به نفــاق نقش مؤثر دارد، ترس از دســت دادن مال  کــه در رو دیگــری 

و جــان و زایــل شــدن موقعیــت اجتماعــی و فامیلــی می باشــد. در ایــن نــوع از 

کم، به  نفــاق، شــخص منافق به علــت ناتوانی در مبــارزۀ با نظام مقتــدر و حا

1 . ســیدعبدالله الجزائرى، التحفه الســنیه، بی جــا، بی نا، بی تا، ص .41
گفتار، تهران، صدرا، 1380، ص 124ـ126 2 . مرتضــی مطهرى، پانــزده 

یــان نفاق در عصــر نبــوی9، مجلۀ معرفت، شــمارۀ 108،  یژگی های جر ی، مقالــۀ و 3 . محمدموســی نــور
آذر ماه 1385.

4 . ســیدمحمد حســینی، دوچهرگان، قم، مرکز انتشــارات دفتر تبلیغات اســامی، 1377، ص 109.
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ظاهــر ایمــان مــی آورد تــا هم جان و مــال خویش را حفــظ نماید و هم در ســایۀ 

اسام، مأمن و پناهگاهی برای خود و بستگان خویش به دست آورده، مانع 

گــردد. بیشــتر منافقان  از دســت رفتــن موقعیــت اجتماعــی و فامیلــی خویــش 

کــه در شــمار ثروت منــدان و رؤســای قبایــل و  اهــل مدینــه و قبایــل اطــراف آن 

قــوم و عشــیرۀ خویش محســوب می شــدند، نفاق شــان به خاطر تــرس و حفظ 

جــان و مــال و نیــز حراســت از موقعیــت اجتماعی شــان بــوده اســت. در قــرآن 

ی به این نوع از نفاق اشاره دارد، از آن جمله آیات 49-57  کریم آیات بسیار

ســورۀ توبه بــه معرفی ایــن دســته از منافقان پرداخته اســت.

یدن برخی         -  ضربه زدن به اسلام از درون: یکی از انگیزه ها و علل نفاق ورز

کــه بــا اظهــار ایمــان در شــمار مســلمانان درآینــد و آن گاه  از منافقــان ایــن بــود 

از داخــل بــا اســام مبــارزه نمایند، اینــان چون جرأت ندارند آشــکارا با اســام 

مبــارزه نماینــد، بــه صــورت پنهانــی، بــا اختــاف انداختــن میــان مســلمانان، 

تحریــف دیــن، رواج فســاد و ... زمینــۀ ســقوط اســام و حکومــت اســامی را 

فراهــم می آورنــد. آیۀ 107 ســورۀ توبــه به معرفی این دســته از منافقــان پرداخته 

 
ً
إِرْصَــادا ؤْمِنِــیَن وَ  بَــیْنَ الُْ

ً
یقــا  وَ تَفْرِ

ً
کُفْــرا  وَ 

ً
 ضِــرَارا

ً
 مَسْــجِدا

ْ
ــذُوا َ َّ

ذِیــنَ ات
َّ
اســت: »وَال

سْــيَ وَ الُله یَشْــهَدُ  ُ  الْ
َ
إِلّا رَدْنَــا 

َ
أ إِنْ  یَحْلِفَــنَّ 

َ
وَل  

ُ
قَبْــل هُ مِــن 

َ
وَ رَسُــول ــنْ حَــارَبَ الَله  لَِ

کَاذِبُونَ«.1
َ
ــمْ ل ُ إِنَّ

ی قــدرت، حکومــت و اســتیای بــر  یاســت طلبی و آرزو        -  آرزوی قــدرت:2 ر

ی آوردن بــه نفــاق اســت. در ایــن نــوع  دیگــران، یکــی دیگــر از علــل مؤثــر در رو

1 . سورۀ توبه، آیۀ 107.
مْ مَرَضٌ  بِِ و

ُ
ذِیــنَ فِ قُل

َّ
یْــتَ ال

َ
 رَأ

ُ
قِتَال

ْ
کِرَ فِيَهــا ال ــةٌ وَذُ َ

َ
ك تْ سُــورَةٌ مُحْ

َ
نْزِل

ُ
تْ سُــورَةٌ فَإِذَا أ

َ
ل ــوْلَا نُزِّ

َ
ذِیــنَ آمَنُوا ل

َّ
 ال

ُ
یَقُــول 2 . »وَ

مْ«؛ ســورۀ محمد، آیۀ 20. ُ لَ لَ وْ
َ
وْتِ فَــأ یْهِ مِــنَ الَْ

َ
ِ عَل

غْــيِّ یْــكَ نَظَرَ الَْ
َ
ونَ إِل یَنْظُــرُ
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گرچــه هــدف از اظهــار ایمــان ســود دنیایی اســت، اما نه ســودهای  از نفــاق، ا

کــه هــدف دســتۀ  مختصــر و آنــی هماننــد بــه دســت آوردن مــال و منــال دنیــا 

اوّل بــود، بلکــه غــرض نفوذ در جامعۀ مســلمانان و آماده ســاختن زمینه برای 

یاســت و حکومــت در آن جامعــه می باشــد. از ایــن رو، شــخص منافق برای  ر

کــم پرداختــه و بــه صــورت  دســت یابی بــه ایــن اهــداف بــه تقویــت نظــام حا

کــز مهــم  ی و مرا ن ســروصدا در هســته های محــور بســیار مرمــوز، پنهانــی و بــدو

یشــه های اصلی قــدرت و رگه های حیاتــی حکومت  حکومتــی نفــوذ نموده، ر
را در دســت می گیــرد.1

در جنگ احد از نیمه های راه از سپاه اسام کناره گیری کردند. در جنگ   •  

که دشمنان اسام با لشکریان  خندق در شرایط بسیار حساس و بحرانی 

انبوه پشت دروازه های مدینه اردو زده بودند تا کار اسام و مسلمانان را یکسره 

نمایند، منافقان با بهانه های پوچ و واهی صحنۀ نبرد را ترك می نمودند؛ قرآن 

کریم با اشاره به این بهانه گیری های منافقان در جنگ احزاب، عهد و پیمانی 

که آنان با خداوند مبنی بر دفاع از اسام و پشت نکردن به دشمنان اسام  را 

گرفتن منافقان را نسبت به  بسته اند، یادآوری نموده و مورد بازخواست قرار 

ونَ 
ُّ
 لَا یُوَل

ُ
کَانُوا عَاهَدُوا الَله مِن قَبْل قَدْ 

َ
این پیمان شکنی متذکر می شود: »وَ ل

که  کرده بودند  کَانَ عَهْدُالِله مَسْؤُولا«2 آنان قبل از این با خدا عهد  وَ  دْبَارَ 
َ
الْ

گرفت، و آنان  پشت به دشمن نکنند و عهد الهی مورد سؤال قرار خواهد 

یادی از منافقان به سرکردگی  در برابر آن مسؤولند. در غزوۀ تبوك نیز عدۀ ز

عبدالله بن أبی، پیامبر9 را همراهی نکردند و به مدینه بازگشتند. منافقان با 

1 . ســیدمحمد حســینی، دوچهرگان، قم، مرکز انتشــارات دفتر تبلیغات اسامی، 1377، ص 102-104.
2 . سورۀ احزاب، آیۀ 15.
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یهودیان که از دوستان آنان بودند نیز این گونه رفتار می کردند. به عنوان نمونه 

که با یهودیان بنی نضیر  در غزوۀ بنی نضیر، منافقان بر اساس عهد و پیمانی 

داشتند، وعدۀ همکاری و همراهی داده بودند اما قدمی در این جهت 

کریم به این عهدشکنی  گذاشتند. قرآن  برنداشته، هم پیمانان شان را تنها 

گر آنها را بیرون  منافقان با یهودیان بنی نضیر این گونه اشاره نموده است: »ا

کرد  یشان نخواهند  گر با آنها پیکار شود یار کنید، با آنان بیرون نمی روند و ا

کسی  کرده فرار می نمایند، آن گاه  کنند، پشت به میدان نبرد  یشان  گر یار و ا
کرد«.1 آنها را )یهودیان( یاری نخواهند 

که جریان نفاق می تواند  با توجه به مخاطرات و مشکات سهمگینی   •  

برای هر انقاب یا جریانی ایجاد کند، مطالعه در سبک ها و روش های آنان از 

ضرورت های مهم به شمار می رود. امیرمؤمنان علی7 می فرماید: پیامبر9 

به من فرمود: بر امت اسام نه از مؤمن هراسی دارم و نه از مشرک؛ زیرا مؤمن 

را ایمانش باز داشته، و مشرک را خداوند به جهت شرک او نابود می سازد. 

که درونی دو چهره و زبانی عالمانه دارد.  من بر شما از مرد منافقی می ترسم 

گفتارش دل پسند و رفتارش زشت و ناپسند است.2 

کم رنگ شد.  6( دین و معنویت 
ینِ«.3  جِلبابُ الدِّ

َ
ــل   »وَ سَمَ

1 . سورۀ حشر، آیۀ 11.
یف الرضی، نهج الباغــه، مترجــم: محمــد دشــتی، قــم، نشــر مشــهور، چ اوّل،  2 . محمدبن حســین شــر

1379، ص .511
3 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 29، 

ص 225. 
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 7( مردم دچار بی تفاوتی شدند.
 ، غَمِیــزَةُ فِ حَــيِّ

ْ
ال هَــذِهِ  مَــا  مِ، 

َ
سْــلا الِْ نْصَــارَ 

َ
وَ أ ــةِ، 

َّ
ل الِْ عْضَــادَ 

َ
وَ أ فِتْیَــةِ 

ْ
ال »یَــا مَعَاشِــرَ 

گــروه جوان مــرد، ای بــازوان ملــت و یــاوران اســام، ایــن  مَــيِ ؛1 ای 
َ

ــنَةُ عَــنْ ظُلا وَ السِّ

غفلــت و سســتی و ضعف شــما در حق من و تغافــل و بی تفاوتی و خواب آلودگی 

در مــورد دادخواهــی من چیســت؟«.

وقتــی مــردم دچــار دنیازدگــی و رفاه طلبــی شــدند برایشــان مهــم نیســت دختــر 

کــه اجــازه نمی دادنــد قطــرات آب وضویــش به زمین برســد و برای  پیامبرشــان8 

که به او شــده  تبــرک از آن بهــره می گرفتنــد،2 الان بــا صــدای بلنــد به خاطــر ظلمی 

یــغ از اجابــت مردم! اســت، مــردم را بــه نصــرت خود فــرا می خوانــد، اما در

کردند.  8( مردم پیمان شکنی 
قْــدَام؛3 پس چرا  نِ وَ نَکَصْــمُْ بَعْدَ الِْ

َ
عْــلا رْتُْ بَعْــدَ الِْ سْــرَ

َ
بَیَــانِ وَ أ

ْ
  حُــرْتُْ  بَعْــدَ ال

َ
نّ

َ
»فَــأ

ی  کردن عقیده، پنهان کار بعد از بیان حق، حیران و ســرگردانید، و بعد از آشــکار 

ی آوردن به عقب برگشته، پشت نموده اید؟«.  می کنید و بعد از آن پیشگامی و رو

کوفه. مثال: پیمان شــکنی مردم 

 9( مردم دچار وسوسه های شیطانی شدند.
غَوِي؛4 به شیطان گمراه کننده پاسخ مثبت دادید«.

ْ
یْطَانِ ال

َ
تَافِ  الشّ  »تَسْتَجِیبُونَ  لُِ

1 . محمدباقــر مجلســی، بحار الأنوار،  ج 29، ص 227. 
ی بأعــام الهــدی، تهــران، نشــر دار الکتــب الاســامیه، چ ســوم،  2 . فضل بن حســن طبرســی، اعــام الــور

1390ق، ص 108.
3 . محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، بیروت، نشر دار إحیاء التراث العربی، چ دوم، 1403ق، ج 29، ص 229.

4 . محمدباقــر مجلســی، بحار الأنوار،  ج 29، ص 226. 
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کُــمْ لِدَعْوَتِــهِ مُسْــتَجِیبِین؛1  فَا
ْ
ل

َ
 بِکُــمْ فَأ

ً
زِهِ هَاتِفــا سَــهُ  مِــنْ مَغْــرَ

ْ
ــیْطَانُ  رَأ

َ
ــعَ  الشّ

َ
طْل

َ
 »وَ أ

که پاســخ گوی  ن آورد، شــما را فراخواند، دید  شــیطان ســر خود را از مخفی گاه بیرو

دعوت باطل او هســتید«.

که حضرت زهرا3 با امیرالمؤمنین7 به در خانه هایشــان  کســانی   برخی از 

رفتنــد ایــن  چنیــن پاســخ می دادنــد: دیگــر دیــر شــده اســت و مــا بــا خلیفــه بیعــت 
گــر شــما زودتــر می آمدیــد با شــما بیعــت می کردیم.2 کردیــم ا

کــه شــیطان راه را بــرای ظلم هــای بیشــتر بــه   بــا همیــن رفتــار مــردم مدینــه بــود 

کرد تا نقشــه هایش را پیش ببرد. اهل بیت پیامبر: باز دید و شــیطان را امیدوار 

 در زمــان مــا نیــز عــده ای جاده صاف کــن شــیطان شــده اند: برخــی در داخــل 

کــه دارنــد، بــه شــیطان بــزرگ )آمریــکا( ایــن پیــام را  گفتارهایــی  کشــور بــا رفتارهــا و 

کــه  کســانی  کــه می توانــد بــرای فشــار و تحریــم قدم هایــی بــردارد، ماننــد  می دهنــد 

که  بعــد از بدعهدی های مکرر آمریکا در مســألۀ برجام به رهبری نامه می نویســند 
کنیم.3 کــره  ن قید و شــرط با آمریــکا مذا بایــد بــدو

 10( شتاب در شنیدن حرف های بیهوده و بی اساس.
اسِــر؛4  َ قَبِیحِ الْ

ْ
فِعْلِ ال

ْ
 ال

َ
غْضِیَةَ عَلی بَاطِــلِ، الُْ

ْ
سْــرِعَةَ إِلَ قِیلِ ال ــاسِ ! الُْ »مَعَاشِــرَ النَّ

کردار  کــه به ســوی شــنیدن حرف های بیهــوده شــتاب می کنیــد، و  گــروه مــردم  ای 

1 . محمدباقــر مجلســی، بحار الأنوار، ج 29، ص 225. 
ی، الامامة و السیاســة، بی جا، بی نا، 1380ش، ص29 و .30 2 . ابن قتیبــه دینــور

یــخ 1397/3/25 نامه ای بــه رهبر انقاب در  3 . تعــدادی از اصاح طلبــان و خارج نشــینان منتقد در تار
یخ انتشــار: 1397/3/25.  یکا نوشــتند؛ ســایت فردا، تار کره بی قید و شــرط با آمر مــورد مذا

4 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 29، 
ص 232. 
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یان بار را نادیــده می گیرید«. زشــت ز

مسألۀ استقبال مردم از شایعات و شتاب در انتقال این شایعات و   •  

حرف های بی اساس به دیگران در فضای مجازی به  عنوان اخبار دست 

که مردم خودشان  کار یکی از بزرگ ترین حربه های دشمن است  اوّل، این 

کنند. خبرهای بی پایه و ناامیدکننده و مخرب را پخش 

گرفت.  11( نطفۀ مظاهر فساد روییدن 
ي   عَمْرِ

َ
مَــا ل

َ
در پایــان خطبــۀ عیــادت، خطــاب به زنان مهاجــر و انصار فرمــود: »أ

 مُبِیدا«؛1 
ً
 وَ ذُعَافــا

ً
 عَبِیطا

ً
قَعْبِ دَمــا

ْ
 ءَ ال

ْ
بُــوا مِــل

َ
َّ احْتَل ُ

یْثَمَــا تُنْتَــجُ ث قِحَــتْ فَنَظِــرَةٌ رَ
َ
قَــدْ ل

َ
ل

کــی مرض  کشــید تا  بــه جــان خــودم ســوگند، نطفــۀ فســاد بســته شــد، بایــد انتظــار 

که پس از این از پســتان شــتر به جای  فســاد پیکر جامعۀ اســامی را از پای درآورد 

ک کننده اســت. که به ســرعت ها شــیر، خون بدوشــید و زهــری 

منظور انحراف از مسیری است که پیامبر9 به دستور خداوند، با معرفی   •  

امیرالمؤمنین7 به  عنوان ولی و رهبر بعد از خود، برای آیندۀ امت اسامی 

کرده بود. ترسیم و برنامه ریزی 

که پیامبر9 در شرایط مختلف در مورد ولایت و  با سفارشات بسیاری   •  

که در شأن و ولایت  جانشینی امیرالمؤمنین علی7 داشتند و آیات قرآنی 

ی برگرداندند و به  حضرت علی7 نازل شد، باز مردم از منبع نور و هدایت رو

سمتی حرکت کردند که به گفتۀ حضرت زهرا3 باید منتظر زمانی باشند که 

ک کننده است. که ها از پستان شتران به جای شیر، خون و زهری بدوشند 

1 . محمدباقــر مجلســی، بحار الأنوار، ج 43، ص 160. 
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کار آمدند.  12( فرصت طلبان به سر 
گروه های فرصت طلب عبارتند از:

گمراهان خاموش به  ین«؛1  غَاوِ
ْ
کَاظِمُ ال کت و منتظر، »نَطَقَ  گمراهان سا  •  

سخن درآمدند.

ین«؛2 آدم های پست و  ِ
ّ
قَل

َ
 الْ

ُ
فرومایگان بی نام و نشان، »وَ نَبَغَ خَامِل  •  

بی ارزش با قدر و منزلت شدند.

بْطِلِین«؛3 شتر اهل  شجاعان و دلاورمردان از اهل باطل، »وَ هَدَرَ فَنِیقُ الُْ  •  

باطل بانگ برآورد و در میدان های شما به جولان درآمد.

حیژگی های فرصت طل ان:
کت و آرام بودند، »وادِعُونَ«.4 در ظاهر سا  •  

کِهُونَ«.5 اهل خوش گذرانی بودند، »فا  •  
راحت طلب و رفاه زده بودند، »أنمُ فِ رَفاهِیّة مِنَ العِیشِ«.6  •  

بّصُون  منتظر پیش آمد حوادث برای پیامبر9 و اهل بیت: بودند، »تَتَر  •  
بِنا الدّوائِر«.7

1 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 29، 
ص 225. 

2 . همان.
3 . همان.
4 . همان.
5 . همان.
6 . همان.
7 . همان.
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خْبَار«.1
َ
فُونَ الْ

َ
یدادها را دنبال می کردند، »تَتَوَکّ اخبار و رو  •  

زَالِ وَ  در جنگ ها عقب نشینی و یا فرار می کردند، »وَ تَنْکِصُونَ عِنْدَ النِّ  •  
قِتَال«.2

ْ
ونَ مِنَ ال تَفِرُّ

1 . همان.
2 . همان.





ح�ث دوم م�ب

دفاعفاطمی





ادای حقوق ولایت فاطمی
که فرد و جامعه در آن احســاس  ولایت به مثابۀ دژ و قلعۀ مســتحکمی اســت 

 حِصــی أمِنَ مِــن عَذابی«،1 
َ

ــن دَخَــل َ َ
 الُله حِصی، ف

ّ
امنیــت می کنــد.  »کَلِمَــةُ لا إلــهَ إلَا

)عذاب = انحراف و اضطراب و ســقوط(.

گفــت ادای حق یــک مطلب بــا انجــام معمولی آن  بــه  عنــوان مقدمــه بایــد 

کنــد و دیگر  متفــاوت اســت. ادای حــق محبــت یعنــی محبــت را در حــق او تمام 

بیشــتر از آن در توانش نباشــد.

که عبارتند از: بر این ولایت، حقوقی مترتب اســت 

حق محبت  ) 1
برای ادای این حق، اقدامات زیر لازم اســت:

1 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 49، 
ص 127.  
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- عــدم محبــت بــه محبوب هــای ضدولایــت؛ یعنــی ولایــت را از محبوب هــای 

دیگــر، بیشــتر دوســت دارد.

وْلِیَاءَ«.1 
َ
ى أ صَارَ ودَ وَالنَّ يَهُ

ْ
خِذُوا ال ذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّ

َّ
ا ال َ يُّ

َ
»یَا أ  •  

وْلِیَاءَ«.2 
َ
کُمْ أ ي وَعَدُوَّ خِذُوا عَدُوِّ ذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّ

َّ
ا ال َ يُّ

َ
»یَا أ  •  

کُفْرَ 
ْ
وا ال وْلِیَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّ

َ
إِخْوَانَکُمْ أ خِذُوا آبَاءَکُمْ وَ ذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّ

َّ
ا ال َ يُّ

َ
»یَا أ  •  

ونَ«.3 الُِ
َ

ئِكَ هُمُ الظّ
َ
ول

ُ
مْ مِنْکُمْ فَأ ُ يَمانِ وَمَنْ یَتَوَلَّ  الِْ

َ
عَلی

- گذشــت از تعلقات، برای بقای ولایت

با انفاق، صدقه، گذشت از راحتی و رفاه، پذیرش سختی ها و مشکات   •  

و ...

- گذشت از حیات و جان

کند از میان بردارد؛ مانند  که نمی گذارد حق ولایت را ادا  گونه مانعی  هر   •  

محبوب های حرام، رفاه طلبی و راحت طلبی و ...

محبــت بــه امــام، بایــد از محبــت بــه محبوب هــای حــال هــم بیشــتر باشــد، و 

إِخْوَانُکُمْ  کُــمْ وَ بْنَاؤُ
َ
کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأ  إِنْ 

ْ
مانعــی مثل محبوب حرام نداشــته باشــد. »قُــل

ا  کِنُ تَرْضَوْنََ کَسَــادَهَا وَمَسَــا شَــوْنَ  ْ َ
ارَةٌ ت  اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتَِ

ٌ
مْوَال

َ
وَاجُکُمْ وَعَشِــیرَتُکُمْ وَأ زْ

َ
وَأ

مْــرِهِ وَالُله لَا 
َ
بِأ تَِ الُله 

ْ
یَــأ صُــوا حَــىَّ  بَّ فَتَرَ وَرَسُــولِهِ وَجِهَــادٍ فِ سَــبِیلِهِ  یْکُــمْ مِــنَ الِله 

َ
إِل حَــبَّ 

َ
أ

فَاسِــقِیَن«.4 
ْ
قَوْمَ ال

ْ
ــدِي ال يَْ

1 . سورۀ مائده، آیۀ 51. 
2 . ســورۀ ممتحنه، آیۀ 1. 

3 . سورۀ توبه، آیۀ 23.
4 . سورۀ توبه، آیۀ 24. 
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حق اطاعت  )2
برای ادای این حق، اقدامات زیر لازم اســت:

که هــم حکم و  کرده انــد،  کــه خــدا و ولــی خــدا حکــم  - تســلیم برنــزی: تســلیمی 

هــم فلســفه اش واضــح اســت، مثــل اجــازۀ شکســتن نمــاز بــرای محافظــت از 

کســی بزند. کــه دزد بــه لــوازم  مــال، در صورتــی 

کــه در آن حکم واضح اســت ولی فلســفۀ آن واضح  - تســلیم نقــره ای: تســلیمی 

نیســت، مثل تعداد رکعــات نماز.

که حتی حکم هم در آن واضح نیست، مثل دستور  - تســلیم طلایی: تسلیمی 

ن تنــور رفتــن  کــردن اســماعیل7 توســط حضــرت ابراهیــم7 یــا درو قربانــی 

ن مکی به دســتور امــام صادق7. هــارو
اطاعت باید به صورت امام و مأموم باشد، یعنی همراه با تسلیم محض.1  •  

ادای حق معرفت  )3
برای ادای این حق، اقدامات زیر لازم اســت:

حق تقدم در فهم، با عامت اجازه و پرســش از امام قبل از عمل.2
حق تقدم در مســیر و عمل، با عامت اقتدا و شــباهت.3

 حــق تقــدم در حیات، با عامت نصرت، بــا هم فکری و همدلی و همراهی.4

1 . سورۀ نساء، آیات 65 و 69. 
2 . سورۀ احزاب، آیۀ 7؛ ســورۀ انبیاء، آیۀ 5. 

3 . سورۀ اسراء، آیات 71-72. 
4 . سورۀ محمد، آیۀ 7. 
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ادای حق نصرت  ) 4
برای ادای این حق، اقدامات زیر لازم اســت:

که امام باشد، مأموم باشد، وحدت باشد،   نصرت امام وقتی محقق می شود 
اختــاف نباشــد و همت باشــد. همت یعنــی همۀ مأمومین با همــه توان و با همۀ 

کنند.1 دارایی هــا تا آخر پای امام اســتقامت 

مِــنْ  ؤْمِنِــیَن   بِالُْ ل   وْ
َ
ــیُِ  أ همــت یعنــی بــا پذیــرش امــام و اولویــت او در فهــم »النَّ

طِیعُوا الَله 
َ
نْفُسِــهِم «2 و بایــد رعایــت حــق امام در عمل، تســلیم و مطیــع او بــودن »أ

َ
أ

ی امــام، از جــان و مــال و آبــرو و همــۀ  مْــرِ مِنْکُــمْ«3 در یــار
َ
الْ لِ  و

ُ
 وَأ

َ
سُــول طِیعُــوا الرَّ

َ
وَأ

وا الَله یَنْصُرْکُــمْ«4 و در مســیر مجاهــدت، هــم  یــغ نکنــد »إِنْ تَنْصُــرُ دارایی هــا در

مداومــت و هــم مقاومــت و اســتقامت بــه خــرج دهــد.  

مراحل دفاع حضرت زهرا3 از  ولی  خدا
 1( دفاا با مام

گرامــی اســام9 بــه حضــرت زهــرا3 رســید، ایشــان  ارثیــه ای از پیامبــر 

کــه پیامبــران هیــچ ارثیــه ای از خــود بــه جــا  بــا قاطعیــت در مقابــل ایــن شــبهه 

کــرد.  یْمَانُ دَاوُودَ«6 اســتناد 
َ
نمی گذارنــد،5 پاســخ داد و بــه آیــۀ شــریفۀ »وَ وَرِثَ سُــل

1 . سورۀ فصلت، آیۀ 30. 
ی، محمــد  کبــر غفــار کلینــی، الکافــی )ط-الإســامیه(، محقــق و مصحــح: علی ا 2 . محمدبن یعقــوب 

آخونــدی، تهــران،  نشــر دار الکتــب الإســامیه، چ چهــارم، 1407ق، ج 1، ص 288.
3 . سورۀ نساء، آیۀ 59. 
4 . سورۀ محمد، آیۀ 7. 

یع، بی تا،  ی، اســتانبول، المکتبه الإســامیه للنشــر و التوز ی، صحیح بخار 5 . محمدبن اســماعیل بخــار
ج 8، ص 266. 

6 . سورۀ نمل، آیۀ 16. 
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کنــار  وقتــی روایتــی بــا نــص صریــح قــرآن تعــارض داشــته باشــد، بایــد آن روایــت را 

گذاشــت. ایشــان فرمودند: انبیاء9 و امامان: و مراجع دو دســته اموال دارند: 

کــه مال  کــه مــال شــخصیت آن هاســت و دســتۀ دیگــر، اموالی  یــک دســته اموالــی 

شخص آنهاست. شتر، شمشیر، عمامه و انگشتر پیامبر9 به ارث می رسد چون 

وســایل مربوط به شــخص ایشان بود، ولی نبوت پیامبر9 به ارث نمی رسد چون 

گــر فرزنــدان پیامبــر9، ولایــت الهیــه دارند، از  مربــوط بــه شــخصیت ایشــان بــود. ا

باب ارث نیســت بلکه خدا به آنها داده اســت. لباس مرجع تقلید به فرزندش به 

که در حســاب اوســت به فرزندش  ارث می رســد، ولی مقام مرجعیت و وجوهاتی 

که از شــخص پیامبر9 به ایشــان ارث  ارث نمی رســد. حضــرت زهــرا3 با مالی 

کردند. رســیده بــود از ولی  خــدا دفــاع 

که فرمــود: بعضی ها بعد  از حضــرت آیت الله العظمــی فاضــل لنکرانی شــنیدم 

که شــما مجتهد هســتید،  از رحلــت حضــرت امام2 ســراغ حــاج احمد آقا رفتند 

یــد و مشــاور بزرگ تریــن رهبــر دینــی سیاســی دنیــا بودیــد، چــرا شــما  محبوبیــت دار

که مــن ولیعهدش باشــم،  ولــی فقیــه نباشــید؟ ایشــان فرمودند: پــدرم پادشــاه نبود 
پــدرم ولــی فقیه بــود و ولایــت فقیه ارثی نیســت.1

2( دفاا با اعت ار
کرد.  حضــرت زهــرا3 از اعتبــارش نــزد پیامبــر9 بــرای دفــاع از ولایــت خــرج 

کــس امــروز اعتبــار اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و ... دارد، باید  هــر 

کند. بــا اعتبــارش از ولایــت دفــاع 

حضــرت زهــرا3 چهــل شــب همــراه علــی7 بــه در خانــۀ مهاجــر و انصــار 

ی.   1 . خاطــرۀ حجت الإســام و المســلمین محمدمهدی ماندگار
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رفــت، وقتــی صاحب خانــه می پرســید: چه کســی پشــت در اســت؟ ایشــان جلــوی 

امیرالمؤمنیــن7 را می گرفــت و می گفــت: علــی جــان شــما چیــزی نگــو، اجــازه بــده 

مــن حــرف بزنــم، بلکــه بــه اعتبــار صــدای دختــر پیامبــر9 در را بــاز کننــد. در را کــه باز 

می کردنــد تــا می دیدنــد فاطمــه3 همــراه علــی7 اســت تعجــب می کردنــد و بهانــه 

می آوردند که ما می خواهیم زندگی مان را بکنیم و دنبال دردسر نمی گردیم. یکی از 

گر فرد دیگری پیدا کردی، ما دومی می شویم. حرف هایشان این بود که یا علی7! ا

که بعضی از تحصیل کرده های حوزه و دانشگاه  در هشت سال دفاع   مقدس 

در تشــخیص دچار اشــتباه شده بودند، 36000 شهید دانش آموز و آزاده ها اشتباه 

کتک خوردند و جان دادند. همۀ اینها از حضرت  نکردند و برای دفاع از ولی خدا 

گرفته بودند.  فاطمه زهرا3 الگو 

یی اعتراض آمیز گر  3( دفاا با 
کردنــد.  گریــۀ اعتراض آمیــز از ولــی خــدا دفــاع  در مرحلــۀ ســوم حضــرت3 بــا 

کنــار قبــر حمــزۀ سیدالشــهداء7  اینکــه ایشــان بــه بیــت  الاحــزان می رفتنــد، یــا 

که از ایشــان ســؤال  کنند  گریه  گریه می کردند، می خواســتند در جایی  می رفتند و 

گریــه می کنــد؟ تــا ایشــان در پاســخ بگویــد ولــیّ  شــود چــرا دختــر پیامبــر8 علنــی 

خــدا مظلوم اســت.

زمانی نســبت به دفن شــهدا در دانشگاه ها اعتراض می شــد و می گفتند: مگر 

دانشــگاه قبرســتان اســت؟ در پاســخ می گفتیــم: در بعضــی مکان هــا دیــن خــدا 

کنند  گریه  غریب واقع می شــود، چند شــهید را دفن می کنیم تا متدینین دور آنها 

گفته شــود: این شــهدا  گریــه می کنند؟ و در پاســخ  و بقیــه بگوینــد اینهــا بــرای چــه 

کردند. بــرای دفــاع از دین خدا جــان خود را تقدیــم 
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4( دفاا با بیان
که در مقابل عیادت کنندگان  خطبۀ فدکیه، خطبۀ فلسفۀ احکام و خطبه ای 

بیــان فرمودنــد، نمونه هایــی از ایــن دفــاع از ولایت اســت. حضرت زهــرا3 زمانی 

صْبَحْتِ  یَا بِنْتَ  رَسُــولِ  الله «1 
َ
گفتند: »کَیْــفَ  أ کــه زنان مدینــه برای عیادت آمدنــد و 

که داشــتند بلند شــدند و خطبــه خواندند. امــروز با تمــام امکانات به  کســالتی  بــا 

کنیم. یم، باید از دین و ولــی خدا دفاع  کــه در اختیــار دار روز و پیشــرفته ای 

علمــای ســودان برای بحــث وحدت، خدمت حــاج آقای قرائتی آمــده بودند. 

گفته بود:  آقای قرائتی نظرشــان را راجع به امام زمان4 پرســیده بودند؟ ایشــان 

گفتــه بــود: اعتقاد  «،2 و 
ً
 وَ جَــوْرا

ً
مــا

ْ
کَمَــا مُلِئَــتْ ظُل  وَ عَــدْلًا 

ً
رْضَ قِسْــطا

َ
 الُله بِــهِ الْ

ُ َ
ــأ »يَمْ

شــما بــه امام زمــان4 مثل اعتقاد ماســت، پس بگوییــد تمام مســلمانان جهان 

کنیــم.  یــم تــا یــک مهــدی4 انتخــاب  جمــع شــوند، یــک انتخابــات راه بینداز

کنیم، خــدا باید  کــه نمی توانیم حضــرت مهــدی4 را انتخــاب  گفتــه بودنــد: مــا 

گــر قــرار اســت خــدا آخرین  ایشــان را بفرســتد. آقــای قرائتــی پاســخ داده بــود: پــس ا

کنــد، پــس چــرا شــما  کنــد، اوّلیــن ولــی را هــم بایــد خــدا انتخــاب  ولــی را انتخــاب 

کردید؟ انتخــاب 

5( دفاا با جسم م ارک شان
کردند. ایشــان در یک روز، در ســه عملیات  حضرت زهرا3 جنگ تن به تن 

کرد: شرکت 

1 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 36، 
ص 308. 

2 . محمدباقــر مجلســی، بحار الأنوار،  ج 36، ص 316. 
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در اوّلین عملیات، حضرت فاطمه3 پشت در مجروح شدند.   -  

امیرالمومنین7 می توانستند پشت در بیایند ولی حضرت زهرا3 به عنوان 

دختر پیامبر9 پشت در آمدند تا شاید حیا کنند. اینجا حضرت3 از سینه 

و پهلو مجروح شدند و فرزندشان هم شهید شد.

کرد، نگفت: مرا به  امدادگر فاطمه3 فضه است. تا چشمانش را باز   -  

بستر ببر، بلکه گفت: امیرالمؤمنین7 را کجا بردند؟ فضه گفت: علی7 را 

به مسجد می برند، حضرت3 در عملیات دوم در کوچه شرکت کرد. خانم 

کمربند  که از سه جهت مجروح شده و خونریزی دارد، دست به  مجروحی 

علی7 انداخت و فرمود: مگر می گذارم امامم را با این وضع به مسجد 

ببرید؟! چهل نفر علی7 را می کشیدند ولی حریف فاطمه3 نشدند، 

کن. امام صادق7  کوتاه  گفت: قنفذ دست فاطمه3 را  آن نانجیب 

کشت. یانه ها مادر ما را  می فرمایند: اینجا مادر ما شهید شد. همین تاز

گفتند: فضه!  فاطمه3 دوباره بیهوش شد، وقتی به هوش آمد، دوباره   -  

که  کجا بردند؟ سومین عملیات، علمیات مسجد بود  اسماء! علی7 را 

حضرت زهرا3 بُعد دیگری از دفاع را از خود نشان دادند و از اعتبارش پیش 

ید نفرین تان می کنم،  گر دست از علی7 برندار خدا استفاده کردند. گفت: ا

ک می کنم. دیدند زمین مسجد می لرزد.  گیسوان پریشان می کنم و گریبان چا

ترسیدند و شمشیر از سر علی7 برداشتند، اما فاطمه3 فقط می خواهد 

جایگاه علی7 حفظ شود، تا اینکه امیرالمؤمنین7 فرمودند: سلمان! 

یاب و بگو تو دختر رحمتٌ للعالمین هستی. تا این امر را از  فاطمه3 را در

کرد و فرمود: من همۀ هستی ام را می خواهم بدهم  امامش شنید، اطاعت 

که علی7، ولی خدا زنده بماند.
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از مهر ماه سال 1360 تا تیر ماه سال 1361 در حدود نه ماه، پنج عملیات   •  

بزرگ داشتیم، مهر 1360 عملیات ثامن الائمه7، دی 1360 طریق القدس، 

فروردین 1361 فتح المبین، اردیبهشت 1361 بیت المقدس، تیر ماه 1361 

که بعضی از  رمضان، یکی از اتفاق های زیبای این عملیات ها این بود 

رزمنده ها در عملیات قبلی مجروح می شدند و هنوز خوب نشده در علمیات 

که پایشان قطع بود، چشم شان  بعدی شرکت می کردند. یعنی بچه هایی 

نابینا بود، دست شان قطع بود، ترکش در بدن شان بود و... در علمیات های 

که به خاطر مجروحیت در  بعدی شرکت می کردند. به یکی از رفقای رزمنده 

که به حضورش در جبهه نیاز دارند، او هم  بیمارستان بستری بود خبر رسید 

گرفتند؟  کسی یاد  آماده شد و با همان حال به منطقه رفت.1 اینها را از چه 

گر بعضی خانواده ها پنج شهید دارند از  گرفتند. ا اینها را از فاطمه3 یاد 

گرفتند. حضرت زهرا3 یاد 

6( دفاا با وصیت
که اطرافیــان پیامبر9 دختر ایشــان  شــخصی می گفــت: این صحیح نیســت 

گر هیچ ظلمی بــه فاطمه3 نکردند،  گفــت: ا کتــک زده اند! در پاســخ می توان  را 

کنیــد، شــبانه دفن  کفــن  کــرد مــرا شــبانه غســل دهید، شــبانه  چــرا ایشــان وصیــت 

کرد. امام2 با وصیتش  کنید و قبرم مخفی باشد؟!2 فاطمه3 با وصیتش دفاع 

کردند. شهدا با وصیت نامه هایشان از ولایت  از ارزش های اســام و انقاب دفاع 

ی.  1 . خاطــره ای از حجت الإســام و المســلمین محمدمهدی ماندگار
دِيَ 

ْ
 وُل

َ
 عَلی

ُ
قْرَأ

َ
سْــتَوْدِعُكَ الَله وَ أ

َ
 وَ أ

ً
حَدا

َ
یْــلِ وَ لَا تُعْلِمْ أ

َّ
َّ وَ ادْفِيِّ بِالل َ

ِ عَــي
ّ

یْلِ وَ صَل
َّ
ــيِّ بِالل کَفِّ يِ  وَ 

ْ
ــل طْــيِ  وَ غَسِّ 2 . »حَنِّ

قِیَامَــة«؛ محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربی، چ 
ْ
مَ إِلَ یَــوْمِ ال

َ
ــلا السَّ

دوم، 1403ق، ج 43، ص 214.
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کردنــد. وقتــی شــهدا زیبــا دفــاع می کردنــد، امــام2 جملــه ای می گفتنــد:  دفــاع 

خمینی از همۀ شــما شــرمنده اســت! به خانواده های شــهدا فرمودنــد: من از همۀ 

شــما احســاس شــرم می کنم!1 امام2 از امام خــودش، امیرالمؤمنیــن7 آموخت. 

کــه فاطمــه3 را دفــن  بعــد از دفــاع  فاطمــه3 از دیــن خــدا، امیرالمؤمنیــن7 

می کــرد، فرمودنــد: فاطمــه جانــم، تــا خــدا هســت و خدایــی می کنــد، حیــدر از تــو 

عذرخواهــی می کنــد.

1 . »مــن از شــما ها عذر می  خواهم. مــن از ملت ایران عــذر می  خواهم. من از ملت ایران عــذر می  خواهم. 
که بچه  های خودشان را از دست دادند، معذرت می  خواهم. من از این برادرهایی  من از این مادرهایی 
کــه  کــه عزیــزان خودشــان را دادنــد، از دســت داده  انــد، معــذرت می  خواهــم. مــن از ایــن ارتشــی هایی 
که جوان هــای خودشــان را از دســت داده  اند  جوانــان خودشــان را از دســت داده  انــد، از ایــن پاســدار ها 
کنــم. مــن از  کار را درســت  کــه  کــه عرضــۀ ایــن را نــدارم  و بــرادران خودشــان را، معــذرت می  خواهــم 
کــرم9 معذرت می  خواهم. من از پیشــگاه ولی عصر امام  حضــرت مهدی7 من از پیشــگاه پیغمبر ا
مهــدی7 معــذرت می  خواهــم. مــن از پیشــگاه ملــت ایــران معــذرت می  خواهــم. من از شــما بــرادران، 
که در راه اســام جوان های  بــرادران ارتشــی، برادران پاســدار، بــرادران ژاندارمری و ســایر قــوای انتظامــی 
ی انجــام بدهیــم. مــا ضعیــف  کار خودشــان را دادنــد، معــذرت می  خواهــم. مــا نتوانســتیم بــرای شــما 
گرفتار آرم هایی شاهنشــاهی هســتیم. مملکت ما باز  ی هســتیم. ما بــاز  کاغذباز گرفتار  هســتیم. ما باز 
مملکــت شاهنشــاهی اســت. وزارتخانه  های مــا، وزارتخانه  های ما بــاز وزارتخانه  های طاغوتی اســت و 
گر اصاح نشــود به اســرع وقت  کنیــم. باید به اســرع وقت اصاح شــود و ا مــا نتوانســتیم اینهــا را اصــاح 
اصــاح می  کنیــم«؛ روح الله الموســوی الخمینــی، صحیفــۀ امــام، تهــران، مؤسســۀ تنظیم و نشــر آثار امام 

خمینــی2، چ پنجــم، 1389، ج 12، ص 478.  
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مقدمه: تکلیف مداری
گر ما تکلیف مان  که در این انقاب با یقین به اینکه ا باید باور داشــته باشــیم 

که بنا بر لطف  را درســت و بــه موقع انجام دهیــم، خداوند وعده هایش )تکالیفــی 

کرد.   کرده اســت( را محقق خواهد  خود بر خود واجب 

کنم«. کنیــد تا به پیمان تان وفا  وفِ بِعَهْدِکُــمْ؛1 به پیمانم وفا 
ُ
وْفُــوا بِعَهْــدِي أ

َ
- »أ

ونَ بِعَهْدِ الِله  ذِینَ یَشْــتَرُ
َّ
قِــیَن * إِنَّ ال تَّ ــبُّ الُْ ــىَ فَإِنَّ الَله يُِ فَ بِعَهْــدِهِ وَاتَّ وْ

َ
 مَــنْ أ

َ
- »بَــلی

مْ  يْهِ
َ
مُهُــمُ الُله وَلَا یَنْظُرُ إِل ِ

ّ
مْ فِ الْخِــرَةِ وَلَا یُکَل ُ قَ لَ

َ
ئِكَ لَا خَلا

َ
ول

ُ
 أ

ً
نًــا قَلِیــلا َ َ

ــمْ ث انِِ يْمَ
َ
وَأ

کند و خود  که به عهدش وفا  کســی  لِیٌم؛2 
َ
مْ عَذَابٌ أ ُ يِهمْ وَلَ قِیَامَــةِ وَلَا یُزَکِّ

ْ
یَــوْمَ ال

را از شکســتن پیمان و خیانت نگه داشــته در دین تقوا داشــته باشــد جز این 

کرامت  کــه خداونــد صاحبان تقوا را دوســت مــی دارد )پس محبت و  نیســت 

خداونــد بســته به وفای به عهد و تقوا در دین اســت(«.

1 . سورۀ بقره، آیۀ 40. 
2 . سورۀ آل عمران، آیات 76-77. 
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ینــا نَصرُ الُؤمِنین«1
َ
ا عَل

ً
کانَ حَقّ جرَمــوا وَ 

َ
- »فَانتَقَمنــا مِــنَ الذینَ ا

در آیۀ قرآن، در سورۀ مبارکۀ روم، به تعبیر خداوند متعال نصرت مؤمنین   •  

کار رفته  کریم این تعبیر به  حقی است بر عهدۀ خداوند؛ چند جا در قرآن 

وراةِ وَ الِانجیلِ وَ القُرءان«،2 و موارد دیگری- و  ا فِ التَّ
ً

یهِ حَقّ
َ
است -]مثل[ »عَل

که می فرماید این حقی است بر عهدۀ ما یعنی بر عهدۀ  یکی این جا است 

که مؤمنین را نصرت بدهیم. ذات اقدس پروردگار عالم 

گفتــه بودنــد: در زمــان شــاه  ایــن خاطــره را چنــد ســال پیــش حــاج آقــا قرائتــی 

کــردم. آیــت الله  بــا یــک واســطه خبــری را از جایــی شــنیدم و در مــوردش تحقیــق 

معصومــی از هــم دوره  ای هــای حضــرت امــام2 و از علمــای هشــتاد، نــود ســاله و 

گفتــم: من  مقیــم همــدان بــود. خــودم بــه همــدان رفتــم و خدمــت ایشــان رســیدم. 

گفــت: چه خبری  کنید. ایشــان  خبــری شــنیده ام و آمــده ام خودتان برایــم تعریف 

کربــا بوده ایــد و در آنجا  کــه شــما در نجف و  گفتــم: شــنیده ام زمانــی  شــنیده ای؟ 

که حرم شــلوغ  که می شــوید می بینید  درس می خواندیــد، وارد حــرم ابوالفضل7 

اســت و صحــن مملــو از جمعیت اســت. می پرســید: چــه خبر اســت؟ می گویند: 

کبوتــر بگیــرد، آجــر زیر دســتش رها شــده  ی منــاره رفتــه اســت تــا  پســر بچــه ای بــر رو

و بچــه نیــز از آنجــا می افتــد. پــدرش می گویــد: بایســت و آن پســر بچــه هــم در میان 

زمیــن وآســمان می ایســتد. می گوینــد: معجــزه شــده اســت. مــن ایــن را از دیگــران 

گفت: بله!  شــنیده ام. آیا این خبر درســت است؟ شما چنین چیزی را دیده اید؟ 

کــه از علمــای درجــۀ یــك و جــزء مراجــع هســتید بگویید چطور شــده  گفتــم: شــما 

گفــت: مــن رفتــم تــا ببینــم قصه چیســت. ســراغ پــدر بچــه رفتم تــا ببینــم این  بــود. 

1 . سورۀ روم، آیۀ 47. 
2 . سورۀ توبه، آیۀ 111. 
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گفتم:  کــردم.  گرفته اســت! او را پیــدا  کــه جاذبــه را از زمیــن  کســی اســت  مــرد چــه 

کار  گفتم: این حرف و حرکت تو  گفت: من حمّال هســتم.  شــغل شما چیســت؟ 

انبیاســت. بایــد پیغمبــر باشــی تــا بتوانــی ولایتــی بر زمین و آســمان داشــته باشــی. 

گنــاه نکنــم و  کــردم  گفــت: نــه! چنیــن نیســت. مــن از اوّل پانــزده ســالگی ام ســعی 

گفتــم و خداونــد نیــز به  لقمــۀ حــرام نخــورم. بــرای همیــن هــم آن زمــان یــك چیــزی 

گــوش داد. حــرف من 

که به تکالیف شــان عمل می کنند وعده هایی داده است  خداوند به بندگانی 

که در زیر به برخی از آنها اشــاره می کنیم:

1( وعده های خداوند به بندگان تکلیف مدار
امنیت بخشی و آرامش بخشی )طمأنینه و اطمینان ااطر(

کنیم، خداوند به ما آرامش می بخشد،  گر به تکالیف مان درست عمل  ا  •  

گودال قتلگاه باشیم. گرچه در  ا

یکــی از بهتریــن نمونه هــای عمل به تکلیف و امنیت بخشــی و آرامش بخشــی 

کــه در لیلة المبیــت، امیرالمؤمنیــن7 در بســتر  از طــرف خــدا، آنجایــی اســت 

پیامبــر9 خوابیدنــد.

کفار قریش از این پیمان  کردند و  پس از اینکه اهل مدینه با پیامبر9 بیعت 

که از  گرفتند  گرد آمدند و تصمیــم  اطــاع یافتنــد چهل نفر از اشــراف در دارالندوه 

گهانی به خانه محمد9  گروه به طور نا هر عشــیره ای یک نفر حاضر شــوند و این 

هجــوم برند و او را بکشــند و بدین ترتیب قاتل مشــخص نمی شــود و خون خواهی 

معنایی نخواهد داشــت و بنی هاشــم مجبور می شــوند به دیه راضی شوند.



     48      انقلاب فاطمی

گاه  خداونــد بــا نــزول آیــۀ 30 ســورۀ مبارکــۀ انفال پیامبــر خویــش9 را از این واقعــه آ

نمودند:

کُرُ الُله  ونَ وَ يَمْ کُرُ رِجُوكَ وَ يَمْ وْ یُْ
َ
وكَ أ

ُ
وْ یَقْتُل

َ
وا لِیُثْبِتُــوكَ أ کَفَرُ ذینَ 

َّ
کُــرُ بِــكَ ال »وَ إِذْ يَمْ

کافــران در باره تــو نیرنگ می کردند  که  کــن [ هنگامی را  یــنَ: و ]یــاد  کِر وَ الُله خَیْــرُ الْا

کننــد، و نیرنــگ می زدنــد، و  کَشَــند یــا بکُشــند یــا ]از مکّــه [ اخــراج  تــا تــو را بــه بنــد 

خــدا تدبیر می کــرد، و خدا بهتریــن تدبیرکنندگان اســت«.

بیــع الاول ســال ســیزدهم یــا چهاردهــم بعثــت، حضــرت  شــب اوّل ر

یــاد بــود در  کشــته شــدن ایشــان بســیار ز علی بن أبیطالــب8 بــا اینکــه احتمــال 

بســتر پیامبر9 خوابیدند و پیامبر9 به غار ثور رفتند و از آنجا به مدینه هجرت 

فرمودنــد.

کــرم9 یــورش بردنــد، حضــرت  کــه مشــرکین بــه خانــۀ پیامبــر ا هنگامــی 

امیرالمومنیــن7 را بــه جای پیامبر9 در بســتر یافتند و از هدف خود بازماندند. 

ی و از خودگذشــتی حضــرت علی بن أبیطالــب8، خداوند  کار بــه دلیــل این فدا

آیــه 207 ســوره مبارکــه بقــره را در فضیلــت ایشــان نــازل فرمودنــد:

عِبادِ«
ْ
ؤُفٌ بِال ی نَفْسَــهُ ابْتِغاءَ مَرْضــاتِ الِله وَ الُله رَ اسِ مَنْ یَشْــر »وَ مِــنَ النَّ

کــه جــان خــود را بــراى طلــب خشــنودى خــدا  کســی اســت  و از میــان مــردم 

می فروشــد، و خــدا نســبت بــه ]ایــن [ بنــدگان مهربــان اســت.

هدایت بخشی و حمایت )نصرت، دفاا و ث ات قدم(
کنیم، خداوند هم هدایت می کند و  گر به تکالیف مان درست عمل  ا  •  

کاخ فرعون باشیم، مانند حضرت آسیه. هم حمایت، ولو در 
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در عملیــات والفجــر هشــت، غواص هــا بــرای عبــور از ارونــد وحشــی از طنــاب 

ی از  کــه ســر طنــاب در دســت اوســت، مقــدار کســی  اســتفاده می کردنــد. دیــدم 

گفت: در این  کار را می کنی؟  کردم: چرا این  گذاشته؛ سؤال  انتهای طناب را رها 

کردم تا امام زمان4 خودشــان  عملیات ســخت و دشــوار انتهــای طناب را رها 
بگیرنــد و راه را نشــان دهند.1

گــره خــورده بــود. خیلــی از بچه هــا پرپــر شــده بودنــد و  کارهــا  خــط مقــدم، 

کم کم  ی بی قرار بــود اما به رو نمــی آورد.  خیلی هــا هــم مجروح. حاج حســین خــراز

ی  کار بچه هــا داشــتند بــاور می کردنــد اینجــا آخــر خــط هســت و دیگــر نمی شــود 

گیر و دار حاجی آمد بی ســیم چی را صدا  کــرد. وضیعت بدی شــده بود. در همیــن 

کــن؛2 او مداح با  گفــت: هــر جور شــده با بی ســیم، تورجــی زاده را پیدا  زد. حاجــی 

کردند.  اخــاص و از عاشــقان حضــرت زهــرا3 بــود. خاصه تورجــی زاده را پیــدا 

گفت: تورجی  گریه از پشــت بی ســیم  گرفت. با حالت بغض و  حاجی بی ســیم را 

کرد  چنــد خــط روضه حضرت زهرا3 برایم بخوان! تورجــی فقط یک بیت زمزمه 

ی تمام بی سیم ها انداخته بودند. خدا  که دیدم حاجی از هوش رفت. صدا را رو

می دانــد نفهمیدیم چی شــد وقتــی به خودمان آمدیم، دیدیم بچه هــا تکبیرگویان، 

گرفته انــد. تورجی خوانده بود:  خط را 

   در بیــــــن آن دیــــــــوار و در      زهــــــــرا صـــدا می زد پـــــــــــدر 

یــش خون می چکید  یــد      از پهلو    دنبــال حیـــــــــــــدر می دو

          زهـــــرای مــــن، زهـــــرای مــن3.

ی: حاج حســین یکتا. 1  . راو
گردان یا زهرا3. 2 . شــهید محمدرضا تورجــی زاده، فرماندۀ 

3  . مؤسســۀ شــهید ابراهیم هادی، یا زهــرا3: زندگی نامه و خاطرات شــهید محمدرضا تورجی زاده.
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کســی بــه خــدا ایمــان داشــته باشــد و تکالیفــش را در برابر دســتورات الهی  گــر  ا

یخ زندگی  به جــا آورد از نصــرت، هدایت و حمایت الهی بهره مند می گردد. در تار

ســیاه حجاج، خلیفــۀ خون خوار عباســی می خوانیم:

گروهــی فرمان داد. وقتی نوبــت به قتل آخرین فرد رســید، صدای  ی بــه قتــل  و

کــه شــب مراقــب  ی آن فــرد را بــه یکــی از مأمــوران خــود ســپرد  مــؤذن برخاســت. و

کنــد. وقتــی هــر دو نفــر از  او باشــد و او را صبــح بــه دار الإمــاره بیــاورد تــا مجازاتــش 

گفت: من  کــرد و  مقــرّ حکومــت حجــاج خارج شــدند، آن فــرد به مأمــور حجاج رو 

گرفتــار شــده ام و بــه رحمــت خداونــد امیــدوارم. تمنــای مــن این اســت  بی جهــت 

کنی و اجازه دهی من امشــب را بــه خانۀ خود برگردم و با همســر  کــه بــه من نیکــی 

کنــم و فردا اوّل  کنــم و وصایــای خــود را بگویم، حقــوق مردم را ادا  و فرزندانــم وداع 

گفت:  وقــت پیــش تــو بیایم. مأمــور حجــاج از این درخواســت در شــگفت مانــد و 

هرگــز دیــده ای مــرغ از قفس بپــرد و بار دیگر بــه قفس بازگــردد. من چگونــه تو را آزاد 

که فردا  گفــت: عهد می کنم  کنــم در حالی کــه امیدی به بازگشــت تو ندارم. آن فرد 

گــواه می گیرم. در اوّل وقــت بازگــردم و خــدا را بر ایــن عهد 

کرد. وقتی غایب شد، سخت   مأمور حجاج، لحظه ای منقلب شد و او را آزاد 

آن مأمــور پشــیمان شــد و خــود را در معرض خشــم حجــاج دید. آن شــب تا صبح 

کــرد و در خانــۀ مأمــور حجــاج  نخوابیــد. صبحــگاه، آن مــرد بــه پیمــان خــود عمــل 

کند  کس عهــد  گفت: هــر  گفــت: چــرا آمــدی؟  ی افتــاد  را زد. تــا چشــم مأمــور بــه و

گــواه بگیــرد بایــد به آن وفادار باشــد و از ســوی دیگــر به رحمت  و خداونــد را بــه آن 

کامل دارم. پــروردگار جهان اطمینــان 

مأمــور او را بــه دار الإمــاره برد و سرگذشــت خــود را با حجاج در میــان نهاد و از 

کــرد. حجــاج او را به مأمــور بخشــید و او  وفــای او بــه پیمــان خــود ســخت تعجــب 
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کرد.1 کمــال مهربانــی آزاد  نیــز مــرد را با 

   هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد      خداش در همه حال از بلا نگه دارد

عزت بخشی )هویت و ث ات شخصیت(
کنیم، خداوند ما را عزیز می کند، ولو  گر به تکالیف مان درست عمل  ا  •  

زیر سم اسبان باشیم.

کاظــم ســاروقی،  کربایــی  در یکــی از مناطــق اراك پیرمــرد بی ســوادی بــه نــام 

از خــواب بیــدار شــد درحالی کــه تمــام قــرآن را حفــظ بــود. او را نــزد آقــای بروجردی 

کــه بــه ایــن فــرد  کردنــد  کــه از او پرســیدند تأییــد  آوردنــد. ایشــان بعــد از ســؤالاتی 

گفتم:  عنایت ویژه ای شده است. من با امام جمعۀ اراك به آنجا رفتم. به پسرش 

گندمش را  کــه  گفت: پــدر مــن از همــان وقتــی  کــه این طــور شــد؟  کــرد  پــدرت چــه 

گنــدم را به خانــه نمی برد جز  گندم بــود، زکات می داد.  کــه  درو می کــرد، همان جــا 

یم  یــد، خــدا ده قــدم می آیــد. حدیــث دار اینکــه حــق خــدا را مــی داد. یــك قــدم برو

کســی  گر  گام به ســمت او مــی روم2، ا کســی یك وجــب جلــو بیاید، مــن ده  گــر  کــه ا
وفِ بِعَهْدِکُــمْ«.3

ُ
وْفُــوا بِعَهْــدی أ

َ
آرام بیایــد، مــن تنــد مــی روم. »أ

در داســتان حضرت یوسف7 می بینیم وقتی ایشان در چاه است، به ظاهر 

یــک  در اوج ذلــت و بیچارگــی اســت و حتــی وقتــی در زنــدان و ســیاه چال های تار

کند از چــاه به وزارت  که بنــدۀ خدا باشــد و بــه تکالیفش عمــل  کســی  اســت. امــا 

ی به عنــوان بردگی در بازار به فروش می رســد،  کــه روز کســی  و صدارت می رســد. 

1 . مجلۀ طوبی، شــمارۀ 6، خرداد ماه 1385.
کنز العمال، ح 1133.  . 2

3 . سورۀ بقره، آیۀ 40. 
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که هر  بعــد از عمــل بــه دســتورات الهــی عزیــز مصر می گــردد. این وعــدۀ خداســت 

کند، عزیز می شــود. کــس او را عبــادت و بندگی 

شــاه مخلــوع پهلــوی بــا همــۀ حمایت هــای مالــی، نظامــی، سیاســی و امنیتی 

یــخ پــرت شــد و  قدرت هــای بزرگــی چــون آمریــکا از اوج عــزت بــه زبالــه دان تار

کوچکــی در نجــف بــه خاطــر  شــخصی مهــذب و الهــی مثــل امــام2 از حجــرۀ 

کــه رهبــران بــزرگ  گونــه ای  ی اش بــه اوج عــزت و بزرگــی می رســد بــه  تکلیف مــدار

جهــان از او بــا عظمــت یــاد می کننــد. 

ی ما و  آنچــه تــا به امــروز ما را پیروز و ســربلند نگه داشــته اســت، تکلیف مــدار

تحقــق وعده های الهی بوده اســت.

خداونــد بیعــت مؤمنان بــا پیامبر9 و وفای ایشــان را نســبت به عهــد بیعت، 

عامــل مهمــی در جلــب ثــروت و موفقیــت مــادی و معنــوی جامعــه بــر می شــمارد 

ی و موفقیت هــای امــت در جنــگ و جهــاد، نتیجــۀ طبیعــی  کــه پیــروز و می گویــد 

گرفته و همــدل و همنوا با  که بر عهــده  ایــن وفــای بــه عهد و انجام مســؤولیتی بــود 

ی نمودند.1  کــرده و اطاعــت فرمــان و پیامبــر9 حرکــت 

کــه جامعه می تواند به دســت آورد تنها در سایه ســار  ی  اصــولًا هــر فتــح و پیروز

کــه  وفــای بــه عهــد از جملــه عهــد و بیعــت بــا رهبــری جامعــه اســت.2 چنــان 

مصونیت یابی امت و جامعه از آسیب رسانی و تهدیدات و تحریم های دشمنان 
نیز در سایه سار همین وفای به عهد اجتماعی بیعت تحقق می یابد.3

1 . سورۀ فتح، آیات 10-19. 
2 . همان. 
3 . همان. 
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کــه وفــای به عهــد آدمی مایــۀ احتــرام و تکریم هســتی از جمله  این گونــه اســت 

گرفتن در زمرۀ متقین و بهره مندی از مقام ایشــان2  ی1، قرار  فرشــتگان نســبت به و

و صادقــان3 و امانــت داران4 و در نهایــت نیک فرجامــی و عاقبــت بــه خیــری5 و 

ی دنیــا و آخــرت6 و جلــب محبــت خــاص خداونــدی7  دســت یابی بــه رســتگار

می شــود.

2( وظیفۀ ما در قبال تکالیف
یق دین و ولیت، تشخیص درلت بدهیم(.   تشخیص دینی و ولیی )از طر
کــه بتوانیــم تکالیف الهــی را به خوبی تشــخیص دهیم و بــه تردید و  بــرای ایــن 

کــه در هر قدم  ی اســت  شــک در اولویــت بیــن تکالیــف دچار نشــویم لازم و ضرور

کــه در جنگ صفین  کســانی  کنیم.  یــم، حرکت مــان را با ولایت چک  کــه برمی دار

که پشــت ســر حضرت  تکلیفی و شــک شــدند به این دلیل بود  یــا جمــل دچــار با

کنند. علــی7 حرکت نکردند و خواســتند خودشــان راه را پیدا 

یــه می رســد، بــا شــنیدن  از آن طــرف وقتــی مالک اشــتر بــه نزدیکــی خیمــه معاو

فرمــان امیرالمؤمنیــن7 عقب نشــینی می کنــد و بــه همــه نشــان می دهــد تکلیــف 

کســی برایــش تعییــن می کند. و وظیفــه اش را چــه 

1 . سورۀ رعد، آیات 20-24. 
2 . سورۀ بقره، آیۀ 177. 

3 . همان. 
4 . سورۀ آل عمران، آیات 76-75. 

5 . سورۀ رعد، آیات 22-21. 
6 . سورۀ مؤمنون، آیات 1-8. 

7 . سورۀ آل عمران، آیۀ 76. 
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ن مکــی را شــنیده اید. وقتــی بــه دســتور امــام صــادق7 بــرای  داســتان هــارو

ن چون  پاســخ بــه آن مــرد خراســانی وارد تنــور روشــن شــد و بــه دســتور امام7 بــدو

کرد. و چــرا عمــل 

شــهدا هم برای عمل به تکلیف الهی شــان به  فرمان امام خمینی2 به عنوان 

که امام2 فرموده  کردند و وقتی رزمندگان و فرماندهان شــنیدند  گوش  ولایت امر 

اســت: جزایــر بایــد حفــظ شــود، دیگر ســر از پــا نمی شــناختند تــا نکند فرمــان امام 

ی زمین بماند.  رو

عمل درلت و به موقع
که  کــه نقشــه های ننگینی  گونــه ای بود  عمــل مــردم در نهــم دی مــاه 1388 بــه 

کشــیده بودنــد  دشــمنان ســال ها بــرای بــه زانــو در آوردن انقــاب و نظــام اســامی 

را از بیــن ببــرد. ایــن حرکــت مردمــی یکــی از مصادیــق انجــام تکلیــف به موقــع و 

درســت بود.

از آن طرف وقتی به درستی و به موقع به تکلیف الهی عمل نشود، به مسلمین 

که به  کسانی  گر  که ا خسارت های سختی وارد می شود؛ مانند داستان جنگ احد 

عنوان مراقب تعیین شــده بودند، محل تکلیف و نگهبانی خود را رها نمی کردند 

آن همــه شــهید و مجــروح بــه لشــگر مســلمین تحمیل نمی شــد، مســلمین و ســپاه 

اســام شکســت نمی خورنــد، امــام علــی7 هفتــاد زخــم برنمی داشــت، مصعــب 

ی صدر اســام شهید نمی شــد، پیامبر9 زخمی و مجروح نمی گردیدند. قار

 پایداری و التقامت در پای تللیف
کــه از خســتگی پــای میکروفــون ســخنرانی خوابش برد  داســتان شــهید همــت 
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کــه می گفــت وقتــی ابراهیــم بــرای مرخصــی آمده بــود وقتی  و همســر شــهید همــت 

کــردن بنــد پوتین بــود خوابــش برد. مشــغول بــاز 

کن  ى ایســتادگی  کــه مأمور هْوَاءَهُــمْ؛1 همان گونــه 
َ
بِــعْ أ  تَتَّ

َ
مِــرْتَ وَلا

ُ
كَمَــا أ »وَاسْــتَقِمْ 

یخ شــیعه  ى مکــن«. جلوه های اســتقامت در سراســر تار و هوس هــاى آنــان را پیــرو

یادی در ایــن زمینه  بــه فراوانــی قابل مشــاهده اســت و می تــوان نمونه های بســیار ز

کرد. بــه عنوان شــاهد اســتفاده 

تکالیف دل دادگان به انقاب و نظام اســامی
وظایف نسبت به گذشته

1( شلرگزاری بر این نعمت و فرصت.  

ی اســامی و ولایت.  -  نعمت جمهور  

ید،  عامــه حســن زادۀ آملــی می فرماینــد: رهبر عظیم الشــأن تان را دوســت بدار

که  کســی  ک و منزه،  ی انســانی، ربانی و پا عالم،  رهبر و موحدی سیاســی، دیندار

که خدا به شــما عطــا فرموده، قدر  دنیــا شــکارش نکــرده، قدر ایــن نعمت عظما را 

کشــور ما  ایــن رهبــر ولی وفــی الهــی را بدانید، مبــادا این جمعیت مــا را، مبادا این 

کشــور علوی را، ایــن نعمت ولایت را از دســت شــما بگیرند. خدایا  را، مبــادا ایــن 

بــه حــق پیامبــر9 و آل پیامبــر: ســایۀ ایــن بزرگ مــرد، ایــن رهبــر اصیل اســامی 
حضــرت آیــت الله معظــم خامنه ای عزیز را مســتدام بدار.2 

که در مسجد  آیت الله محمدمهدی شب زنده دار نیز در درس خارج فقه خود 

1 . سورۀ هود، آیۀ 15. 
یــخ 1377/3/20؛ ســایت مشــرق، محمــد  2 . حســن حســن زادۀ آملــی، انســان در عــرف عرفــان، در تار

یــخ انتشــار: 1392/2/14. قبــادی، رهبــر معظــم انقــاب از نــگاه بــزرگان و علمــا، تار
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اعظــم قم برگزار شــد، با اشــاره بــه حمایت آیت الله وحید خراســانی از مقــام معظم 

گفت: ... این تجلیل، تجلیل از اسام، مذهب، اهل بیت: و مرجعیت  رهبری 

کــه خداونــد متعال به ایــن مملکت  بــوده و شــکر نعمت حکومت اســامی اســت 
ارزانی داشــته است.1 

سْــلامَ  ِ
ْ

کُــمُ ال
َ
یکُــمْ نِعْمَتِــی وَ رَضِیــتُ ل

َ
تْمَمْــتُ عَل

َ
کُــمْ دِینَکُــمْ وَ أ

َ
ــتُ ل

ْ
كْمَل

َ
یــوْمَ أ

ْ
»ال

گردانیدم و  کامــل و نعمــت  خــود را بر شــما تمــام  ؛2 امــروز دیــن شــما را برایتــان 
ً
دِینــا

اســام را بــراى شــما ]بــه عنــوان[ آیینــی برگزیدم«.

مردم مدینه نعمت وجود امیرالمؤمنین7 و امام حسن7 را آن روز فهمیدند 

کرد، به زن هایشــان جســارت  کــه مســلم بن عقبه بالای سرشــان آمد، قتل عامشــان 

که بــردۀ یزید هســتید. مردم یکی  کنید  گفت همه تــان باید اقــرار  کردنــد، بعــد هــم 

گردنش را زد. آن مردم، آن  کس اقرار نکرد،  کردند و هر  یکی آمدند و جلویش اقرار 

که حکومــت امیرالمؤمنین7 و حکومت امن و امان و حکومت  وقــت فهمیدند 
احترام و تکریمِ به مردم در دورانِ قبل، چقدر ارزش داشــته است.3

یَن؛4  عَالَِ
ْ
 ال

َ
تُکُــمْ عَلی

ْ
ل

َ
نِّ فَضّ

َ
یْکُمْ وَأ

َ
نْعَمْــتُ عَل

َ
ىِ أ

َّ
وا نِعْمَىَِ ال کُــرُ  اذْ

َ
»یَا بَیِ إِسْــرَائِیل

که بر شــما ارزانی داشــتم و ]از[ اینکه من شما  اى فرزندان اســرائیل از نعمت هایم 

کنید«. را بــر جهانیان برترى دادم یاد 

یخ انتشار: 1392/2/14.  1 . سایت مشرق، محمد قبادی، رهبر معظم انقاب از نگاه بزرگان و علما، تار
2 . سورۀ مائده، آیۀ 3. 

یــخ  ی اســامی، در تار کارگــزاران نظــام جمهــور 3 . بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار مســؤولان و 
 .1385/3/29

4 . سورۀ بقره، آیۀ 47. 
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- نعمت خدمت به اســام و مســلمین.  

کســی می توانســت بــه مردم انجام دهد در زمان تشــکیل  که  بالاتریــن خدمتی 

حکومــت اســامی اســت. یعنــی ایــن بهتریــن فرصــت اســت برای یــک مدیــر تا به 

گر همیــن مدیر در زمان مســؤولیتش قدر  کنــد. از آن طرف ا بنــدگان خــدا خدمت 

کرده اســت. فرصــت خدمــت را نداند ضرر بســیار بزرگی 

کمتر از  آب بینی بز  امیر المؤمنین7 می فرماید من ارزش حکومت بر شما را 

کنم و از ایــن طریق خدمتی  کفــش وصله دار می دانم مگــر بتوانم احقاق حقــی  یــا 

انجام دهم.

گســترش معارف - نعمت   

کند  کســی بتواند آن را انکار  که  گســترش تفکر انقاب اســامی چیزی نیست 

پا و قســمت های  گرفتــه تــا آفریقــا و ارو و نادیــده بگیــرد. امــروز از آمریــکای جنوبــی 

مختلــف جهــان، آوازۀ انقــاب اســامی و تفکــر نــاب او را شــنیده اند و خواســتار 

آشــنایی بیشــتر با آن هســتند.

کردیم. عدم پشیمانی نس ت به مسیری که شرحا   )2
- مســیر صراط مســتقیم و ولایت.  

حرکــت امــام خمینی2 حرکتــی بر مبنای تعالیم دینی و بر اســاس دســتورات 

گاهــان و علما قــرار داده  کــه خــدا بــه دوش آ اســام بــود. ایــن همــان وظیفه اســت 

اســت تــا سرپرســتی مــردم را در غیاب ولــی خدا انجــام دهند.

که خط سرخ انبیاء: است. - مســیر جهاد و شــهادت   

کــس به شــهادت می رســد وعده های نقــد الهــی را در برابــرش می بیند و به  هــر 
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که در بهشت  که وقتی به او - با این  اندازه ای مشتاق درک لذت شهادت است 

گفتــه می شــود آیــا حاضــری دوبــاره بــه دنیــا برگــردی؟! می گویــد:  برزخــی اســت - 

کنــم. ایــن  حاضــرم بــرای درک لــذت جــان دادن در راه خــدا دوبــاره آن را تجربــه 

کــه پشــیمانی و عقب گــرد در آن معنــا ندارد. همــان مســیری اســت 

- مســیر خدمت و معرفت و تبلیغ دین.  

که به ما می گوید پشــیمانی در مســیر انقاب نیســت این اســت  دلیــل دیگــری 

یج معارف ناب اســامی  که انقاب ســفره ای اســت برای خدمت به مؤمنان و ترو

کــه تــا بــه حــال تــا ایــن انــدازه بــرای علمــا در انجــام رسالت شــان بســط یــد  و الهــی 

کارهــای تبلیغــی و دینــی را  وجــود نداشــت و در محدودیت هــای وصف ناپذیــری 

انجــام می دادند.

3( ق وم تقسیم تقصیر
که مطرح اســت و باید با ظرافت به آن پرداخت، این اســت  یکــی از مباحثــی 

گر مشــکات در ســر راه ما وجــود دارد دارای یک دلیل مشــخص و تک بعدی  کــه ا

نیست و دارای ابعاد و جهت های مختلفی است. بنابراین در تحلیل این مسائل 

باید قائل به تقســیم تقصیر شــد، نه فرافکنی و نه خودزنی. 

وظیفه نسبت به حال
1( تقویت قوت ها

قوت ها عبارتند از: مجاهدت، مقاومت، استقامت در پرتو ولایت مداری،   •  

ی، شجاعت، غیرت مندی و... . اتحاد، امیدوار

ی در دفاع مقدس،  ی انقاب، پیروز نتایج این نقاط قوت: پیروز  •  
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 پیشرفت های هسته ای، موشکی، پزشکی، نانو، سلول های بنیادین،

 پرتاب ماهواره، بارور کردن ابرها، تجهیزات نظامی، پیشرفت های منطقه ای 

و جهانی.

2( از بین بردن ضعف ها
کم کاری های موردی. تنبلی ها و   •  

کم آوردن ها در برابر موانع.  •  

خستگی ها در مسیر.  •  

اختاف و تفرقه های مذهبی و سیاسی و جغرافیایی.  •  

ی ها و خودسری ها. تک رو  •  

ناامیدی و دل سردی ها.  •  

وادادگی ها در برابر قدرت ها.  •  

ترس و زبونی در برابر تهدیدها.  •  

3( مجاهدانه انجام دادن تلالیف
مــا در همــۀ ابعــاد انقــاب مدیــران و نماینــدگان و ... مجاهــد بایــد داشــته 

باشــیم. مجاهــدت فرهنگــی و علمــی و ... در همــۀ ابعــاد؛ بــه همین دلیل اســت 

یــم. کــه می گوییــم در مســیر زندگــی مجاهدانــه بازنشســتگی ندار

شــعار رزمندگان در زمان دفاع مقدس »تا زنده ایم رزمنده ایم« بود.

که هم ایمان شــان را حفــظ می کننــد و هم با  کســانی هســتند  مجاهــد صــادق 

شــک و تردیدهــا مبــارزه می کننــد، و بــا مــال و جانشــان فــی ســبیل الله مجاهــدت 

مْ وَ  مْوالِِ
َ
َّ لَْ یَرْتابُوا وَ جاهَــدُوا بِأ ُ

ذینَ آمَنُوا بِــالِله وَ رَسُــولِهِ ث
َّ
ؤْمِنُــونَ ال ــا الُْ َ َ

می کننــد: »إِنّ
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کســانی هستند  ادِقُونَ«1 مؤمنان )واقعی( تنها ولئِکَ هُمُ الصَّ
ُ
نْفُسِــهِمْ ف  سَــبیلِ الِله أ

َ
أ

که به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند، ســپس شــک و تردیدى به خود راه نداده و 

کرده اند، آنها راســتگویانند. بــا امــوال و جان هاى خــود در راه خدا جهــاد 

مْ مَنْ  بَهُ وَمِنُْ ْ َ
مْ مَنْ قَــىَ ن نُْ ِ

َ
یْهِ ف

َ
 صَدَقُوا مَا عَاهَــدُوا الَله عَل

ٌ
ؤْمِنِــیَن رِجَــال »مِــنَ الُْ

که با  که بر ســر عهدى  «.2 در میان مؤمنان مردانی هســتند 
ً

ــوا تَبْدِیلا
ُ
ل

َ
یَنْتَظِــرُ وَمَــا بَدّ

خــدا بســتند صادقانه ایســتاده اند، بعضی پیمان خود را به آخــر بردند )و در راه او 

شــربت شــهادت نوشــیدند(، و بعضــی دیگــر در انتظارنــد، و هیچ گونــه تغییــرى در 

پیمــان خود ندادند.

گر شــهید نشویم می میریم! شــعار: »شهادت، مزد زندگی مجاهدانه است«. ا

مْ  يْهِ
َ
نْعَمَ الُله عَل

َ
ذِینَ أ

َّ
ئِكَ مَعَ ال

َ
ول

ُ
 فَأ

َ
سُول کردند: »وَمَنْ یُطِعِ الَله وَالرَّ گروه برد  چهار 

کــه  کســانی  ئِــكَ رَفِیقًــا؛3 و 
َ
ول

ُ
ــیَن وَحَسُــنَ أ الِِ ــهَدَاءِ وَالصَّ

ُ
یقِــیَن وَالشّ دِّ ــیَن وَالصِّ بِیِّ مِــنَ النَّ

کســانی خواهند  کنند، )در روز رســتاخیز( هم نشــین  خــدا و پیامبــر9 را اطاعــت 

کــرده، از پیامبران و صدیقان و شــهدا و  کــه خــدا، نعمت خــود را بر آنان تمــام  بــود 

صالحان، و آنها هم نشــین خوبی هســتند«.

وظیفه نسبت به آینده انقلاب
1( ما نســبت به انقاب مان و آنچه در آینده خواهد بود بســیار امیدوار هســتیم. 

این امیدواری  به دلیل مقاومت چهل ساله انقاب در برابر مشکات داخلی 

و خارجی و عدم توقف و پیشرفت رو به جلو است.

1 . سوره حجرات، آیه 15
2 . سوره احزاب، آیه 23.

3 . سوره نساء، آیه 69.
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یم چون استمرار هدایت الهی و ولایت الهیه و پشتیبانی  2( ما به آینده امیدوار

یم. خدا و اهل بیت: ایمان دار

یــم چون به وعــده حق خدا در مــورد ظهــور منجی ایمان  3( مــا بــه آینــده امیدوار

یم.  دار

یم چون روز به روز اسام قدرتمندتر و دشمنان ضعیف تر  4( ما به آینده امیدوار

می شــوند. بــه عنــوان مثــال قــدرت ایران اســامی در زمــان پهلوی را بــا قدرت 

کنیــد و قــدرت آمریــکا را در آن زمــان بــا قــدرت امــروزش  امــروز  ایــران مقایســه 

کنیــد. ایــران امــروز بــه مراتــب قوی تــر و آمریکا بــه مراتــب ضعیف تر از  مقایســه 

گذشــته شده است.

5( چــون بــه صــورت مــداوم تــاش مجاهدانــه و مخلصانــه مضاعــف، در پرتــو 

یــم. یــم، امیدوار ی دار ولایت مــدار

6( تداوم اتحاد برای شــکل گیری امت واحده در پرتو ولایت.

ی. ی اســامی با ارائۀ عملکرد درست در طراز الگوساز 7( تمدن ســاز

ی در فکر و عمل و ادامۀ راه. 8( تــداوم ولایت مدار

9( تکثیر حرکت های جهادی و ســازندگی مردمی و مســجدی.

ی و مطالبه گــری  یــت مســجد و روحانیــت در نهضــت خدمت گــزار 10( محور

ی. گفتمان ســاز صحیــح و 

نقشه های دشمن
کشــورها با ما. ی  1( فشــار اقتصادی، تحریم و ممانعت از همکار

که ملت شریف ایران را به ستوه بیاورند تا نظام  به دنبال این هستند   •  
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تسلیم شود. البته نه ملت و نه نظام را نشناخته اند. از این سو، تاش و همت 

همگانی برای مقابله با این دسیسه ها لازم است.

2( فشــار روانــی. نقاط قــوت نظــام را در تبلیغات خود به چالش می کشــند، تا 

کنند. مردم را نســبت به آینده دلســرد 

که نقطۀ قوت ما و قدرت بازدارندۀ ما در برابر  مثل پیشرفت هسته ای   •  

که مردم بگویند با این هزینه ها چه ضرورتی دارد؟ کردند  کاری  دشمنان بود، 

کشور است، با اینکه در زمان جنگ  که مایۀ امنیت  یا قدرت موشکی   •  

همۀ شهرها تهدید می شد، ولی امروز ما قدرت اول موشکی منطقه هستیم. 

حالا عده ای می گویند موشک چه فایده ای دارد؟

یا مسألۀ عدالت خواهی که امری بین المللی است؛ هم برای ما آبروست   •  

و هم یک نقطۀ قوت است. 

یا تقوت مقاومت در منطقه را می خواهند به چالش بکشند و دخالت   •  

کنند.  معرفی 

و موارد متعدد دیگر  •  

کنند و  کشــور آشــوب ایجــاد  3( فشــار امنیتــی. یعنــی به بهانه های مختلف در 

کنند. از مطالبات مردم سوءاســتفاده 



هارم ح�ث �چ م�ب

انــواعبیعتبااماموولایت





کس بــا خدا معامله  در همــۀ ایــن بیعت ها، با خــدا معامله می کنیم، و هر 

گر در بیعت معرفت با خدا  کند، خدا پاداش او را به بهترین شکل می دهد. مثاً ا

گر  هُولٍ«.1 ا فَ بِــکَ غَیْــرُ مَجْ کنیــد، خدا شــما را معــروف می کند »إِنَّ مَــنْ تَعَرَّ معاملــه 

 
ُ

کنیــد، خدا شــما را محبــوب می کند »سَــیَجْعَل در بیعــت محبــت بــا خــدا معامله 

کنیــد، خــدا شــما را هــم  گــر در بیعــت اطاعــت بــا خــدا معاملــه  ا«.2 ا
ً

ــنُ وُدّ حْمَ ــمُ الرَّ ُ لَ

هُمُ 
َ
عَل ْ َ

ــةً وَنج ئَِّ
َ
هُمْ أ

َ
عَل ْ َ

مطــاع و الگو می کند و هم مردم از شــما اطاعــت می کنند »وَ نج

کنید، شــما  ی  کنید و ولی را یار گــر در بیعــت وحــدت با خدا معاملــه  وَارِثِــیَن«.3 ا
ْ
ال

کنید و او را  گر در بیعــت نصرت با خــدا معاملــه  هــم محــور وحــدت می شــوید. و ا
قْدَامَکُمْ«.4

َ
ــتْ أ یُثَبِّ ی می کند »یَنْصُرْکُــمْ وَ کنید، او نیز شــما را یــار ی  یــار

ی از مناجات شــعبانیه.  1 . فراز
یم، آیۀ 96.  2 . سورۀ مر

3 . سورۀ قصص، آیۀ 5. 
4 . سورۀ محمد، آیۀ 7. 
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گذشــتند،  کثیــر خــود در راه خــدا و ولایــت  حضــرت خدیجــه3 از امــوال 

کوثــر وجود مبــارک حضــرت فاطمــۀ زهــرا3 را عنایــت فرمود. خــدا بــه ایشــان 

بیعت محبت
 

ٌ
مْــوَال

َ
وَأ وَاجُکُــمْ وَعَشِــیرَتُکُمْ  زْ

َ
وَأ إِخْوَانُکُــمْ  وَ کُــمْ  بْنَاؤُ

َ
وَأ کُــمْ  آبَاؤُ کَانَ   إِنْ 

ْ
»قُــل  )1

یْکُــمْ مِنَ الِله وَرَسُــولِهِ 
َ
حَــبَّ إِل

َ
ــا أ کِنُ تَرْضَوْنََ کَسَــادَهَا وَمَسَــا شَــوْنَ  ْ َ

ــارَةٌ ت اقْتَرَفْتُمُوهَــا وَتَِ

فَاسِــقِیَن«.1 یکی 
ْ
قَوْمَ ال

ْ
ــدِي ال مْرِهِ وَالُله لَا يَْ

َ
تَِ الُله بِأ

ْ
صُــوا حَــىَّ یَــأ بَّ وَجِهَــادٍ فِ سَــبِیلِهِ فَتَرَ

از مصادیــق ایــن بیعــت، حضــرت خدیجــه3 بــود؛ یعنــی بــا اولیــاء الهــی بیعــت 

یــم. می کنیــم زیــرا آنهــا را بیــش از همــه متعلقات مــان دوســت دار

که پیامبــر9 فرمودند: »لَا یُؤْمِنُ  کرده اند  مرحــوم مجلســی در بحار الأنوار نقل 

مِــنْ نَفْسِــهِ«،2 بنــده مؤمــن نیســت و بــه مقــام ایمــان  یْــهِ 
َ
إِل حَــبَّ 

َ
أ کُــونَ 

َ
أ عَبْــدٌ حَــىَّ 

حَبَّ 
َ
هْــيِ أ

َ
نرســیده؛ الا اینکــه مــن در نــزد او از خــود او محبوب تــر باشــم، »وَ یَکُونَ أ

هْلِــهِ«،3 و اهــل مــن در نزد او از اهــل خــودش محبوب تر باشــد، »وَ یَکُونَ 
َ
یْــهِ مِــنْ أ

َ
إِل

یْهِ مِنْ عِتْرَتِــهِ«،4 و عترت من از عترت او در نزد خودش محبوب تر 
َ
حَــبَّ إِل

َ
تِ أ عِتْــرَ

یْهِ مِنْ ذَاتِهِ«،5 حقیقت من در نزد او از ذات خودش 
َ
حَبَّ إِل

َ
باشد، »وَ یَکُونَ ذَاتِ أ

محبوب تر باشــد.

یعنــی بنــده بــه مقــام ایمــان نمی رســد جــز اینکــه خــدا در نــزد او محبوب تریــن 

1 . سورۀ توبه، آیۀ 24. 
2 . محمدباقــر مجلســی. بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 17، 

ص 13. 
ی، چ اوّل، 1385، ج 1، ص 140.  کتابفروشــی داور یه، علل الشــرایع، قم، نشــر  3 . محمدبن علــی ابن بابو

4 . محمدباقــر مجلســی. بحار الأنوار،  ج 17، ص 13. 
5 . همان.
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حقایــق باشــد و از همــه بیشــتر خــدا را دوســت بــدارد. اثــر ایــن محبــت، محبــت 

رســول الله9 و اهل بیــت ایشــان: اســت.

در آیــۀ شــریفۀ دیگــری، از قول پیامبــر9 تنها اجر و مزد رســالت، مودت   )2

جْرًا 
َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
ل

َ
سْــأ

َ
 لَا أ

ْ
و محبت نســبت به اهل بیت: دانســته شده اســت: »قُل

بَی«1 بگو: من بر انجام امر رســالت، از شــما مزدی نمی خواهم مگر  قُرْ
ْ
ةَ فِ ال

ّ
وَدَ  الَْ

ّ
إِلَا

دوســتی و محبت دربــارۀ نزدیکانم.

جْر إِلّا مَنْ 
َ
یْهِ مِنْ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
سْئَل

َ
 ما أ

ْ
کنار هم قرار دادن آیۀ فوق با آیۀ شریفۀ »قُل از 

که مسیر هدایت و سبیل  هِ سَــبِیلًا«2 به روشنی می توان فهمید  بِّ خِذَ إِل رَ نْ یَتَّ
َ
شــاءَ أ

پروردگار از مسیر محبت و مودت به اهل بیت: و تمسک به ایشان می گذرد.

کــه مصــداق بــارز محبــت بــه اهــل بیــت: و حضــرت  یکــی از افــرادی   )3

ی معروفی در روز  که دستۀ عزادار سیدالشهدا7 بود، مرحوم طیب در تهران بود 

ی به امام خمینی2 ارادت خاصی داشــت و به همین دلیل  عاشــورا داشــت. و

یم پهلوی افتاد  در حمایت از ایشان در اثنای قیام پانزده خرداد 42 به زندان رژ
کند، او را به شــهادت رســاندند.3 و چون حاضر نشــد ذره ای به امام2 توهین 

بیعت وحدت، برای شکل گیری امت
قُوا«،4 امامت و ولایت، محور وحدت  یعًا وَلَا تَفَرَّ بْــلِ الِله جَمِ »وَ اعْتَصِمُــوا بَِ  )1

ی، آیۀ 23.  1 . سورۀ شور
2 . سورۀ فرقان، آیۀ 57. 

یخ انتشــار:  3 . رادمــرد )زندگی نامــۀ شــهید طیب حاج رضایی( به روایت مرکز اســناد انقاب اســامی، تار
دی ماه 1395. 

4 . سورۀ آل عمران، آیۀ 103. 
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اســت. محــور وحــدت یعنــی هــر وقــت تشــتت و اختافــی بــه وجــود آمــد، زیــر چتر 

یم. ولایــت برو

گر بین دو واجــب تعارضی وجود داشــت، به دنبال آن  امــروز می گوییــم ا  )2

کــه امــام آن را تأییــد و دنبــال می کنــد. در زمــان امــام حســین7 در  یــم  واجــب برو

تعــارض بیــن دو واجــب حــج و جهاد، عده ای حــج بی امــام را بر همراهــی با امام 

و جهــاد در معیــت او ترجیــح دادنــد.

که  یــم  امــروز دعــوا بــر ســر وحــدت و برائــت اســت. بایــد ســراغ واجبــی برو  )3

رهبر و ولی پشــت آن ایســتاده است. نه اینکه با برائت مخالف باشیم، بلکه باید 

کنیــم. ولی به مــا فرموده اســت به جای  ی درســت معنا  برائــت را در شــرایط امــروز

ک باشــید. به جــای لعن  برائــت نســبت بــه مصــداق، دنبــال برائت نســبت بــه ما

بــه اشــخاص، بــه ظلم کننــدگان اهل بیــت: لعن بفرســتیم.

مقــام معظــم رهبــری - مــد ظلــه العالــی - دربــارۀ وحــدت می فرماینــد:   )4

کشمکش. حتی دو جماعتی  »وحدت مردم یعنی نبودن تفرقه و نفاق و درگیری و 
کنــار هــم باشــند«.1 کــه از نظــر اعتقــاد دینــی ماننــد هــم نیســتند، می تواننــد 

یکُــم إِذ 
َ
وا نِعمَــةَ الِله عَل کُــرُ اذ  َ در آیــۀ 103 ســورۀ آل عمــران آمــده اســت: »و  )5

صبَحــمُ بِنِعمَتِــه إخوانًــا؛2 نعمت خداونــد را به یاد 
َ
وبِکُــم فَأ

ُ
ــفَ بَــیَن قُل

َّ
ل

َ
عــداءً فَأ

َ
کُنــمُ أ

کــه ابتــدا با هم دشــمن بودید ولی خداوند دل های شــما را بــه هم نزدیک  یــد  بیاور

ی رســیدید«. کــرد و در ســایۀ نعمــتِ تألیــف  قلــوب و اتحــاد، بــه اخــوت و بــرادر

یخ 1379/1/26.  1 . بیانــات مقام معظم رهبــری در خطبه های نماز جمعــۀ تهران، در تار
2 . سورۀ آل عمران، آیۀ 103. 
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بیعت کسب معرفت، برای هدایت
کــه ولایــت پیامبــر9 را در دو  کســی بودنــد  حضــرت خدیجــه3 اوّلیــن   )1

مقام پیامبری و همسری با جان و دل پذیرفتند، ایشان یکی از بارزترین مصادیق 

نْفُسِــهِمْ«1 هســتند. 
َ
ؤْمِنِــیَن مِــنْ أ لَٰ بِالُْ وْ

َ
يُِّ أ آیــۀ شــریفه »النَّ

کــه عاقانه ترین روش بــرای رفع ابهامات  کرِ«،2   الذِّ
َ

هْــل
َ
وا أ

ُ
ل

َ
از بــاب »فَاسْــأ  )2

یشــه های  یافــت پاســخ ســؤالات را پرســش از متخصصــان می داند، می توان ر و در

معرفــت بــه امــام و مبانــی نیازمنــدی به امــام را مــوارد زیر دانســت:

هر کس بخواهد دایرۀ تعقل خود را از زندان و محدودۀ دنیا به دایرۀ عالم   •  

برزخ و عالم آخرت گسترش بدهد نیازمند نقشه و راهنمای متناسب با عالم 

برزخ و عالم آخرت و ارتباط دنیا با آن می شود.

کس می خواهد جایگاه خود را در عالم هستی بیابد، نیازمند  هر   •  

کنه وجود انسان مطلع  که با خالق انسان مرتبط باشد و از  راهنمایی است 

باشد.

کس بخواهد سرمایه ها و امکانات خود را برای سعادت بشناسد  هر   •  

که به مقام بندگی  کسانی  و فرمول تبدیل زندگی به بندگی را بداند باید به 

رسیده اند و موقعیت عبدالله بودن آنها را خداوند تأیید نموده است، اقتدا 

کند.

گرفتار روابط ظلمانی نباشد  کند و  کس بخواهد روابط خود را نورانی  هر   •  

نیازمند خاندان نور است.

1 . سورۀ احزاب، آیۀ 6. 
2 . سورۀ نحل، آیۀ 43. 
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کس به دنبال فهم شرح وظایف و مسؤولیت های متعدد و متنوع  هر   •  

که بهترین ایفای نقش  کند  کسانی  خود در این عالم می باشد، باید اقتدا به 

را داشته اند.

بیعت اطاعت
مْــرِ مِنْکُــمْ«؛1 حضــرت خدیجــه3 

َ
الْ لِ  و

ُ
 وَأ

َ
سُــول طِیعُــوا الرَّ

َ
وَأ طِیعُــوا الَله 

َ
»أ  )1

کننده به پیامبر9 در  کننده به پیامبر9 در بانوان بودند. اوّلین اقتدا اوّلین اقتدا

که بــا پیامبر9 و حضرت خدیجه3  مــردان امیرالمؤمنیــن، امام علی7 بودند 

کردند. پــا  نمــاز جماعت ســه نفره بر

در آیــات متعــددی ضــرورت اطاعــت از پیامبــر9 و هم عــرض بــودن آن   )2

کــه از جملۀ آنها می تــوان به موارد  گرفته اســت،  بــا اطاعــت از خــدا مــورد تذکر قرار 

کرد: زیــر اشــاره 

کُمْ ذُنُوبَکُمْ«.2 
َ
بِبْکُمُ الُله وَ یَغْفِــرْ ل ني يُْ بِعُــو

ّ
ونَ الَله فَاتَ بُّ ِ

ُ
کُنْــمُْ ت »قُــل إِنْ 

طَاعَ الَله«.3 
َ
 فَقَدْ أ

َ
سُــول »مَنْ یُطِعِ الرَّ

 لِیُطَاعَ بِإِذْنِ الِله«.4 
َ
سُــولٍ إِلّا نَا مِن رَّ

ْ
رْسَــل

َ
»وَمَا أ

ینَ«.5  کَافِرِ
ْ
ــبُّ ال  فَإِنَّ الَله لَا يُِ

ْ
وْا

َّ
 فإِن تَوَل

َ
سُــول  الَله وَالرَّ

ْ
طِیعُوا

َ
 أ

ْ
»قُــل

6.» یَّ مِّ
ُ
یَِّ ال  النَّ

َ
سُــول بِعُونَ الرَّ ذِیــنَ یَتَّ

َّ
»ال

1 . سورۀ آل عمران، آیۀ 30. 
2 . سورۀ آل عمران، آیۀ 31. 

3 . سورۀ نساء، آیۀ 80. 
4 . سورۀ نساء، آیۀ 64. 

5 . سورۀ آل عمران، آیۀ 32. 
6 . سورۀ اعراف، آیۀ 157. 
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تَدُونَ«.1  کُمْ تَْ
َّ
عَل

َ
ل بِعُــوهُ  »وَاتَّ

بیعت معیت با امام
عَکُــمْ مَعَکُمْ لَا مَعَ غَیْرِکُمْ«؛2 یعنی  َ َ

کبیره می فرماید: »ف یــارت جامعۀ  در ز  )1

کــرد. مــن هرگــز از شــما جــدا نمی شــوم و همراهــی هیچ کــس دیگــری را نخواهــم 

کس در معیت و همراهی  سه آیۀ معیت در سورۀ هود هستند. یعنی هر   )2

ولــی خدا باشــد نجــات پیــدا می کند:
ذِیــنَ آمَنُوا مَعَهُ«.3

َّ
یْنَا هُودًا وَال َّ َ

مْرُنَا نج
َ
ــا جَــاءَ أ  »وَ لََّ

ذِیــنَ آمَنُوا مَعَهُ«.4
َّ
ا وَال یْنَا صَالًِ َّ َ

مْرُنَــا نج
َ
ــا جَاءَ أ مَّ

َ
 »فَل

ذِیــنَ آمَنُوا مَعَهُ«.5
َّ
یْنَا شُــعَیْبًا وَال َّ َ

مْرُنَا نج
َ
ــا جَاءَ أ  »وَ لََّ

نْ  يْیــا حَیاةً تُشْــبِهُ 
َ
حَــبَ  أ

َ
 الِله9  مَــنْ  أ

ُ
 رَسُــول

َ
امــام باقــر7 فرمودنــد: »قَــال  )3

نُ  حْمَ ىِ غَرَسَــهَا الرَّ
َّ
نَانَ ال ِ

ْ
ــهَدَاءِ وَ یسْــکُنَ ال

ُ
نْبِیاءِ وَ يُموتَ مِیتَةً تُشْــبِهُ مِیتَةَ الشّ

َ
حَیــاةَ الْ

کســی می خواهد حیاتی  گر  ةِ مِنْ بَعْدِهِ«،6 ا ئَِّ
َ
یقْتَــدِ بِالْ

ْ
یــوَالِ وَلِیــهُ وَ ل

ْ
 وَ ل

ً
 عَلِیــا

َّ
یتَــوَل

ْ
فَل

شــبیه حیات انبیاء داشــته باشد و موتی شبیه موت شهدا داشته باشد و وارد آن 

کــه حضرت حــق، رحمان، با دســت خودش او را پــرورش داده،  باغســتانی بشــود 

بایــد اهــل مــوالات بــا امیرالمؤمنیــن7 و دوســتان حضــرت7 و اهــل اقتــداء بــه 

1 . سورۀ اعراف، آیۀ 158. 
کبیره.  یــارت جامعۀ  ی از ز 2 . فراز

3 . سورۀ هود، آیۀ 58. 
4 . سورۀ هود، آیۀ 66.

5 . سورۀ هود، آیۀ 94. 
کلینــی، الکافــی )ط - الإســامیه(، تهــران، نشــر دار الکتــب الإســامیه، چ چهــارم،  6 . محمدبن یعقــوب 

1407ق، ج 1، ص 208. 
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که بعــد از حضــرت7 می آیند. ائمــه ای باشــد 

هلِ 
َ
هٌ عَــلی النّاس مِن ا ئَِ

َ
رســول خدا9 می فرمایند: »سَــیَکوُنُ مِن بَعدی ا  )4

ن  َ َ
شــیاعُهُم. ف

َ
لِ وَ ا لا

َ
هُ الکُفرِ و الضّ ئَِّ

َ
بُــونَ وَ یَظلِمُهُم ا

َ
بَیــى؛ یَقُومــونَ فِ النّــاسِ فَیُکَذّ

م،  بَُ
َ

کَذّ مَهُــم وَ 
َ
لا وَ مَــن ظَل

َ
قَهُــم، فَهُــوَ مِــیّ وَ مَعی وَ سَــیَلقان. ا

َ
بَعَهُــم وَ صَدّ والاهــم واتَّ

یءٌ«،1 بعــد از من امامانــی بر مــردم از جانب خدا  نَــا مِنــهُ بَــر
َ
یــسَ مِــیّ ولا مَعــی وَ ا

َ
فَل

کــه از اهــل بیــت: مننــد و در میــان مــردم به پا می شــوند ولــی مورد  خواهنــد بــود 

کنــد و  انــکار قــرار می گیرنــد؛ هرکــس امامــان: را دوســت بــدارد و از آنهــا تبعیــت 

آنهــا را تصدیــق نمایــد، از مــن اســت و بــا مــن اســت و مــرا ماقــات خواهــد نمــود. 

کند، از من  کــس به این امامان: ظلــم روا دارد و تکذیب شــان  گاه باشــید! هــر  آ

نیســت و بــا من نیســت و مــن از او بیزارم.

کسب امنیت و عزت  بیعت نصرت، برای 
قْدَامَکُمْ«،2 حضرت 

َ
تْ أ یُثَبِّ وا الَله یَنْصُرْکُمْ وَ ذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُ

َّ
ا ال َ يُّ

َ
»یَــا أ  )1

ی می کردند. برای آن حضرت9  خدیجه3 با وجود مبارک شان پیامبر9 را یار

کردند.  در غــار حــرا غذا می بردنــد. با مال و زبان و جان شــان پیامبــر9 را نصرت 

کردند. در ایــن زمینــه حضرت زهرا3 و شــهدا نیز همین گونــه عمل 

کرد: ی و نصرت  از چنــد طریــق می توان اهل بیت: را یار  )2

گر انسان بتواند عالم و فقیه در دین بشود تا به شبهات  نصرت علمی: ا  -  

ی به دین خدا  وارد شده در دین پاسخ مناسب و شایسته بدهد، بهترین یار

کــه به  واســطۀ فضای  و اهــل بیــت: را انجــام داده اســت. خصوصــاً امروزه 

کلینــی، الکافی،  ج 1، ص 215.  1 . محمدبن یعقــوب 
2 . سورۀ محمد، آیۀ 7. 
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گســترده ای از شــبهات بــه ذهن جوانــان هجــوم آورده و یکی  ی، حجم  مجــاز

از عاقانه تریــن راه هــای مقابلــه بــا آنهــا، مطالعــه و مباحثۀ علمی اســت.

کتابخانه های متعدد جهان  مرحوم عامۀ امینی عمر شریف شان را در   •  

گران سنگ  کتاب  کردند تا بتوانند  کتاب های فراوان  اسام صرف دیدن 

کنند. گردآوری  الغدیر را 

که شایسته نیست همۀ  خداوند متعال به پیامبر9 دستور می دهد   •  

مؤمنان برای جهاد و مبارزه با دشمنان در میدان نبرد، پیش قدم شوند بلکه 

لازم است گروهی از مؤمنان کوچ کنند و دین صحیح را یاد بگیرند و به میان 

وْلَا 
َ
ةً فَل

َ
کَافّ وا  ؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُ کَانَ الُْ کنند، »وَمَا  قوم خود برگردند و مردم را انذار 

مْ  يْهِ
َ
وا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِل ینِ وَلِیُنْذِرُ هُوا فِ الدِّ

َ
مْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقّ ِ فِرْقَةٍ مِنُْ

ّ
کُل نَفَرَ مِنْ 

ونَ«.1  ذَرُ هُمْ يَْ
َّ
عَل

َ
ل

که از اصحاب بزرگوار ایشان بود،  علت اینکه امام صادق7، هشام را   •  

که او با علم خود اهل بیت: را یاری می کرد. خیلی ارج می نهاد این بود 

جنیان مسلمان وقتی به کمک امام حسین7 آمدند به امام7 گفتند:   •  

کنیم، امام7 فرمودند: من قدرتم  دستور بدهید همۀ سپاه دشمن را جمع 

کربا با معجزه تمام شود، بلکه باید با  از شما بیشتر است، اما نمی خواهم 

گاهی و دانایی تمام شود. آ

نصرت زبانی:  -  

یخ با زبان خود به حمایت و دفاع از حریم  شاعران فراوانی در طول تار  •  

که فرزدق در تبیین مقام امام  اهل بیت: و ولایت پرداخته اند، همان گونه 

1 . سورۀ توبه، آیۀ 122. 
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یت یکی دیگر از شعرای مدافع  کرد یا ابن سِکِّ سجاد7 قصیدۀ غرایی ایراد 

که در این راه زبانش را بریدند! اهل بیت: بود 

نصرت اخلاقی:  -  

ینت اهل بیت:  که با اخاق و رفتارمان، سبب ز در حدیثی آمده   •  

 وَ لَا 
ً
یْنا نَا زَ

َ
باشیم نه -معاذالله- مایۀ خجالت و شرمساری ایشان: »کُونُوا ل

1.»
ً
یْنَا شَیْنا

َ
تَکُونُوا عَل

کُم 
ّ
که می فرمایند: »اِنَ امیرالمؤمنین، امام علی7 در نهج الباغه آنجا   •  

ةٍ وَ سُدادٍ«2 به 
ّ

ن بِوَرَعٍ وَ اجتِادٍ وَ عِفَ عینو
َ
ونَ عَلی ذلِک وَ لکِن ا لا تَقدِر

که لازم است مؤمنین با این صفات و  چهار صفت اخاقی اشاره می کنند 

کنند. ویژگی ها، ایشان را یاری 

همه دوست داریم خادم معصومین: باشیم. انواع خدمت عبارتند از:  )3

کــه برخــی به عنــوان خــادم حــرم امامان:  خدمــت تنهایــی؛ همان گونــه   -  

کمکــی از  گونــه  و اولیــای الهــی مشــغول بــه خدمــت و فعالیــت هســتند و هــر 

یــغ نمی کننــد. دست شــان بــر بیایــد بــرای زوار آن انــوار مقدســه در

کارهای  کــه در  کســانی  قْــوَی«،3  بِــرِّ وَ التَّ
ْ
 ال

َ
خدمــت جمعــی: »تَعَاوَنُــوا عَــلی  -  

گروهــی و جمعــی و بــا هــدف خدمــت بــه دیــن خــدا تــاش می کننــد.

1 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 65، 
ص 151. 

یف الرضی، نهج الباغــه، محقــق و مصحــح: صبحی صالــح، قــم، نشــر هجرت،  2 . محمدبن حســین شــر
چ اوّل، 1414ق، ص 417. 

3 . سورۀ مائده، آیۀ 2. 
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شعر معروف سعدی به همین نکته اشاره دارد:   •  

ینش ز یک گوهرند که در آفر بــی آدم اعضــای یــک پیکرنــد   

دگــــــر عضوها را نماند قـــــــرار چو عضوی به درد آورد روزگار   

که نامــت نهند آدمی نشاید  کز محنت دیگـــــران بی غمـــی  تو   

کنــار خدمــات فــوق، لازم اســت همیشــه بــرای فرج  خدمــت دعایــی: در   -  

کنیــم. ایشــان و ظهــور آخریــن حجــت الهــی دعــا 

بیعت استقامت، برای کسب پیروزی و شکستن دشمن
افُوا وَلَا  َ َ

 ت
َ

لّا
َ
ئِکَــةُ أ

َ
لا مُ الَْ يْهِ

َ
 عَل

ُ
ل َّ اسْــتَقَامُوا تَتَنَــزَّ ُ

نَا الُله ث بُّ ــوا رَ
ُ
ذِیــنَ قَال

َّ
»إِنَّ ال  )1

کُنْمُْ تُوعَدُونَ«.1 یکی از ابزار رسیدن به موفقیت در همۀ  يِ 
َّ
ةِ ال نَّ َ وا بِالْ بْشِرُ

َ
زَنُوا وَأ ْ َ

ت

که  ی اســت و من موظفم بــا ولی خودم بیعــت ببندم  زمینه هــا اســتقامت و پایــدار

بــرای تحقق آرمان هــای متعالی دین، در صراط مســتقیم همواره ثابت قدم باشــم 

و همــراه با پیامبر9 و اولیاء طاهرینش: اســتقامت داشــته باشــم.

که در مسیر  در دو آیۀ شــریفۀ قرآن، خطاب مســتقیم به پیامبر9 اســت   )2

حــق اســتقامت داشــته باشــد:
مِرْتَ«.2

ُ
کَمَا أ »فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْــتَقِمْ 

ونَ بَصِیرٌ«.3 
ُ
ــا تَعْمَل هُ بَِ

َ
مِــرْتَ وَ مَنْ تَابَ مَعَــكَ وَ لَا تَطْغَوْا إِنّ

ُ
کَمَــا أ »فَاسْــتَقِمْ 

ایــن آیــات، ابتدا شــخص پیامبر9 و ســپس مؤمنــان به او را به اســتقامت امر 

1 . سورۀ فصلت، آیۀ 30. 
ی، آیۀ 15.  2 . سورۀ شور

3 . سورۀ هود، آیۀ 112.
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می کنــد. اوّلًا نبایــد در راه رســیدن بــه هــدف متوقــف شــد. ثانیــاً در مســیر رســیدن 

کردن بود. عوامل ایــن انحراف دو امر  یــه پیدا بــه هــدف، باید مراقب انحراف و زاو

اســت: عامل درونی و عامل بیرونی. عامل درونی همان تهاجم هواهای نفســانی، 

محبــت طــا و نقــره، پــول و شــهوات جنســی اســت و عامــل بیرونــی دشــمنان، 
توطئه گــران، بدخواهــان و قدرت هــای مســلط هســتند.1

البتــه اســتقامت در اهــداف مدنظــر اســت: »مــا در زمینــۀ اهــداف، می گوییــم 

اســتقامت؛ باید جای هدف را با روش اشــتباه نکنیم. اســتقامت در روش ها لازم 

نیســت، بلکــه اســتقامت در اهــداف لازم اســت. در روش هــا آزمــون و خطــا وجــود 

کــرد تــا آزمــون، آزمــون موفقــی باشــد و لازم  دارد. البتــه بایــد از تجربه هــا اســتفاده 

کرد؛ اما در زمینۀ اهداف، بایســتی  که مدام تجربه و پشت ســر هم اشــتباه  نباشــد 

کمک  محکــم بایســتیم و قدمــی هم پاییــن نیاییم، و نتیجــۀ اســتقامت هدایت و 

ی و استقامت  کریم در این باره می فرماید: »ثّ اســتَقَامُوا«؛ پایدار الهی اســت. قرآن 

يِهــمُ 
َ
 عَل

ُ
ل کــه موجــب می شــود »تَتَنَــزَّ کننــد و در ایــن راه باقــی بماننــد. ایــن اســت 

ئِکَــةَ«. وگرنــه فرشــتگان خــدا بــا یــک لحظــه و یک برهه خــوب بودن بر انســان 
َ

الَلا

کمک الهی به سوی انسان دراز نمی شود و  نازل نمی شوند و نور هدایت و دست 

انســان بــه مرتبۀ عباد صالحین نمی رســد، بلکه بایــد این را ادامه داد و در این راه 

ی ها پی در پــی خواهنــد آمد: »باید ایســتاد،  کــه پیروز باقــی مانــد«. این گونه اســت 

گــم نکــرد، هــدف را همــواره در مقابــل چشــم قــرار داد و  ثبــات بــه  خــرج داد، راه را 

ی ها نیــز پی درپی پیــش خواهند  گر چنیــن بــود پیروز به طــور مســتمر پیــش رفــت. ا

آمــد«. بنابرایــن بایــد در راه خــدا اســتقامت داشــت. »هــر روز اقــاً ده بــار، خدمــت 

یخ 85/1/6.  1 . بیانــات مقــام معظم رهبری در دیدار با بســیجیان، در تار
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سْــتَقِیَم«.1 این که دائم صراط مســتقیم  رَاطَ الُْ پــروردگار عرض می کنید: »اهْدِنَا الصِّ
مِرْتَ«2 اســت«.3

ُ
کَمَا أ را از خــدا می خواهیــم، همــان اســتجابت »اسْــتَقِمْ 

بیعت شهادت
که عاقبت زندگی امامان: و اولیاء الهی، ختم به شهادت  هم چنان   )1

که در مســیر امــام7 تا پایــان و تا پای جان بایســتیم و  شــد، مــا هم بیعــت ببندیم 

ــمْ مَنْ قَىَ  نُْ ِ
َ

یْهِ ف
َ
 صَدَقُــوا مَا عَاهَــدُوا الَله عَل

ٌ
ؤْمِنِیَن رِجَال به شــهادت برســیم »مِــنَ الُْ

4.»
ً

ــوا تَبْدِیلا
ُ
ل

َ
ــمْ مَــنْ یَنْتَظِرُ وَ مَــا بَدّ بَــهُ وَ مِنُْ ْ َ

ن

یــا  یاىَ مَحْ  مَحْ
ْ

هُــمَّ اجْعَل
ّ
لل

َ
یــارت عاشــورا نیــز از خــدا می خواهیــم: »ا در ز  )2

ــدٍ«.5 مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ دٍ وَ مَــاتى مَــاتَ مُحَ مَّ ــدٍ وَ آلِ مُحَ مَّ مُحَ

که محیا با حیات فرق می کند، حیــات یعنی زندگی اما  دقت داشــته باشــیم 

محیا یعنی نوع و سبک زندگی. ممات با موت فرق می کند، ممات یعنی چگونه 

کــه محمــد9 و آل محمد:  کنــم  مــردن. می خواهــد بگویــد مــن آن گونــه زندگی 

که محمــد9 و آل محمد:، آنها چگونه زندگی  کردنــد و آن  گونه بمیرم  زندگــی 

کردند؟ آنها دنیا را عزت مندانه و با شــهادت ترک نمودند و مرگ  ایــن دنیــا را ترک 

که ســبک  گشــتند. این ما هســتیم  ذلت بار نداشــتند، یا مســموم شــدند یا مقتول 

زندگــی و اتمام حیات مــان را انتخاب می کنیم.

1 . سورۀ حمد، آیۀ 6. 
2 . سورۀ هود، آیۀ 15. 

یخ های مختلف: 83/6/31، 81/7/17،  3 . برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری در مناسبت ها و تار
 .69/9/14 ،90/10/19
4 . سورۀ احزاب، آیۀ 23. 

یارت عاشورا.  ی از ز 5 . فراز
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شــما وقتــی یــک راهنمــا و راه بلــد، مثــاً بــا یــک فانــوس پیشــاپیش تان حرکــت 

ید.  ید و پایتــان را جای پای او می گذار می کنــد چشــم تان را از آن فانوس برنمی دار

گــر در شــب ظلمانی نــگاه ما به آن مصابیــح و چراغ های هدایت باشــد و پایمان  ا

گــم نمی کنیــم و عاقبت مســیرمان مانند آن انوار  یم، راه را  را جــای پــای آنهــا بگذار

مقدســه، شــهادت خواهد بود إن شاءالله.1 

بیعت امامت
نَاسٍ بِإِمَامِهِمْ«،2 بیعت ما با ایشــان باید به این صورت 

ُ
 أ

َّ
کُل »یَــوْمَ نَدْعُــو   )1

کنیــم و خودمان را مکلف به مأموم بودن بدانیم.  کــه آنها را به امامت قبول  باشــد 

کــس را بــا پیشــوا و مقتدایــش صــدا می زنند تا در محشــر حاضر  در روز قیامــت هــر 

کــه دو نوع امــام وجود دارد: کنیم  شــود. دقــت 
که دعوت به خدا و خیــر می کند: »إِمَامٌ یَدعُو إِلَ الِله«.3 امامــی   -  

ارِ«.4 که دعوت به جهنم و شــر می کند: »إِمَــامٌ یَدعُو إِلَ النَّ امامی   -  

کمک ها و دستگیری ها و شفاعت ها در دنیا به دو صورت است، قرآن   •  

ا وَمَن یَشْفَعْ شَفَاعَةً  نَْ هُ نَصِیبٌ مِّ
َّ
می فرماید: »مَن یَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَکُن ل

قِیتًا«.5 شافعین دو دسته اند:  ءٍ مُّ  شَْ
ّ

کُلِ  
َ

ـهُ عَلی
َّ
ا وَکَانَ الل نَْ  مِّ

ٌ
کِفْل هُ 

َّ
ئَةً یَکُن ل سَیِّ

1 . برگرفته از ســخنان حجت الإسام و المســلمین قوامی. 
2 . سورۀ اسراء، آیۀ 71. 

کلینــی، الکافــی )ط-الإســامیه(، تهــران، نشــر دار الکتــب الإســامی، چ چهــارم،  3 . محمدبن یعقــوب 
ج 1، ص 215. 

کلینــی، الکافــی )ط-الإســامیه(، تهــران، نشــر دار الکتــب الإســامی، چ چهــارم،  4 . محمدبن یعقــوب 
ج1، ص 215. 

5 . سورۀ نساء، آیۀ 85. 
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یک دسته شفاعت در امور حسنه و یک دسته شفاعت در امور سیئه می کنند. 

ممکن است شفیع، واسطه در یک امر بدی باشد و شفاعت در امر خیر نکند. 

کار می کند و محور است؛ یعنی شانه اش  کمک به پیشرفت  او دستگیری و 

را زیر بار می دهد و دیگران را هم به وادی می کشد؛ ولی وادی شر است. از 

کار را جلو  طرف دیگر یک عده هم کمک و دستگیری و شفاعت می کنند و 

کرد. می برند ولی شفاعت شان حسنه است. در این مفهوم قرآنی باید تأمل 

مَــامَ 
َ
مُکُمْ أ کبیــره می فرماینــد: »وَ مُقَدِّ یــارت جامعــۀ  امــام هــادی7 در ز  )2

ي«. یعنــی در همــۀ حالات و امورم  مُــورِ
ُ
حْوَالِي وَ أ

َ
 أ

ّ
کُلِ ــي وَ إِرَادَتِ فِ  طَلِبَيِ وَ حَوَائِِ

شــما امامــان معصــوم: را پیشــوا و مقتــدای خــود می دانــم.

در حدیثــی ســلمان فارســی از رســول خــدا9 نقل می کند کــه: خداوند عزوجل 

کسی با حاجت سنگین و بزرگی  که  می فرماید: »ای بندگان من! آیا چنین نیست 

ید، او کســی را که نزد شــما آبرومند باشــد  نزد شــما بیاید و شــما حاجت او را بر نیاور

آورده و نزد شــما شــفیع قرار می دهد تا شــما به حرمت آن شــخص آبرومند و محترم 

کــه چنیــن اســت پــس بدانیــد  یــد؟ آیــا این طــور نیســت؟ حــال  حاجــت او را برآور

گرامی ترین مخلوقات نزد من و بافضیلت ترین و آبرومندترین آنها در پیشــگاه من، 

محمــد9 و بــرادرش علــی7 و ائمــۀ طاهرین: هســتند. اعام می کنم هرکســی 

کــه حاجــت مهمــی دارد و می خواهــد نفعــی ببــرد و بــه خواســته هایی برســد، یــا با و 

مصیبتــی بــر او وارد شــده و می خواهــد دفــع بــا کنــد، پــس بایــد مــرا به وســیلۀ رســول 

مــن، محمــد9 و خانــدان طاهرینش: بخواند. من به بهترین وجهی که شــما به 
ید، حاجت او را بر خواهم آورد«.1 خاطر شخصی آبرومند حاجت کسی را بر می آور

 
َ

تَمِل نْ يَْ
َ
ودُونَ بِا اِلّا ا ُ َ

کِبار لا ت یْکُمْ حَوائِجُ 
َ
هُ اِل

َ
یْسَ مَنْ ل

َ
و ل

َ
 یا عِبادِي ا

ُ
 یَقُول

َّ
وَجَل 9 اِنَّ الَله عَزَّ ً

دا مَّ عْتُ مُحَ 1 . »سَمِ

 َّدَي
َ
هُمْ ل

َ
فْضَل

َ
َّ وَ ا َ

قِ عَي
ْ
ل َ کْرَمَ الْ

َ
نَّ ا

َ
مُوا ا

َ
لا فَاعْل

َ
یْسَ ا

َ
و ل

َ
کرامهْ لشــفیعهم ا یْکُمْ تَقضونَا 

َ
قِ اِل

ْ
ل َ حَبِّ الْ

َ
یْکُمْ بِأ

َ
عَل
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بیعت دعا
کوتاهی  کــه از دعــا بــرای امــام زمــان7 و دعــا بــرای ولــی  بیعــت ببندیــم   )1

که بــرای فرج ما  کرده اند  فَــرَج...« ســفارش 
ْ
ــکَ ال ــل لِوَلیِّ هُــمَ عَجِّ

َّ
لل

َ
نکنیــم. دعــای »أ

کــه همــۀ فــرج مؤمنیــن و مؤمنــات و بشــریت در فــرج ماســت. کنیــد  دعــا 

کــه فرمودنــد: »دعــای تعجیــل فــرج،  از آیــت الله بهجــت2 نقــل شــده   )2

دوای دردهــای ماســت«. هم چنین در جــای دیگری فرموده بودنــد: »مهم تر از دعا 

بــرای تعجیــل فــرج حضــرت مهــدی4، دعــا بــرای بقــای ایمــان و ثبات قــدم در 

عقیــده و عــدم انــکار حضــرت4 تــا ظهــور ایشــان می باشــد«. »راه خاصــی از 

کــردن در خلوت برای فرج ولــی عصر4؛ نه  ی هــا، منحصــر اســت به دعا  گرفتار

دعــای همیشــگی و لقلقــۀ زبــان ... بلکه دعــای باخلوص و صدق نیــت و همراه 
بــا توبه«.1

کــه از امــام ســجاد7 و امام رضا7 وارد شــده،  در دعاهــای متعــددی   )3

هُــمَّ یا 
ّ
لل

َ
بــه بیان هــای مختلــف دعــا بــرای تعجیل در فــرج امام دوازدهــم، ماننــد: »ا

یْنــا، وَ وُقَــوعَ 
َ
مــانِ عَل ةَ الزَّ

َ
نــا و شِــدّ کَثْــرَةَ عَدُوِّ ــةَ ناصِرنــا، وَ 

ّ
رَبِّ نَشــکوُ غَیبَــةَ نَبِیّنــا وَ قِل

ج ذلِکْ بِفَرَجٍ  ِ عَلی محمّد وَ آل محمّدٍ وَ فَرِّ
ّ

هُمُّ صَل
ّ
لل

َ
یْنا، ا

َ
قِ عَل

ْ
لَل

ْ
الفِــنَ بِنــا وَ تَظاهُرَ ا

ــهُ، وَ نَصْــرٍ وَ حَــقٍّ تُظْهِرُهُ«.2
ُ
ل مِنْــکَ تُعَجِّ

 اِلََّ ...«؛ محمدباقرمجلســی، بحــار الأنوار، 
ُ

وَســایِل
ْ
ــم ال ینَُ ــهْ الذِّ ئَِّ لَا

َ
خُــوهُ عَــيٌِّ وَ مَــنْ بَعْــدَ هُــا ا

َ
ــدٌ وَ ا مَّ        مُحَ

بیروت، نشــر دار إحیاء التراث العربی، چ دوم، 1403ق، ج 22، ص 369؛ محمدبن حسن حرّعاملی، 
وســائل الشــیعه، قم، نشر مؤسســۀ آل البیت:، چ اوّل، 1409ق، ج 7، ص 101. 

کتــاب در محضر بهجت.  1 . ر.ک: 
ی از دعای عرفه.  2 . فراز
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بیعت توسل
کــه در همــۀ امور بــه اهل بیــت عصمت و طهارت: متوســل  بیعــت ببندیــم 

شــویم و آنهــا را وســیلۀ تقــرب به درگاه الهی و رســیدن بــه حاجــات عالی قدر خود 
ةَ«.1

َ
وَسِــیل

ْ
یْــهِ  ال

َ
بدانیــم: »وَ ابْتَغُــوا إِل

بیعت زیارت
کوتاهــی نکنیم. هم دیگران را به  یارت ایشــان  که در راه ز بیعــت ببندیم   )1

یــارت را به ما عطا  که توفیق ز کنیم و هــم همواره از خــدا بخواهیم  یــارت تشــویق  ز
یَارَةَ الُسَــیِن«.2 زُقْــيِ زِ هُــمَّ ارْ

َّ
کنــد: »الل

پیامبــر خدا9 به امام علی7 فرمودند: »خــدا قبر تو و قبرهاى فرزندان   )2

کان از خلق خود را  تــو را جایگاهــی از جایگاه هاى بهشــت قــرار داده و دل هاى پــا

که در راه شــما و تعمیر قبرهاى شــما، هر  گرایش داده اســت  چنان به ســوى شــما 

یــارت قبرهاى  شــما می روند و  ى و رنجــی را تحمــل می کننــد و پیوســته به ز گــوار نا
این گونــه بــه خــدا تقرب می جویند و به رســول  خــدا9 عــرض ارادت می کنند«.3

یارت معصومین: آثار و نتایج ارزشــمندی شــامل حال ما  به واســطۀ ز  )3

کــه فهرســت وار بــه برخــی از آنهــا اشــاره می شــود: خواهــد شــد 
4.» ِ

اهً مِنَ الَلهّ
َ

ِ ارْجُو نج
ى الَ الَلهّ

َ
کُمْ وَسیل

ّ
تقرب به خدا: »فَانَ  •  

1 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 67، 
ص 260. 

یارت عاشورا.  ی از ز 2 . فراز
3 . محمدباقــر مجلســی، بحارالانــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 97، 

ص 120. 
ی از دعای توسل.  4 . فراز
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شناخت صحیح و معرفت واقعی به مقام اهل بیت:.  •  

ا مِنْ  َ مْ شَعَائِرَ الِله فَإِنَّ بزرگداشت و تعظیم مقام اهل بیت:: »وَ مَنْ یُعَظِّ  •  

وبِ«.1 
ُ
قُل

ْ
تَقْوَى ال

گناهان: از امام صادق7 نقل شده  کسب طهارت و دوری از  توفیق   •  
2.»

ً
تْ فَقِیرا هُ ذُنُوبُهُ وَ لَْ يَمُ

َ
نِي غُفِرَتْ ل که »مَنْ زَارَ است 

ةَ فِ 
َ

وَدّ  الَْ
َ

جْرًا إِلّا
َ
یْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
ل

َ
سْأ

َ
محبت و مودت اهل بیت:: »لَا أ  •  

بَی«.3 قُرْ
ْ
ال

کسب برکات فراوان مادی و معنوی: امام رضا7 در روایتی می فرمایند:   •  

صَهُ مِنْ  ِ
ّ
خَل

ُ
ثَةِ مَوَاطِنَ حَىَّ أ

َ
قِیَامَةِ فِ ثَلا

ْ
تَیْتُهُ یَوْمَ ال

َ
ي  أ   بُعْدِ دَارِ

َ
نِي  عَلی »مَنْ  زَارَ

یزَانِ«4 هرکه مرا  رَاطِ وَ عِنْدَ الِْ الًا وَ عِنْدَ الصِّ  وَ شَِ
ً
ینا کُتُبُ يَِ

ْ
ا إِذَا تَطَایَرَتِ ال هْوَالَِ

َ
أ

کند، روز قیامت من در سه جا به داد او می رسم و از  یارت  در دیار غربت ز

که نامه های اعمال  هراس ها و سختی های آنها نجاتش می دهم: در وقتی 

گذشتن از صراط و در موقع  کنده شوند و در هنگام  از راست و چپ پرا

سنجیدن اعمال )میزان(.

تجدید میثاق با ولایت.  •  

یادآوری مرگ و آخرت.  •  

1 . سورۀ حج، آیۀ 32. 
یــب الشــرح الکبیــر، قــم، نشــر مؤسســۀ دار الهجــره،  2 . احمدبن محمــد فیومــی، المصبــاح المنیــر فــی غر

1414ق، ص 260. 
ی، آیۀ 42.  3 . سورۀ شور

ی، قــم، دفتــر  کبــر غفــار یــه، مــن لایحضــره الفقیــه، محقــق و مصحــح: علی ا 4 . محمدبن علــی ابن بابو
انتشــارات اســامی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم ، چ دوم، 1413ق، ج 2، ص 584.



م حا چطارم: انواا بیعت با امام و ولیت     83

بیعت شفاعت
که در راه دفاع از دین و تاش و جهاد در راه خدا ذره ای  بیعت ببندیم   )1

کنیم، و بر همین  کسب  کرد تا لیاقت شفاعت معصومین: را  کوتاهی نخواهیم 

هُمَّ 
ّ
لل

َ
که شفاعت ایشان را نصیب ما بفرما: »ا که از خدا طلب می کنیم  مبناست 

1.» سَیْنِ ُ زُقْی شَــفاعَهَ الْ ارْ

 
َ

إِلّا ــفَاعَةَ 
َ

لِکُــونَ الشّ  يَمْ
َ

مقــام شــفاعت، عهــد اســت. قــرآن می فرمایــد: »لّا  )2

کســی اجازه شــفاعت نمی دهند، بلکه خدا از  ـــنِ عَهْدًا«2 به هر  حْمَ ــذَ عِندَ الرَّ َ َّ
مَــنِ ات

کــه می خواهند شــفاعت بکننــد، عهدهایــی می گیرد. یکــی از آن عهدها  آنهایــی 

یــارت  کــه دیگــران را برســانی. چنانچــه در ز کــه بایــد خونــت را بدهــی  ایــن اســت 

ةِ وَ 
َ
هَال َ  مُهْجَتَــهُ فِیــكَ لِیَسْــتَنْقِذَ عِبَــادَكَ مِــنَ الْ

َ
امــام حســین7 آمده اســت: »وَ بَــذَل

ــة«3 سیدالشــهداء7 خونــش را داد و عزیزانــش را بــه اســارت بردند. 
َ
ل

َ
لا

َ
حَیْــرَةِ الضّ

کــرم9 نیــز مبتا بــه مصائــب عظمــا بودنــد. مقام شــفاعت  همــۀ اهــل بیــت نبــی ا

کــه نتیجــه اش این  سیدالشــهداء7 یعنــی مقــام محمــود، عهــدی بــا خــدا اســت 

کــه آن عهــد را بــا خــدا می بنــدد و ســر عهــدش ثابــت اســت و  کســی  کــه  می شــود 

کــه بندگان خــدا به جهنــم بروند و بــرای همین بی قرار اســت. در  نمی توانــد ببینــد 

یْکُم 
َ
یصٌ عَل ْ حَرِ یْهِ مَا عَنِمُّ

َ
یزٌ عَل قرآن در خصوص نبی مکرم اســام می فرماید: »عَزِ

گر  کند. ا حِیٌم«4 رنج شــما برایش دشــوار است و نمی تواند تحمل  ؤْمِنِیَن رَءُوفٌ رَّ بِالُْ

یه، محقــق و مصحح:  یــارت امام حســین7 در نیمــۀ مــاه شــعبان؛ جعفربن محمــد ابن قولو ی از ز 1 . فــراز
یه، چ اوّل، 1356، ص 179.  عبدالحســین امینــی، نجــف، نشــر دار المرتضو

یم، آیۀ 87.  2 . سورۀ مر
یــارت امــام حســین7؛ محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیروت، نشــر دار إحیــاء التراث  ی از ز 3 . فــراز

العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 98، ص 331. 
4 . سورۀ توبه، آیۀ 128. 
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کــرد و بــه همراهی  گردیــد و ایــن مقامــات را طی  کســی بــا امــام حســین7 ســالک 

که بــه مقــام محمود راه  سیدالشــهداء7 رســید، از جملــۀ همراهی هــا ایــن اســت 

پیــدا می کنــد و شــعاعی از آن مقــام محمــود در وجــودش بــه وجــود می آیــد و در 

شــفاعت اذن پیــدا می کنــد و می توانــد دیگــران را هــم بــه امــام حســین7 ملحــق 
نمایــد.1

1 . برگرفتــه از بیانات حجت الإســام میرباقری. 



م �ب
ح�ث �چ�ن م�ب

خانوادۀفاطمی





گــر  یشــه در خانــواده دارد. ا یــم می بینیــم، ر کــه امــروزه در جامعــه دار آســیبی 

خانواده هــای مــا دینــی باشــند، جامعــۀ مــا هــم دینــی می شــود. خانــوادۀ دینــی دو 

که یکی مربوط به آقایان و دیگری مربوط به خانم هاست. یت اساسی دارد  مأمور

مقدمه: نظام دینی = نظام ولایی
 بر مؤمنین ولایت دارد.

ً
كل عالم خلقــت، خصوصا خــدا بر   )1

 1.» لُِّ ولِیَاءَ فَالُله هُوَ الوَ
َ
ــذُوا مِن دُونِــهِ أ َ َّ

مِ ات
َ
»أ

ذِینَ آمَنُوا«.2 
َّ
ال لُِّ  وَ »الُله 

ولایت دینی: اولیاء خدا.  )2

کُمُ الُله  ــا وَلِیُّ َ َ
در محــدوده ای ایــن ولایــت بــه پیامبر9 ســپرده شــده اســت. »إِنّ

هُ«.3 
ُ
وَ رَسُــول

ی، آیۀ 9.  1 . سورۀ شور
2 . سورۀ بقره، آیۀ 257. 
3 . سورۀ مائده، آیۀ 55. 
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ا  َ َ
کــرم9 در غدیــر خــم، ایــن ولایــت را بــه اهــل بیت: داده اســت. »إِنّ پیامبــر ا

کِعُونَ«.1  کَاةَ وَ هُم رَا ةَ وَ یُؤتُونَ الزَّ
َ

لا ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ
َّ
ذِینَ آمَنُوا ال

َّ
هُ وَ ال

ُ
کُمُ الُله وَ رَسُول وَلِیُّ

در عصــر غیبــت، ایــن ولایــت بــه ولــی فقیــه و فقیــه جامــع  الشــرایط داده شــده 
ــةُ الِله«.2 نَــا حُجَّ

َ
یکُــم وَ أ

َ
ــىِ عَل ــم حُجَّ ُ اســت. امــام زمــان7 فرمودنــد: »فَإِنَّ

که هم  3( ولایــت در خانــه: مرد )شــوهر( و پدر = نمایندۀ نظــام ولایی در خانه 

ولی زن و هــم ولی فرزندان اند.

که زن و فرزندان، در مقام ولایت در خانواده با او مواجه می شوند،  کسی  اوّلین 

کام خانواده  کند،  گر این نماینده، زیبا و خوب نقش آفرینی  شوهر و پدر است.3 ا

را نســبت به مفهوم ولایت شــیرین می کند و منشأ حســن ظن به نظام ولایی عالم 

و نظــام ولایــی دینی می شــود؛ یعنی خانواده نســبت بــه ولایت فقیــه و ولایت امام 

گــر زیبــا  زمــان4 و ولایــت پیامبــر9 و ولایــت خداونــد خوش بیــن می شــوند؛ و ا

کام خانواده را نســبت به مفهوم  کنــد،  نقــش آفرینــی نکند و به خانــواده خود ظلم 

ولایــت تلخ می کنــد و باعث بدبینی به مصادیق ولایت می شــود.

گــر مــرد  در حقیقــت تمــام شــعارهای سیاســی، از خانــواده نشــأت می گیرنــد. ا

کنــد، زن و بچــه اش می گوینــد: »خدایا خدایــا تا انقــاب مهدی ولی  خــوب رفتــار 

ــل  هُــمَّ عَجِّ
َّ
لل

َ
فقیــه را نگــه دار«، و بالاتــر از آن بــرای امــام زمــان4 دعــا می کننــد: »أ

ــکَ الفَــرَج«، بالاتــر از آن بــه خــدا و پیامبــر9 حســن ظــن پیــدا می کننــد. ســر  لِوَلِیَّ

1 . سورۀ مائده، آیۀ 55. 
2 . حر عاملی، محمدبن الحسن، وسائل الشیعه، ج 27، ص 140، مؤسسه آل البیت، قم، 1409 هجری.
کــه بــه  نحوی بــا نظام اســامی  کســی  گــر از یــک مدیــر، مســؤول، روحانــی، ســردار یــا هر  کــه ا 3 . همان گونــه 
مرتبــط باشــد خطایــی ســر بزنــد، مردم )هــر چند بــه اشــتباه( آن خطــا را به نظــام، دیــن و اســام تعمیم و 

نســبت می دهنــد!
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سلســلۀ حســن ظــن بــه اولیــای الهــی، مــردان در خانــواده هســتند. هم چنیــن ســر 

سلســلۀ ســوء ظــن بــه اولیای الهــی، مــردان در خانــواده هســتند.

 
َ

 الُله بَعضَهُم عَلی
َ

ــل
َ

ــا فَضّ سَــاءِ بَِ  النِّ
َ

امُــونَ عَــلی  قَوَّ
ُ

جَــال اینکــه خــدا می فرمایــد: »الرِّ

بَعــضٍ«؛1 یعنــی خداونــد در خانه جایگاه ولایت را به مرد داده اســت، برای همین 

مــرد بایــد در انجــام امــور ولایتــی خــود در خانه، چــه در قبال همســر و چــه در قبال 

فرزنــدان بســیار دقیــق باشــد. اینکــه امــروز برخــی زن هــا ناشــزه شــده اند، غالبــاً بــه  

ی مردان اســت. دلیــل بدرفتار

وظایف اصلی مرد
کنار آن یک امتحان  که به انسان داده است، در  خداوند متعال هر فضیلتی 

کفُــرُ«.2 
َ
م أ

َ
شــکُرُ أ

َ
 أ

َ
أ نِّ  ــوَ

ُ
بِیّ لِیَبل هــم قــرار داده اســت؛ می فرمایــد: »هَــذَا مِــن فَضــلِ رَ

کنــار آن ســه امتحان و  گــر مقــام نمایندگــی نظــام ولایــی را به مــرد داده اســت، در  ا

یــت نیز قرار داده اســت: مأمور

قدرت با مح ت  )1
ولــی بایــد قدرت داشــته باشــد. خداوند هــم قدرت علــی  الاطاق اســت. مرد 

کــه خداونــد بــرای خــود  کنــد. همان گونــه  حــق نــدارد از قــدرت خــود سوءاســتفاده 

کردن  یــت مرد، همراه  حَمة«.3 برای همین مأمور  نَفسِــهِ الرَّ
َ

نوشــته اســت: »کَتَبَ عَلی

کنار قدرت اقتصــادی، قدرت برنامه ریزی و  گر مرد در  قــدرت با محبت اســت و ا

رحَمَ 
َ
کرده است. باید مصداق »أ ... محبت نداشــته باشــد، نظام ولایی را خراب 

1 . سورۀ نساء، آیۀ 34. 
2 . سورۀ نمل، آیۀ 40.

3 . سورۀ انعام، آیۀ 12.
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 بِالُؤمِنِیَن« باشــد.
ً
ــیَن وَ رَئُوفا احِمِ الرَّ

یَن«1 و »مَالِکِ یَومِ  ئم قدرت الهی مانند »رَبّ العَالَِ کنار عا در ســورۀ حمد در 

حِــیِم«،4 یعنی نمادهای  حَمنِ الرَّ حِیِم«3 و »الرَّ حَمــنِ الرَّ یــنِ«2 می فرماید: »بِســمِ الِله الرَّ الدِّ

کرده اســت تا از خدا نترســیم. پدر در خانه  قــدرت را بــا نمادهای محبت ممزوج 

کــه تعبیر دیگر آن اقتدار اســت. وقتی زن  بایــد مظهــر قدرت و محبت باهم باشــد 

که مــرد حتی یک بــار هم از قدرتــش سوءاســتفاده نکرده  و فرزنــد شــهادت بدهنــد 

کمک می کند. که این مســأله بــه تحکیم خانــواده  اســت، به معنای این اســت 

کــم  در مرحلــۀ بالاتــر یعنــی در اجتمــاع و حکومــت هــم همیــن مســأله بایــد حا

کننــد. بلکــه  کمــان و قدرت منــدان نبایــد از قــدرت خــود سوءاســتفاده  باشــد. حا

همــواره بایــد برای تحلیل دینی مشــکات و معضات، حــدی از تقصیر را متوجه 

خــود بداننــد. در حقیقــت یکــی از راه حل هــای دینــی مشــکات، تقســیم تقصیــر 

رِجــیِ عَن 
ُ

ــی لَا ت ِ
َ

کــه در تعقیــب مشــترک نمازهــا آمده اســت: »إِل اســت خصوصــاً 

قصِیــرِ«5 یعنی همیشــه در آســیب ها خودمان را هم تا حــدی مقصر بدانیم. حَــدِّ التَّ

کــه از قدرتــش  کــه قــدرت اقتصــادی دارد، یــاد نداده ایــم  گــر بــه ثروتمنــدی  ا

سوءاســتفاده نکنــد فاصلــۀ طبقاتــی، حقــوق نجومــی، اختــاس و ... بــه وجــود 

ی اســامی به خیلی هــا قدرت دادیم ولی یادشــان نداده ایم  می آیــد. مــا در جمهور

کدام قســمت از دین تأیید شــده اســت  که از این قدرت سوءاســتفاده نکنند. در 

1 . سورۀ حمد، آیۀ 1. 
2 . سورۀ حمد، آیۀ 4. 

3 . سورۀ حمد، آیۀ 3. 
4 . سورۀ حمد، آیۀ 3. 

5 . تعقیبات مشــترک نماز. 
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ی یــا اقتصــادی، رئیــس بیســت برابــر زیردســتان حقــوق  کــه در یــک مجموعــۀ ادار

کنیم، خصوصاً  بگیرد؟ ما باید دربارۀ نحوۀ عملکرد امیرالمؤمنین7 بیشتر تأمل 

کــه فــردی  کــرده بودنــد را بــه قنبــر غام شــان  ی  کــه خریــدار کــه پیراهــن نویــی  آنجــا 
جــوان بــود، هدیــه دادند.1

مــردم وقتی سوءاســتفاده های مســؤولان و روحانیــت را ببیننــد می گویند وقتی 

اینهــا بــا ایــن ســطح از قــدرت، این گونــه سوءاســتفاده می کننــد، پــس ولــی فقیــه و 

کرد! ی دارنــد چه خواهنــد  که قــدرت بســیار امــام زمــان4 و خــدا 

متأســفانه بــه دلیــل عملکرد بــد مــردان، طیفی از زنان بــه خدا بدبین شــده اند 

کرده اســت. در حالی که به شــهادت آیات  و معتقدند خدا بیشــتر به مردان توجه 

قرآن، خداوند بیشــتر به زنان توجه داشــته اســت.

محبــت ســه بعد دارد: بعــد فکری و اعتقادی، بعد قلبــی و بعد جوارحی. من 

کرم9  که محبت، یــک تجارت اســت. پیامبر ا بایــد در فکرم قبول داشــته باشــم 

که با همســر و فرزندانــش بامحبت باشــد و من  کســی اســت  فرمــود: »بهترین شــما 

بهتریــن شــما نســبت بــه همســر و فرزندانــم هســتم«.2 هرچنــد برخــی از همســران 

پیامبــر9 و امامــان: خوب نبودند، ولــی آن انوار مقدس، نهایــت محبت را در 

حــق آنهــا اعمــال می کردنــد؛ چــون اعتقاد بــه محبت داشــتند. مــا باید یقیــن پیدا 

که به خداوند متعال بگوییم:  که محبت به ســود ماســت. به ما یاد داده اند  کنیم 

»یَــا مَــن سَــبَقَت رَحَمتُــهُ غَضَبَــهُ«. البتــه بایــد ایــن محبــت تنظیــم شــود تا نــه موجب 

گــردد. آیــۀ تنظیــم محبت، آیه 24 ســورۀ  لــوس شــدن و نــه موجب عقده ای شــدن 

1 .  مناقــب، جلد 1، صفحه 266.
2 .  شــیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 555، انتشــارات جامعه مدرســین، قم، 1413 ق.



     92      انقلاب فاطمی

که خــدا می فرماید: »همــه را به اندازه دوســت داشــته باش«. توبــه اســت 

که علی رغم بداخاقی، باز  نحوه برخورد پیامبر9 با یکی از همسران   •  

هم پیامبر خدا9 لقمه به دهانش می گذاشتند.

که  نحوۀ برخورد امام حسن مجتبی7 با جعده، پس از مسموم شدن،   •  

راه فرار را به او نشان دادند.

می گویند علت اینکه شمر امام حسین7 را برگرداند و سر مبارک شان را از   •  

که امام7 با چشمان شان به او محبت می کردند. کرد، این بود  قفا از بدن جدا 

ن از خانه بهتر از داخل خانه اســت،  کثر ما اخاق مان در بیرو - متأســفانه ا

چــون بــر اســاس یــک ذهنیــت غلــط از سوءاســتفاده می ترســیم. درحالی کــه 

 
َ

ین إِلّا محبت یک امر الهی و وظیفۀ ولی است. امام باقر7 فرمودند: »هَلِ الدِّ

نسَانُ عَبِیدُ الِحسَانِ«.  که »الِ یم  ی دار الُبُّ وَ البُغضُ«1؟ یا در عبارت مشهور

محبت قلبی یعنی اینکه با تمام وجود خانواده را دوســت داشــته باشــم. این 

«.2 یعنی باید  ِ
ِ وَ بُغضُهُ لِلهَّ

هُ لِلهَّ کَانَ حُبُّ محبت باید خدایی باشد: »الُؤمِنُ مَن 

تربیت با محبت خدایی همراه باشــد نه برای خنک شــدن دل! 

در دهۀ چهل سیدمهدی قوام، آخوند نمونۀ تهران شد، چون روزی از   •  

کار  که مشغول به  گوشه خیابان دید  خیابان رد می شد و زن و مردی را در 

گناه شان را  کسی  ی آنها انداخت تا  خافی بودند، عبایش را در آورد و رو

نبیند، این محبت واقعی است.

کلینــی، الکافــی )ط - الإســامیه(، تهــران، نشــر دار الکتــب الإســامی، چ چهــارم،  1 .  محمدبن یعقــوب 
1407ق، ج 2، ص 125.

2 .  عبدالواحدبن محمــد تمیمی آمــدی، غرر الحکم و درر الکلم، محقق و مصحح: ســیدمهدی رجائی، 
قم، نشر دار الکتاب الإسامی، چ دوم، 1410ق، ح 1769.
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که به ایشان و  کردن، آن مرد شامی  امام حسن مجتبی7 با محبت   •  

کردند. پدر بزرگوارشان توهین می کرد و ناسزا می گفت را رام 

اوایل انقاب در دانشگاه مشهد جوانی به شهید بهشتی جسارت نمود   •  

و به صورت ایشان آب دهان انداخت ولی آن شهید بزرگوار آن جوان را بغل 

که  گر من بد هستم و خطایی از من دیده ای حواست باشد  گفت: ا کرد و 

امام و اسام بد نیستند و آن جوان منقلب شد.

یم. مشابه این خاطره را دربارۀ شهید ولی الله چراغچی دار  •  

خاطره ای از شهید حاج حسین خرازی که سربازی را در شب عملیات   •  

کرد. تنبیه 

ی هم یعنی نگاه و زبان محبت آمیز داشته باشم. به ادبیات  - محبت رفتار

گفت وگوی عادی در خانۀ حضرت زهرا3 این  کنید.  کســاء دقت  حدیث 
رَةَ فُؤَادِی«.1 َ َ

ةَ عَییِ وَ ث مُ یَا قُرَّ
َ

ــلا یکَ السَّ
َ
که »وَ عَل بوده 

یاد می کند، هدیۀ مرد به زن است. که حیای زن را ز یکی از چیزهایی   •  

- قــدرت همــراه بــا محبت باید در ادارات و مؤسســات و نهادها نیز نهادینه 

شــود؛ یعنــی زیردســتان از مافــوق خــود نترســند و بتواننــد راحــت بــا او ســخن 

کنند. در یک عبارت مشــهور آمده:  بگویند و مشکات شــان را مطرح و حل 

لمِ«.
ُ

»اللــکُ یَبــىَ مَــعَ الکُفــرِ وَ لَا یَبىَ مَــعَ الظّ

یت و قانون دوم مأمور  )2
کم زندگی اســت ولی  کمیــت و حکومــت بــا عدالت. مــرد حا کــردن حا همــراه 

کــم بایــد عادل  کنــد. حا کمیــت خــود سوءاســتفاده  کــه حــق نــدارد از حا کمــی  حا

کســاء. ی از حدیث  1 .  فراز
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کرده و هم اعتقادات اعضای  گر ظالم باشد هم دین خود را خراب  که ا باشد چرا 

خانواده را از بین برده اســت.

عدالــت نیــز ســه بعــد دارد: بعــد اعتقــاد بــه عدالــت؛ یعنــی مــرد بایــد بــه   -  

قــوَی«1 اعتقــاد عمیــق داشــته باشــد. بایــد  قــرَبُ لِلتَّ
َ
ــوا هُــوَ أ

ُ
دســتور الهــی »إِعَدَل

ِ حَــامٍ«. یکــی از اصــول دیــن 
ّ

کُل  
َ

 حَسَــنٌ عَــی
ُ

کــه »العَــدم اعتقــاد داشــته باشــد 

 
َ

اعتقــاد بــه عــدل خداســت. خداونــد بــه هیچ کــس ظلــم نمی کنــد: »إِنَّ الَله ل

نفُسَــهُم یَظلِمُــونَ«.2 
َ
أ ــاسَ  لِــنَّ النَّ

َ
ل وَ   

ً
ــاسَ شَــیئا یَظلِــمُ النَّ

یم، می گوییم: خدا بد ندهد! اما مگر خدا  وقتی به عیادت مریض می رو  •  

بد می دهد؟!

 فِ 
َ

نویسندۀ مسیحی دربارۀ امیرالمؤمنین علی7 نوشته است: »قُتِل  •  

هُمَّ 
َّ
لل

َ
ةِ عَدلِهِ«، مردم طاقت عدالت او را نداشتند. لذا از باب »أ

َ
مِحرَابِهِ لِشِدّ

نَا بِعَدلِکَ«،3 باید عدالت را با فضیلت همراه کرد 
َ
نَا بِفَضلِکَ وَ لَا تَعَامل

ُ
عَامِل

و فضل به معنی تغافل است. حکومت با عدالت به تنهایی پیش نمی رود.

که زیردست و تحت ولایت  گفته است  که اسام به زن  درست است   •  

ی در برابر خود قائل باشد. مثاً  مرد است، ولی مرد نیز باید برایش حقی مساو

که زنده ای  ارث زن نصف مرد است ولی دین به پدر دستور داده تا زمانی 

میان فرزندانت اعم از دختر و پسر فرق نگذار و آنها را به یک چشم بنگر.

این عدالت را باید مسؤولان جمهوری اسامی هم به نحو شایسته   •  

1 .  سورۀ مائده، آیۀ 8.
2 . سورۀ، آیۀ 44. 

3 .  اســماعیل صالحی مازندرانــی، محمدعلــی صالحی مازندرانــی، معــاد، قــم، نشــر صالحــان، چ اوّل، 
1384، ج 10، ص 191.
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گر بناست در تحریم و فشار باشیم، پس همه باید به  کنند. یعنی ا رعایت 

که به قدرت وصل هستند انواع  یک اندازه سختی ببینند نه اینکه یک عده 

امکانات و فرصت ها را داشته باشند و حقوق های نجومی بگیرند و مردم 

کنند. گرانی و تورم را تحمل  عادی فشارهای اقتصادی، 

کــه  - حکومــت بایــد همــراه بــا عدالــت باشــد وگرنــه ایــن ســنت الهــی اســت 

لــمِ«، و خداوند هم در قــرآن فرموده »وَ 
ُ

»اللــکُ یَبــىَ مَــعَ الکُفــرِ وَ لَا یَبــىَ مَــعَ الظّ
یلًا«.1 وِ

َ
ةِ الِله ت ــدَ لِسُــنَّ ِ

َ
ــن ت

َ
ةِ الِله تَبدِیــلًا وَ ل ــدَ لِسُــنَّ ِ

َ
ــن ت

َ
ل

در جنگ احد سنت الهی اجرا شد و چون تسلیم حرف پیامبر9 نشدند   •  

در مرحلۀ دوم جنگ شکست خوردند.

وقتی می خواستیم عملیات والفجر را انجام بدهیم، فرمانده در جمع   •  

گفت: والفجر آخرین عملیات ماست ولی نگفت به  بزرگ همۀ رزمندگان 

حول و قوۀ الهی چنین است و برای همین هم آن عملیات، والفجر مقدماتی 

کربای چهار نیز  کرد. در  شد و تا چند عملیات والفجر دیگر نیز ادامه پیدا 

همین طور شد.

که آهن داغ را به نزد عقیل آورد، می خواست باب  امیرالمؤمنین7   •  

بی عدالتی بسته شود.

گر  خط کش عدالت باید حق باشد نه نفع، ولو به ضرر خود فرد باشد. ا  •  

کند.  خواست به ضرر خود فرد باشد اما به حق باشد آن فرد باید آن را قبول 

عمَالِ«2 .
َ
دُ ال نصَافُ، سَیِّ  وَ الِ

ُ
که: »العَدل لذا در روایت است 

1 .  سورۀ اسراء، آیۀ 77.
2 .  الوافي، ج 4، ص 475.
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یت و قانون لوم مأمور  )3
گذشــت، ســخاوت و بخشــش.  کــردن صولــت و بزرگ تــری در خانــه بــا  همــراه 

کند. مــرد حــق نــدارد از صولــت خــود سوءاســتفاده 

گــر می خواهیــد بچــه دســت در جیــب پــدر نکند، از  از قدیــم می گفتنــد ا  -  

کنیــد. او بپرســید چــه چیــزی نیــاز دارد و آن را برایــش تأمیــن 

م«،1 باید 
ً

ل
َ
ن یَغفِــرَ الُله ل

َ
ــونَ أ بُّ ِ

ُ
 تح

َّ
ل

َ
طبــق آیــۀ شــریفۀ »فَلیَعفُــوا وَ لیَصفَحُوا أ  -  

گذشــت و ســخاوت نیــز اعتقــاد داشــت.  بــه 

کند: هر ســه مورد فوق باید در ســه بعد در وجود مرد رسوخ پیدا 

1( بعد فکری و اعتقادی؛  

2( بعد قلبی؛  

3( بعد جوارحی.  

وظایف اصلی زن
اتٌ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ  الَِ که می فرماید: »فَالصَّ با استفاده از آیۀ 34 سورۀ نساء 

کند: کدامن موظف است قوانینی را رعایت  ا حَفَظَ الُله«، زن مؤمن و پا لِلغَیبِ بَِ

قانون احم: »صالحات«  )1
یعنــی حــد محــرم و نامحرم )بــه معنی عمــوم نامحرمان( و محرم تــر و نامحرم تر 

کــه خیلــی مــا را می بیننــد( حفــظ و  )بــه معنــی نامحرمــان از خویشــان و آشــنایان 

رعایت شــود.

1 . سورۀ نور، آیۀ 21. 
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یعنــی ظرافــت جســم، لطافــت روح و نجابــت باطــن رعایت شــود تا مورد ســوء 

اســتفاده قــرار نگیرد.

«1 رعایت شــود. نَّ ُ نمُ لِباسٌ لَ
َ
کُم وَ أ

َ
یعنــی »هُنَّ لِبَاسٌ ل  -  

یعنــی همــۀ جذابیت هــای خــاص زنانــه، همــۀ زیبایی های زنانــه و همۀ   -  

عشــوه گری هایش مختــص شــوهرش اســت و حتــی اجــازه ندارنــد بعضــی از 

رفتارهــا و پوشــش ها را در برابــر پــدر، بــرادر و فرزندشــان داشــته باشــند.

قانون دوم: »قانتات«  )2
گر مرد معرفی کنندۀ جایگاه ولایت است، زن باید معرفی کنندۀ جایگاه  ا  -  

گــر زن از شــوهر بــه عنــوان ولــی منصــوب از  ولایت پذیــری و اطاعــت باشــد. ا

کنــد، فرزنــدان نیــز جایــگاه ولــی را خواهنــد فهمیــد و  جانــب خــدا اطاعــت 

کــرد. اطاعــت خواهنــد 

ــلِ«2 یعنی جهاد  بَعُّ ةِ حُســنُ التَّ
َ
که در روایت آمــده »جِهَادُ الَمرأ اینجاســت   -  

گر شــوهر او صفــات و خلقیات  کردن اوســت. حتی ا ی  زن، خــوب شــوهردار

ناپســندی دارد، اطاعــت زن از او ارزش جهــاد در راه خــدا را خواهــد داشــت.

گذشــت باشــد، زن بــرای اطاعــت از او تــاش  گــر مــرد ســخاوت مند و با ا  -  

بیشــتری می کنــد.

قانون لوم: »حافظاتٌ للغیب«  )3
که آبرو، اموال و اولاد شوهر حفظ شود.  یعنی به شــدت مراقب اســت 

1 . سورۀ بقره، آیۀ 187. 
2 . الکافي، ج5، ص507.
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مأموریت های زن

1( شوهرداری؛ یعنی لِم شنالی شوهر، و یاری او در:
دیانت و لیاقت )تدارکاتی، شخصیتی و عاطفی؛ یعنی فهم درست   •  

نیازهای شوهر(.

ک، رفتار و غیره. جنسی؛ یعنی فهم عایق شوهر در لباس، خورا  •  

کار و اقتصاد. ارتباطات و تصمیمات؛ یعنی فهم ظرفیت شوهر در   •  

2( فرزندداری؛

یت اانه؛ 3( مدیر
فرهنگ درست مصرف.  •  

فرهنگ درست نظم و نظافت.  •  

فرهنگ درست اطاعت از بزرگ تر.  •  

کت. فرهنگ ادب و نزا  •  

فرهنگ مسؤولیت پذیری.  •  

کتاب. فرهنگ حساب و   •  

قوانین تربیت خانواده
قانون اوّل: قانون دین پذیری، دین مداری، دین یاری و همکاری.   )1  

قانون دوم: قانون زندگی یعنی فرهنگ پرکاری، دائم کاری، درست و   )2  

محکم کاری و تمیزکاری.

قانون سوم: قانون ظرفیت سازی در تحمل سختی ها.  )3  



م
ث

�
ث

ح�ث � م�ب

وقف





کارکــردی مؤثــر در  ی نیرومنــد،  وقــف بــه  عنــوان یــک سیســتم پویــا و بــازو

کالبدی  ســامان دهی امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشــتی، مذهبی و 

گرفتــه اســت. بهره گیــری بهینــه از منابــع و توانمندی هــای ایــن  جامعــه برعهــده 

گرفتــه از اعتقــادات دینی انســان اســت، می توانــد منجر  که نشــأت  نهــاد مردمــی، 

کــه نتیجۀ نهایی  به رشــد و توســعۀ اجتماعــی، اقتصادی و فرهنگی جامعه شــود 

آن، بــه  یقین، دســت یابی به عدالــت اجتماعی خواهد بــود. موقوفات در هر زمان 

کــه  و مکانــی، تقریبــاً همــۀ نیازهــای جامعــه را پوشــش می دهنــد؛ بــه ایــن صــورت 

کاســتی در بخشــی از جامعــه به وجــود آیــد، واقفــان خیراندیش  گــر در هــر زمانــی،  ا

کــردن ایــن خلأ، موقوفــات جدیــدی را ســامان دهی می کنند.  گاه در جهــت پُــر  و آ

نهــاد وقــف عاوه بر آثــار فرهنگی، مذهبی، آموزشــی، اقتصــادی و اجتماعی، آثار 

ی  جغرافیایی مهمی را نیز به همراه دارد. در سراســر ســرزمین های اســامی بســیار

کالبــدی و چشــم اندازهای جغرافیایــی، در نتیجــۀ اعتقــاد بــه پدیــدۀ  از عناصــر 

گشــته اند. وقف پدیــدار 
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کمــال صحت  کــه انســان بــه انتخــاب خــود و در  وقــف در واقــع عملــی اســت 

ی اش خــارج می کنــد و بــه  و ســامت، امــوال و دارایــی خــود را از مالکیــت مجــاز

مالکیت حقیقی آن، یعنی خداوند برمی گرداند و در راه رضای خدا، به هم نوعان 

خود می بخشــد. انســان به این وسیله اوّل، به تزکیۀ روح و روان خویش پرداخته و 

کــرده اســت؛ دوم، از طریق وقف  ی و دنیاپرســتی را از خــود دور  روحیــۀ مال انــدوز

کنــد و همچنیــن از  کمــک  ی از معضــات جامعــۀ خــود  می توانــد بــه حــل بســیار

گر به مقولۀ وقف  کند. بی تردیــد ا اختافــات طبقاتی موجــود در جامعه جلوگیری 

گردد، تأثیر  به شــکل همه  جانبه نگریســته شود و اهمیت این سنت نبوی آشکار 

کشــور خواهد داشــت. عمده ای در تحول ســاختار فرهنگی و توســعۀ 

برای تبیین و تشریح فرهنگ وقف، می توان از مدل های مختلف نیز بهره مند 

که به تفصیل به ابعاد  شــد. یکی از این مدل ها، مبتنی بر فهم دینی وقف اســت 

یم. آن می پرداز

مدل اوّل: فهم دینی وقف

انواع فهم وقف  )1

الف( فطم عقلی - ففری
فهــم عقلــی - فطــری = اســتدلال عقــل فطــری. در ایــن نــوع از فهــم، انــواع 

کــه در وجــود انســان وجــود دارد و در ایــن موضــوع می تــوان آن حس ها  حس هایــی 

کــرد، ذیــاً ذکــر می شــود: را تحریــک 

• حس هم نوع دوستی؛

کــه این حالــت همــۀ نیت هــای خیــر را به هم  تبدیــل نمــودن مــن بــه مــا،   -  
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پیونــد می زنــد. نیت وقــف، نیت اســتفادۀ همگانــی در ابعــاد مختلف، برای 

زمــان بی نهایــت اســت.

یج هم نوع دوســتی در جامعه است. وقف، بهترین راه ترو  -  

حــس جاودانگی = میراث ماندگار؛  •

تُْ 
ْ
سَــأ

َ
إِنْ أ نفُسِــکمْ وَ

َ
حْسَــنمُْ ل

َ
حْسَــنمُْ أ

َ
کنی« = »إِنْ أ کنی به خود  »هــر چــه   -  

هَــا«.1 
َ
فَل

وقــف، راهی برای تبدیل فانی به باقی اســت. همــۀ اموال و دارایی های   -  

مــا بــا مرگ یــا از بین می روند و یا بــه دیگران به ارث می رســند. بهترین حالت 

یم، در زمانی طولانی خیرات  که از خود بر جای می گذار که میراثی  این است 

و بــرکات فراوانــی را بــه دیگــران برســاند و آثــار آن بــه خودمــان نیــز برســد و در 

پرونــدۀ اعمال مــان ثبت شــود.

حس افزون طلبی؛  •

وقــف، مبــارزه بــا حــرص و یــا بــه عبــارت دیگــر، بهتریــن راه تبدیــل و   -  

نْســانَ  ی و معنوی، »إِنَّ الِْ جهت دهــی حــرص مادی و دنیــوی به حرص اخرو
2.»

ً
وعــا

ُ
خُلِــقَ هَل

یاده طلبی. ن خواهی و ز وقف، راه مبارزه بــا تکاثر، افزو  -  

وقف، بهترین راه معامله و مشــارکت با خدا.  -  

1 . سورۀ اسراء، آیۀ 73. 
2 . سورۀ معارج، آیۀ 19. 
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حس شهرت طلبی؛  •

انســان همــواره می خواهــد در بیــن مردم با نام نیک مشــهور باشــد و همه   -  

کمک می کند تا این نیاز و خواستۀ انسانی  و او را بشناســند. وقف به انســان 

یــۀ او بــه همــراه نامــش در میــان مردم به شــهرت برســد. گــردد و صدقــۀ جار تأمیــن 

ب( فطم دینی
فهم دینی = ســفارش خداوند )آیات قرآن( و اهل بیت: )روایات(.

حقوق واجبه در اموال  -  

حق الله و حق الرسول؛  •  

حق العیال )واجب النفقه(؛  •  

حق السائل و المحروم )فقرا(؛  •  

حق النفس.  •  

نتیجۀ عمل درست در حقوق مذکور در بالا، به خود انسان برمی گردد.  •  

انفاق ثلث با وصیت.  •  

آیات قرآن  -  

نْفُسِکُمْ 
َ
مُوا لِ قْرِضُوا الَله قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّ

َ
کَاةَ وَأ ةَ وَآتُوا الزَّ

َ
لا قِیمُوا الصَّ

َ
»وَأ  •  

وا الَله إِنَّ الَله غَفُورٌ رَحِیٌم«.1  جْرًا وَاسْتَغْفِرُ
َ
عْظَمَ أ

َ
دُوهُ عِنْدَ الِله هُوَ خَیْرًا وَأ ِ

َ
مِنْ خَیْرٍ ت

ید و  کنید و نماز را برپا دار پس آنچه براى شما ممکن است، از آن تاوت 

ید و به خدا »قرض الحسنه« دهید )در راه او انفاق نمایید( و  زکات بپرداز

کارهاى نیک براى خود از پیش می فرستید آن را نزد خدا  )بدانید( آنچه از 

1 . سورۀ مزمل، آیۀ 20. 
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به بهترین وجه و بزرگ ترین پاداش خواهید یافت، و از خدا آمرزش بطلبید 

که خداوند آمرزنده و مهربان است.

كَ ثَوَابًا  بِّ اتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَ الَِ بَاقِیَاتُ الصَّ
ْ
نْیَا وَال

ُ
یَاةِ الدّ َ ینَةُ الْ بَنُونَ زِ

ْ
 وَال

ُ
ال »الَْ  •  

ینت زندگی دنیاست، و باقیات الصالحات  «.1 اموال و فرزندان، ز
ً

مَلا
َ
وَخَیْرٌ أ

]= آثار ماندگار شایسته[ ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخش تر است.

كَ ثَوَابًا  بِّ اتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَ الَِ بَاقِیَاتُ الصَّ
ْ
ذِینَ اهْتَدَوْا هُدًى وَال

َّ
یدُ الُله ال یَزِ »وَ  •  

که پذیراى هدایت شوند، خداوند بر هدایت شان  کسانی  ا«.2 و 
ً

وَخَیْرٌ مَرَدّ

که )از انسان( باقی می ماند، ثوابش در  می افزاید، و آثار ماندگار شایسته اى 

پیشگاه پروردگارت بهتر، و عاقبتش نیکوتر است.

ءٍ فَإِنَّ الَله بِهِ عَلِیٌم«.3  ونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَْ بُّ ِ
ُ

ا ت بِرَّ حَىَّ تُنْفِقُوا مَِّ
ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
»ل  •  

هرگز به )حقیقتِ( نیکوکارى نمی رسید مگر این که از آنچه دوست می دارید، 

گاه است. کنید; و آنچه انفاق می کنید، خداوند از آن آ )در راه خدا( انفاق 

بِرَّ مَنْ آمَنَ 
ْ
کِنَّ ال

َ
غْرِبِ وَل قِ وَالَْ شْرِ  الَْ

َ
وا وُجُوهَکُمْ قِبَل

ُّ
نْ تُوَل

َ
بِرَّ أ

ْ
یْسَ ال

َ
»ل  •  

بَی  قُرْ
ْ
هِ ذَوِي ال  حُبِّ

َ
 عَلی

َ
ال یَن وَآتَى الَْ بِیِّ کِتَابِ وَالنَّ

ْ
ئِکَةِ وَال

َ
لا یَوْمِ الْخِرِ وَالَْ

ْ
بِالِله وَال

کَاةَ  ةَ وَآتَى الزَّ
َ

لا قَامَ الصَّ
َ
قَابِ وَأ فِ الرِّ ائِلِیَن وَ بِیلِ وَالسَّ کِیَن وَابْنَ السَّ سَا یَتَامَی وَالَْ

ْ
وَال

ئِكَ 
َ
ول

ُ
سِ أ

ْ
بَأ

ْ
اءِ وَحِیَن ال رَّ

َ
سَاءِ وَالضّ

ْ
بَأ

ْ
ینَ فِ ال ابِرِ وفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّ وَالُْ

که )به هنگام نماز،(  قُونَ«.4 نیکی، این نیست  تَّ ئِكَ هُمُ الُْ
َ
ول

ُ
ذِینَ صَدَقُوا وَأ

َّ
ال

گفتگوى شما، درباره  کنید، )و تمام  ى خود را به سوى مشرق یا مغرب  رو

کهف، آیۀ 46. 1 .  سورۀ 
یم، آیۀ 76.  2 . سورۀ مر

3 . سورۀ آل عمران، آیۀ 92. 
4 . سورۀ بقره، آیۀ 177. 
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که به خدا و روز واپسین و  کسی است  قبله و تغییر آن باشد( بلکه نیکوکار 

فرشتگان و کتاب خدا و پیامبران، ایمان آورده، و مال خود را، با همۀ عاقه اى 

که به آن دارد، به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و واماندگان در سفر و 

سائان و بردگان، انفاق می کند، و نماز را برپا می دارد و زکات را می پردازد; 

که عهد بستند - وفا  که به عهد خود - به هنگامی  کسانی  و )همچنین( 

یان ها و هنگام جنگ، استقامت می ورزند;  می کنند؛ و در برابر سختی ها و ز

اینها کسانی هستند که راست می گویند، )و گفتار و کردارشان با اعتقادشان 

هماهنگ است( و اینها پرهیزگارانند.

تِ بِکُمُ الُله 
ْ
یْنَ مَا تَکُونُوا یَأ

َ
یْرَاتِ أ َ يَها فَاسْتَبِقُوا الْ ِ

ّ
ٍ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَل

ّ
»وَلِکُل  •  

کرده است )و به جاى  که خداوند آن را تعیین  یعًا«.1  هر امتی قبله اى دارد  جَمِ

گفتگو درباره قبله( در نیکی ها و اعمال خیر، بر یکدیگر سبقت جویید. هر 

جا باشید، خداوند همۀ شما را )در روز رستاخیز( حاضر می کند، زیرا او، بر 

هر چیزى تواناست.

ى«.2  امّا  یُسْرَ
ْ
رُهُ لِل سْیَ  * فَسَنُیَسِّ ُ قَ بِالْ

َ
ىَ * وَصَدّ عْطَی وَاتَّ

َ
ا مَنْ أ مَّ

َ
»فَأ  •  

گیرد، و جزاى نیک  کند و پرهیزگارى پیش  که )در راه خدا( انفاق  کس  آن 

کند، ما او را در مسیر آسانی قرار می دهیم. )الهی( را تصدیق 

حْسِنِیَن«.3 رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک  یبٌ مِنَ الُْ تَ الِله قَرِ »إِنَّ رَحْمَ  •  

است.

1 . سورۀ بقره، آیۀ 148. 
2 . سورۀ لیل، آیات 5-7. 

3 . سورۀ اعراف، آیۀ 56. 
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مْ«.1  از اموال آنها  يْهِ
َ
ِ عَل

ّ
ا وَصَل يِهمْ بَِ رُهُمْ وَتُزَکِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ مْوَالِِ

َ
»خُذْ مِنْ أ  •  

ک سازى و پرورش  صدقه اى )بعنوان زکات( بگیر، تا به وسیله آن، آنها را پا

کن. گرفتن زکات،( به آن ها دعا  دهی، و )به هنگام 

کَاةَ  ةَ وَآتَى الزَّ
َ

لا قَامَ الصَّ
َ
یَوْمِ الْخِرِ وَأ

ْ
ا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ الِله مَنْ آمَنَ بِالِله وَال َ َ

»إِنّ  •  

هْتَدِینَ«.2  مساجد خدا را تنها  نْ یَکُونُوا مِنَ الُْ
َ
ئِكَ أ

َ
ول

ُ
 الَله فَعَسَ أ

َ
شَ إِلّا وَلَْ یَْ

پسین، ایمان آورده، و نماز را برپا دارد،  که به خدا و روز باز کسی آباد می کند 

و زکات را بپردازد، و جز از خدا نترسد، امید می رود آنها از هدایت یافتگان 

باشند.

ةِ 
َ

لا إِقَامَ الصَّ یْرَاتِ وَ َ  الْ
َ

مْ فِعْل يْهِ
َ
وْحَیْنَا إِل

َ
مْرِنَا وَأ

َ
دُونَ بِأ ةً يَْ ئَِّ

َ
نَاهُمْ أ

ْ
»وَجَعَل  •  

که به فرمان  نَا عَابِدِینَ«.3  و آنان را پیشوایانی قرار دادیم 
َ
کَاةِ وَکَانُوا ل إِیتَاءَ الزَّ وَ

کارهاى نیک و برپاداشتن نماز و  ما، )مردم را( هدایت می کردند، و انجام 

کردیم، و تنها ما را عبادت می کردند. اداى زکات را به آنها وحی 

کــه در قــرآن بــه انفــاق، احســان، عمــل صالــح، ایثــار و... اشــاره دارنــد،   آیاتــی 

ی با  کریم در آیات بســیار می توانند مشــوقی برای وقف باشــند و از ســویی در قرآن 

کسب حرام، حب مال، راندن  کنز مال، تکاثر، تفاخر، استکبار، سرقت، طغیان، 

قهرآمیــز یتیــم، پرخــاش بــا ســائل، خودبینــی و... مبــارزه شــده اســت. در واقع این 

آیــات می تواننــد بــه نحوی  بــه مقام و جایگاه وقف در قرآن اشــاره داشــته باشــند.

احادیث  -  

دٍ صَالِحٍ یَدْعُو 
َ
ثٍ وَل

َ
 مِنْ ثَلا

َ
هُ إِلّا

ُ
پیامبر9: »إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَل  •  

1 . سورۀ توبه، آیۀ 103. 
2 . سورۀ توبه، آیۀ 18. 

3 . سورۀ انبیاء، آیۀ 73. 
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مٍ یُنْتَفَعُ بِهِ«.1 هرگاه فرزند آدم بمیرد عمل او قطع 
ْ
یَةٍ وَ عِل هُ وَ صَدَقَةٍ جَارِ

َ
ل

یه )وقف به عنوان نمونه ای از صدقۀ  می شود، مگر از سه چیز: صدقۀ جار

کند.  که برای او دعا  که از آن سود برده شود، یا فرزند صالحی  یه(، علمی  جار

مَهُ 
ّ
ا یَلحَقُ الؤمنَ مِن عَمَلِهِ و حَســناتِهِ بعدَ مَوتهِ عِلما عل پیامبر9: »إنّ مِّ  •  

ثَــهُ ، أو مَســجِدا بَنــاهُ ، أو بَیتــا لِابــنِ  ــدا صالِــا تَرَکَــهُ ، أو مصحَفــا وَرَّ
َ
و نَشَــرَهُ ، و وَل

تِــهِ و حیاتِــهِ  بَنــاهُ ، أو نَــرا أجــراهُ ، أو صَدَقَــةً أخرَجَهــا مِــن مالِــهِ ف صِحَّ ــبیلِ  السَّ

که ]ثــواب آنها[  تَلحَقُــهُ مِــن بعــدِ مَوتِــهِ«.2 از اعمــال صالــح و نیکی هاى مؤمن 

کــه: دانشــی تعلیم دهد  ى می رســد، این اســت  پــس از مرگــش همچنــان به و

گذارد یا نســخه اى از قرآن به  و منتشــر ســازد یا فرزنــد صالحی از خود برجــاى 

ارث نهد ]که آن را بخوانند[ یا مســجدى بســازد یا ســاختمانی براى مســافران 

کنــد یــا نهر آبــی ایجاد نمایــد یا در زمــان ســامت و زندگــی اش، از دارایی  بنــا 

که ثــواب آن، پــس از مرگش به او برســد. خــود، صدقــه اى بدهــد 

ثُ  خِصَالٍ 
َ

 ثَلا
َ

جْــرِ إِلّا
َ
  بَعْدَ مَوْتِهِ  مِنَ  الْ

َ
جُــل یْــسَ  یَتْبَعُ  الرَّ

َ
امــام صادق7: »ل  •  

 
ُ

ا فَهِــيَ یُعْمَل َ ةُ هُــدًى سَــنَّ ي بَعْــدَ مَوْتِــهِ وَ سُــنَّ ــرِ ْ َ
جْرَاهَــا فِ حَیَاتِــهِ فَهِــيَ ت

َ
صَدَقَــةٌ أ

ــه «.3 انســان پــس از مرگــش هیــچ پاداشــی 
َ
ــدٌ صَالِــحٌ یَدْعُــو ل

َ
وْ وَل

َ
ــا بَعْــدَ مَوْتِــهِ أ بَِ

ى نموده  که در زمان حیاتش آن را جار نمی برد جز از سه طریق: عمل خیرى 

1 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 2، 
یــه فــی الأحادیــث الدینیــه،  ین الدیــن ابن أبی جمهــور، عوالــی اللئالــی العزیز ص23-22؛ محمدبن ز
محقــق و مصحــح: مجتبــی عراقــی، قــم، دار سیدالشــهداء7 للنشــر، چ اوّل، 1405ق، ج 1، ص 97. 
کلمــات قصــار حضــرت رســول9، تهــران، نشــر دنیــای  2 . ابوالقاســم پاینــده، نهــج الفصاحــه )مجموعــه 

دانــش، چ چهــارم، 1382، ص 337. 
کلینــی،  الکافــی )ط-الإســامیه(، تهــران، نشــر دار الکتــب الإســامیه، چ چهــارم،  3 . محمدبن یعقــوب 

1407ق، ج 7، ص 56. 
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کــه آن را بنا  ى مانــده اســت و ســنت هدایتــی  کــه پــس از مرگــش نیــز جــار بــود 

که  نهــاده بــود و پس از مرگش دیگــران به آن عمل می کنند، یــا فرزند صالحی 

کند. برایــش دعــا 

ــدٌ صَالِــحٌ 
َ
ؤْمِــنُ بَعْــدَ مَوْتِــهِ وَل ــا الُْ امــام صــادق7: »سِــتُّ خِصَــالٍ یَنْتَفِــعُ بَِ  •  

فِــرُهُ وَ غَــرْسٌ یَغْرِسُــهُ وَ صَدَقَــةُ مَــاءٍ   مِنْــهُ وَ قَلِیــبٌ يَْ
ُ
ــهُ وَ مُصْحَــفٌ یَقْــرَأ

َ
یَسْــتَغْفِرُ ل

که مؤمن پس از مرگ  ا بَعْدَهُ«.1  شــش چیز اســت  ةٌ حَسَــنَةٌ یُؤْخَذُ بَِ یهِ وَ سُــنَّ رِ يُْ

کــه بــراى پــدر آمــرزش بطلبــد  هــم از آنهــا بهره منــد می شــود: فرزنــد شایســته اى 

کــه می کنــد  گیــرد و چــاه آبــی  کــه از آن او باشــد و مــورد اســتفاده قــرار  و قرآنــی 

یۀ  ى می کنــد و رو کــه در راه خــدا جــار کــه می نشــاند و چشــمۀ آبــی  و درختــی 

کننــد. کــه از او بــه یــادگار مانــده و دیگــران از او اتخــاذ  نیکــی 

یخی  تار و  )آزمایشگاه(  بی  تجر )دانشگاه(،  علمی  )جامعه(،  عرفی  ج( 
)مصادیق گذشته(؛

کتب فقهی کتاب الوقف  قواعد دینی وقف = احکام وقف از   )2
احلام ق ل از وقف؛

حال باشد؛  •  

ملک غیر نباشد )ملک مشاع، تصمیم همه را لازم دارد(؛  •  

منفعت دار باشد؛  •  

1 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 68، 
ص 257. 
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احلام حین وقف؛
نیت خالص باشد؛  •  

موقوفه، موقوفٌ علیه، واقف، ناظر و متولی = ارکان وقف مشخص باشند؛  •  

گر شرایطی هست، روشن باشد. ا  •  

احلام بعد از وقف؛
قابل برگشت نیست؛  •  

قابل خرید و فروش نیست؛  •  

کسب اجازه، قابل تبدیل به احسن است. در صورت   •  

تعدادی از احلام شرعی وقف برگرفته از رلاله های توضیح المسائل:
واقف باید بالغ، عاقل، آزاد و مختار بوده و از تصرف در اموال خود منع   •  

نشده باشد.

صیغۀ وقف باید با الفاظی بیان شود که به معنای وقف نزدیک باشند. در   •  

که لزوم خواندن صیغۀ وقف با لفظ مخصوص را برساند،  عین حال، دلیلی 

وجود ندارد.

عده ای از فقها وقف را در ردیف عبادات قرار داده و قصد قربت را در   •  

کافر نیز پذیرفته می شود و  آن شرط دانسته اند. اما عده ای معتقدند وقف از 

قصد قربت برای برخورداری از ثواب است.

کردن بخشی از اموال  محدودۀ مال موقوفه باید معین باشد، لذا وقف   •  

بدون تعیین مقدار دقیق آن صحیح نیست.

کردن برای یک  لازم است موقوفٌ علیه مشخص باشد، بنابراین وقف   •  
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عده از افراد بدون تعیین دقیق آنها جایز نیست.

که موقوفه برای مدت قابل توجهی باقی  وقف زمانی صحیح است   •  

گل و... صحیح نیست. کردن عطر یک  بماند، از این رو وقف 

وقف مدت دار یا مشروط باطل است.  •  

که اصل آن باقی بماند و از  کتاب و ساح و... به این صورت  وقف   •  

منافع آن استفاده شود، جایز است.

گناه جایز نیست. کمک به  وقف به قصد   •  

کسانی  گر وقف برای مسلمانان باشد، منظور از وقف استفادۀ همۀ  ا  •  

گر وقف برای مؤمنان باشد، استفاده  که شهادتین بر زبان دارند. اما ا است 

از آن به شیعیان دوازده امامی اختصاص دارد.

گرفته  گر وقف برای افرادی همچون بستگان، نزدیکان و ... صورت  ا  •  

است، مرجع تشخیص مصادیق آن، عرف است.

تا زمانی که وقف به موقوفٌ علیه تحویل داده نشود، همچنان مال واقف   •  

گر واقف پیش از تحویل موقوفه به موقوفٌ علیهم فوت کند، مالی که  است. ا

قصد وقف آن  را داشته در اختیار ورثۀ او قرار می گیرد.

که  واقف می تواند خودش یا فرد دیگری را به عنوان ناظر قرار دهد   •  

اصطاحاً به این فرد، متولی موقوفه می گویند. همچنین واقف می تواند برای 

که محدودۀ اختیارات ناظر را  کند،  متولی هم فردی را به عنوان ناظر تعیین 

واقف تعیین می کند.

که در صورت نیاز، مال موقوفه به خودش برگردد،  کند  گر واقف شرط  ا  •  

که  وقف باطل است. اما عمل او اصطاحاً حبس مال به حساب می آید 
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گر با قصد قربت باشد، همراه با ثواب است. ا

که در آن نماز خوانده شود. وقف  وقف مسجد زمانی تکمیل می شود   •  

که در آن مرده ای دفن شود. مقبره نیز زمانی تکمیل می شود 

مال موقوفه را نمی توان فروخت.  •  

گر مال موقوفه در معرض خرابی بوده یا عماً خراب شده باشد، تبدیل  ا  •  

که منفعت بیشتری برای موقوفٌ علیه داشته باشد، جایز  آن به مال بهتری 

است.

نتایج دنیوی و اخروی وقف؛  )3
دنیوی

که در ذیــل در توضیحات آمده اســت، همگی  نمونه هــا و مصادیقــی از وقــف 

گون، به خصوص در اسناد سازمان اوقاف  گونا کشورمان در منابع معتبر  یخ  در تار

و امور خیریه ذکر شــده است.

که مورد  جلب محبت: یکی از مصادیق عمل صالح و شایسته ای   •  

که ایمان واقعی به عالم  کسانی  رضایت خداوند متعال باشد، وقف است. 

غیب و خداوند داشته باشند و اهل انجام اعمال صالح باشند، خداوند 

کسی است  محبت شان را در قلوب مؤمنین و مردم قرار می دهد. واقف، 

که با هدف خیررسانی به مردم به خصوص قشر نیازمند و مستضعف و نیز 

با هدف اعتاء و تقویت دین الهی چیزی را وقف می کند و همین باعث 

کند. که قلب ها را مملو از محبت خود  می شود 

جلب دعا: واقف با وقف خود، دعای مردم مستضعف را که دست شان   •  

از همه جا کوتاه است، به خود جلب می کند. گاهی حتی با وقف یک درخت 
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گردو، برای مستحقان و مستضعفان، در حق واقف دعاهای  مثمر، مانند 

بسیار می کنند.

جلب برکت: برخی واقفان با وقف یک ساختمان یا منزل مسکونی برای   •  

کرده، برکات فراوانی را برای خود جلب می کنند. جوانان تازه ازدواج 

جلب مغفرت و رحمت: برخی واقفان با وقف یک باب مغازه برای   •  

کتابخانه یا وقف بخشی از درآمد  کتاب برای  اشتغال هنرجویان یا وقف 

یک پمپ بنزین برای اقامۀ عزای سرور و سالار شهیدان حضرت أباعبدالله 

الحسین7، از طریق دعای استفاده کنندگان سبب جلب مغفرت و رحمت 

برای خود می شوند.

بسته نشدن پرونده: همین که پس از فوت واقف، همچنان از آثار   •  

باقی مانده از او به  عنوان وقف استفاده می شود و مردم او را مشمول دعا و 

طلب مغفرت خود می نمایند و به او و خاندانش محبت دارند، باعث باز 

که توسط دیگران در اموال  ی می گردد و همواره حسناتی  ماندن پروندۀ و

موقوفۀ او انجام می شود در پروندۀ اعمالش ثبت و ضبط می شود.

اارحی
کتاب؛ تسهیل در حساب و   •  

تخفیف در عذاب؛  •  

ترفیع در بهشت.  •  

مدل های دیگر
در تبییــن موضــوع وقــف، عــاوه بــر مــدل فــوق، می تــوان بــرای تنــوع بیــان از 
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که بــه اختصار و اجمال، به دو مدل دیگر در  مدل هــای دیگری نیز اســتفاده نمود 

غ عزیــز می توانید بــا اســتفاده از منابــع مختلفی 
ّ
ذیــل اشــاره خواهد شــد. شــما مبل

ید نســبت بــه تبیین ابعــاد مختلف این دو مدل اقــدام فرمایید: کــه در اختیــار دار

مدل دوم
چیســتی = بیان تعریــف، ماهیت وقف، وقف از نگاه لغت و اصطاح.  )1  

چرایی = بیان فلســفه و ضرورت وقف.  )2  

چگونگــی = بیــان راهکارهــا، شــرایط، عوامــل ایجــاد و توســعه، موانــع و   )3  

فرهنــگ وقــف.

مدل سوم
یــف، مترادفــات،  مقدماتــی = طــرح مباحــث مقدماتــی وقــف مثــل: تعار  )1  

یخچــه. متضادهــا، پیشــینه و تار

متنی = طرح مباحث متنی مثل: شرایط، اجزاء، عوامل، موانع، مراتب،   )2  

مراحــل و احــکام.

مؤخراتــی = طــرح مباحــث مؤخراتــی مثــل: دســتاوردها و نتایــج دنیوی و   )3  

ی، فــردی و اجتماعــی، مــادی و معنــوی و آسیب شناســی. اخــرو
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بصیرت





بصــر بــرای دیدن ظاهــر و بصیرت برای دیدن باطن اســت. بصیــرت در مقابل 

کــه باســوادی در مقابــل بی ســوادی قرار دارد. ســواد و  کوردلــی قــرار دارد همان گونــه 

بصر برای فهم ارتباطات ظاهری دنیاست و زمینۀ این فهم را خدا به سه صورت 

که با ســه عبارت شــروع شــده  کریم  کــرده اســت. در آیاتــی از قــرآن  بــرای بشــر مهیــا 

اســت می توان جلوه هــای بصری نعمــات الهی را مشــاهده نمود:
کُم«؛1

َ
قَ ل

َ
»خَل  )1  

کُم«؛2
َ
 ل

َ
»جَعَل  )2  

کُم«.3
َ
رَ ل

َ
»سَخّ  )3  

امــا بصیرت برای فهم باطن و ارتباطات باطنی اســت، بــه بیان دیگر بصیرت 

یعنی باطن بینی عالم هســتی و زندگی اعم از اعمال، افراد و اشــیاء.

1 . به عنوان نمونه: ســورۀ روم، آیۀ 21. 
2 . به عنوان نمونه: ســورۀ زخرف، آیۀ 10. 

3 . به عنوان نمونه: ســورۀ جاثیه، آیۀ 12.  
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اهداف بصیرت
کســب بصیرت با سه هدف انجام می شود:

بهرۀ بیشتر؛  )1  

کمتر؛ خسارت   )2  

حفاظت و امنیت بیشتر.  )3  

ثمرۀ بصیرت
1( در زندگــی فــردی: بندگی خدا و خدمت به خلق خدا.  

یه. 2( در خانــواده: تاش بــرای اولاد صالح و علم نافع و صدقۀ جار  

گوش به فرمان ولی بودن و پشــت نمودن به دشــمن. 3( در اجتماع:   

پنج محور اصلی بصیرت
کــه از آنهــا به محورهــای اصلــی بصیــرت تعبیر می کنیــم، باید  در پنــج مــوردی 

کــه در غیر این صــورت ضــرر می کنیم. باطــن را ببینیــم چــرا 

یم،  کار به ســراغ خدا نرو خداشناســی و مبدأشناســی )معبود(: در انتهای   )1

یــم. ایــن مطلــب اوّلیــن بصیــرت نســبت به  بلکــه از همــان ابتــدا بــه ســراغ خــدا برو

معبــود اســت.

که معبودشــان با چشــم دیده نمی شود و ظاهری  کســانی  خوش به حال   -  

نیســت. همــۀ بت پرســتان عالــم بی بصیرت انــد.

خداوند در آیۀ 65 ســورۀ عنکبوت می فرماید: شــما مردم همیشــه در آخر   -  

اهُمْ  َّ َ
ا نج مَّ

َ
ینَ فَل هُ الدِّ

َ
لِصِیَن ل كِ دَعَوُا الَله مُْ

ْ
فُل

ْ
کار به خدا می رسید! »فَإِذَا رَکِبُوا فِ ال
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بَرِّ إِذَا هُمْ یُشْــرِکُونَ«.1 وقتی که دیگر از دســت بشــر کاری ســاخته نیست به 
ْ
إِلَ ال

که از اوّل به یاد خدا باشــیم:  یاد خدا می افتید، حال آنکه بصیرت این اســت 
ِ الُلکُ«.3

 الُله«.2 چــون همــه کارۀ عالــم خداســت، »وَ لِلهَّ
َ

ــرَ فِ الوُجُــودِ إِلّا »لَا مُؤَثِّ

عِظُکُــمْ بِوَاحِدَةٍ 
َ
ــا أ َ َ

 إِنّ
ْ

کــرد: »قُل امــام2 انقاب اســامی را با دو آیه شــروع   -  

بَاطِنُ«.5 بصیرت این 
ْ
اهِرُ وَال

َ
 وَالْخِرُ وَالظّ

ُ
ل وَّ

َ
ِ مَثْیَ وَفُرَادَى«4 و »هُوَ الْ

نْ تَقُومُوا لِلهَّ
َ
أ

که  که اوّل، وسط و آخر انقاب همواره بگوییم خدا، نه همانند برخی  است 

که ایــن بی بصیرتی  کدخدا،  در اوّل انقــاب می گفتنــد خــدا و الان می گویند 

کند، بی بصیرت اســت. کــس در ایــن انقاب به غیــر از خدا تکیــه  اســت. هــر 

یم، حتی بعد از چهل سال گرفتار مشکات  وقتی در تکالیف کم بگذار  •  

و سختی ها می شویم.

علــت عقــب افتــادن ازدواج هــا تکیــه بــه غیرخداســت. درحالی کــه خدا   -  

 
ْ

ل
َ

مُ الُله مِنْ فَضْلِهِ«،6 و یــا می فرماید: »وَمَنْ یَتَوَکّ فرمــوده: »إِنْ یَکُونُــوا فُقَرَاءَ یُغْنِِ

فَهُــوَ حَسْــبُهُ«.7   الِله 
َ

عَــلی

کــن و یــا بــه  کــن، بی خــدا بــاش هرچــه خواهــی  بــا خــدا بــاش پادشــاهی   -  

ةً 
َ
حَــقِّ دَوْل

ْ
تعبیــر بهتــر، بی خدا باشــی هیچ غلطــی نمی توانی بکنی، چــون »لِل

1 . ســورۀ عنکبوت، آیۀ 65.  
کلینــی، الکافــی )ط-الإســامیه(، تهــران، نشــر دار الکتــب الإســامیه، چ چهــارم،  2 . محمدبن یعقــوب 

1407ق، ج 5، ص 163.  
3 . سورۀ آل عمران، آیۀ 103.  

4 . سورۀ سبأ، آیۀ 46. 
5 . سورۀ حدید، آیۀ 3. 

6 . سورۀ نور، آیۀ 32. 
7 . سورۀ طاق، آیۀ 3.  
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کــه بی خداســت فقــط دارد جــولان می دهــد. کســی  ــة«،1 
َ
بَاطِــلِ جَوْل

ْ
لِل وَ 

ذِینَ 
َّ
ا ال َ يُّ

َ
نتیجۀ با خدا بودن و یاری کردن خدا به خود ما برمی گردد: »یَا أ  •  

قْدَامَکُمْ«.2 
َ
تْ أ یُثَبِّ وا الَله یَنْصُرْکُمْ وَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُ

کار نبینیم، بلکه از همــان دنیا قیامت را  معــاد و قیامــت: قیامــت را آخــر   )2

گر این گونه دیده می شــد، مشــکات پیش نمی آمد. خداونــد می فرماید:  ببینیــم. ا

کس بمیرد چه معتقد باشــد و چــه معتقد  یبًــا«.3 هــر  وْنَــهُ بَعِیــدًا * وَنَــرَاهُ قَرِ ــمْ یَرَ ُ »إِنَّ
نباشــد، قیامــت را می بینــد: »إِذَا مَــاتَ ابــنُ آدَم قَامَــت قِیَامَتَهُ«.4

کــه آخــرت را بــه  درســتی ببینــد و آخرت بین باشــد، اهــل بصیرت  کســی   -  

اســت. در نتیجــه اینگونــه عمــل می کنــد.
برای واجبات: »سَارِعُوا«.5  •  

وا«.6 هر قدر حرام لذت داشته باشد، به جهنم نمی ارزد. برای محرمات: »فَفِرُّ  •  

برای خدمت به مخلوقات: »فَاستَبِقُوا الَیرَاتِ«.7   •  

ینَ«.8  ابِرِ رِ الصَّ برای مشکات: »وَ بَشِّ  •  

1 . عبدالواحدبن محمــد تمیمی آمــدی، غــرر الحکم و درر الکلــم، محقق و مصحح: ســیدمهدی رجائی، 
قم، نشر دار الکتاب الإسامی، چ دوم، 1410ق، ص 544. 

2 . سورۀ محمد، آیۀ 7. 
3 . سورۀ معارج، آیۀ 6.  

یف الرضی، چ اوّل،  4 . حســن بن محمد دیلمــی، إرشــاد القلــوب إلــی الصــواب )للدیلمــی(، قــم، نشــر شــر
1412ق، ج 1، ص 18. 

5 . سورۀ آل عمران، آیۀ 133. 
یات، آیۀ 50.  6 . سورۀ ذار

7 . سورۀ بقره، آیۀ 148.  
8 . سورۀ بقره، آیۀ 155. 



م حا هفم: بصیرت     121

بُونَ«.1  قَرَّ ئِكَ الُْ
َ
ول

ُ
ابِقُونَ * أ ابِقُونَ السَّ کاری جان: »وَالسَّ برای ایثار و فدا  •  

کس آخر زندگی  را دنیا و منافع دنیا ببیند، بی بصیرت اســت؛ چون  هــر   -  

«2 اســت.
ٌ

قَلِیــل دنیــا »مَتَــاعٌ 

کردنــد بــرای همیــن هــم اهــل  امــام2 و شــهدا بــا آخــرت و خــدا معاملــه   -  

کــه از  یَــوَانُ«.3 بصیــرت ایــن اســت  َ ــيَ الْ ِ
َ

ارَ الْخِــرَةَ ل
َ

إِنَّ الــدّ بصیــرت بودنــد، »وَ

کنیــم؛ یعنــی قبــل از اینکه در  دنیــا قیامــت را ببینیــم و خــود را بــرای آن آمــاده 

کــه آیۀ شــریفۀ 22 ســورۀ ق  کنیــم، همان گونــه  قیامــت چشــمان تیزبینــی پیــدا 

یَــوْمَ حَدِیــدٌ«،4 در همیــن دنیــا 
ْ
ال می فرمایــد: »فَکَشَــفْنَا عَنْــكَ غِطَــاءَكَ فَبَصَــرُكَ 

کنیــم. بصیــرت پیــدا 

سْــتَقِیَم * صِرَاطَ  رَاطَ الُْ صراط مســتقیم: دیــن، قرآن و عترت، »اهْدِنَــا الصِّ  )3

ــیَن«،5 این آیــه می گوید مردم  ِ
ّ
ال

َ
ــمْ وَلَا الضّ يْهِ

َ
غْضُــوبِ عَل ــمْ غَیْــرِ الَْ يْهِ

َ
نْعَمْــتَ عَل

َ
ذِیــنَ أ

َّ
ال

سه دســته اند:

کــه همــان صــراط قــرآن و  بابصیرت هــا وارد صــراط مســتقیم می شــوند،   -  

که خدا  عتــرت پیامبــر9 و آل پیامبــر: اســت. یک راه بیشــتر وجود نــدارد 

نِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیٌم«.6 امام)ره( هم از ابتدا می فرمود:  نِ اعْبُدُو
َ
می فرماید: »أ

که مســیر ما قرار اســت  کنیــم. بــه ایــن معنــی  مــا آمده ایــم احــکام خــدا را اجــرا 

1 . سورۀ واقعه، آیۀ 10.  
2 . سورۀ آل عمران، آیۀ 197. 
3 . ســورۀ عنکبوت، آیۀ 64.  

4 . سورۀ ق، آیۀ 22.  
5 . سورۀ حمد، آیات 6-7.  

6 . سورۀ یس، آیۀ 61.  
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یــنَ عِنْــدَ  صــراط مســتقیم باشــد و دیــن خــدا صــراط مســتقیم اســت: »إِنَّ الدِّ

مُ«،1 در ایــن چهــل ســال هــر جــا در صــراط مســتقیم قدم برداشــتیم، 
َ

سْــلا الِله الِْ

 
ْ

عَل قِ الَله يَْ برایمان راه باز شده است و این راه بن بست ندارد؛ چون »وَمَنْ یَتَّ

رَجًــا«،2 ممکــن اســت مشــکل باشــد ولــی بن بســتی وجــود ندارد. ــهُ مَْ
َ
ل

که دشمنان خدا هستند،  مْ«3  يْهِ
َ
غْضُوبِ عَل بی بصیرت ها سراغ مسیر »الَْ  -  

می رونــد.

ــیَن«4 ســرگردانانند. »مُذَبْذَبِــیَن بَیْنَ ذَلِكَ لَا إِلَ هَــؤُلَاءِ وَلَا إِلَ هَؤُلَاءِ«،5 
ّ
»ضَالِ  -  

که نماز را پشــت ســر امام حســن7 خواندند، ولی شــام را بر سر  کســانی  مثل 

کــه در مصاحبه هــای رســمی دم از ولایت  کســانی  یــه خوردنــد. یــا  ســفرۀ معاو

کره می کنند. اینها  فقیه می زنند ولی در پشــت پرده، با آمریکا و انگلیس مذا

بســیار بی بصیرت انــد.

مِــنَ  رِجُهُــمْ  ذِیــنَ آمَنُــوا یُْ
َّ
ال لُِّ  وَ راهنمــا: انســان نیــاز بــه راهنمــا دارد، »الُله   )4

مَاتِ 
ُ
ل

ُ
ورِ إِلَ الظّ مْ مِنَ النُّ رِجُونَُ اغُوتُ یُْ وْلِیَاؤُهُمُ الطَّ

َ
وا أ کَفَرُ ذِینَ 

َّ
ورِ وَال مَاتِ إِلَ النُّ

ُ
ل

ُ
الظّ

ــارِ هُــمْ فِيَهــا خَالِدُونَ«.6 صْحَــابُ النَّ
َ
ئِــكَ أ

َ
ول

ُ
أ

کنــد، بابصیرت اســت. ولی شــامل  کــس بــرای خــود ولیــی الهــی انتخــاب  هــر 

مِــنَ  کَانَ  خــدا، رســول خــدا9، اولیــاء خــدا ائمــۀ معصومیــن: و فقهــا »مَــن 

1 . سورۀ آل عمران، آیۀ 19. 
2 . سورۀ طاق، آیۀ 5.  
3 . سورۀ حمد، آیۀ 7.  
4 . سورۀ حمد، آیۀ 7.  

5 . سورۀ نساء، آیۀ 143.  
6 . سورۀ بقره، آیۀ 257. 
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کرده انــد به ســراغ  کیــد  الفُقَهَــاءِ...«1 اســت. امــام حســن عســکری7 در روایتــی تأ

 
ً
الِفا  لِدِینِــهِ مَُ

ً
 لِنَفْسِــهِ حَافِظا

ً
که »صَائِنــا یــد  کســی برو ید، بلکه ســراغ  هر عالمی نرو

ه «2 باشــد. ایشــان در ابتدای روایــت می فرماینــد: مراقب  َ
مْــرِ مَوْل

َ
 لِ

ً
 هَــوَاهُ مُفِیعــا

َ
عَــی

کار خــاف شــرع آشــکار و بیّــن  کــه عالــم فاســد  کنیــم  عالــم فاســد باشــید، دقــت 
انجــام نمی دهــد، بلکــه تنهــا اولویت هــا را جابجــا می کنــد.3

گر ولی انســان،  بعضی هــا آمریــکا و انگلیــس را ولــی خــود قــرار داده انــد. ا  -  

طاغــوت شــد، نتیجــۀ عمــل و مســیر انتخابــی ظلمــات و آتــش جهنــم اســت.

گاهی  دشمن شناســی: دشمن همیشه در قالب دشــمن ظاهر نمی شود.   )5

گاهی هــم مثل  چنیــن اســت بــرای همیــن هــم از روبــه رو می آیــد، ماننــد صــدام، و 

منافقیــن، دشــمن مخفــی هســتند و در انقــاب نفــوذ می کننــد. بصیــرت یعنــی 

دشــمنت را بشناســی.

کند و  کمین  ویژگی هــای دشــمن از نظــر قرآن: )دشــمن وقتی می خواهــد   -  

مخفیانــه بــه مــا ضربــه بزنــد، ســه ویژگــی را مدنظــر دارد(:

دشمن به جای ما نیازشناسی می کند؛ نیاز ما را درست تشخیص   •  

می دهد ولی آدرس اشتباه می دهد.

وْ 
َ
کَیْنِ أ

َ
نْ تَکُونَا مَل

َ
 أ

َ
جَرَةِ إِلّا

َ
ا عَنْ هَذِهِ الشّ َ كُ بُّ کُمَا رَ ا  مَا نََ

َ
»وَقَال  -   

الِدِینَ«4 شیطان نیاز آدم و حوا یعنی جاودانه بودن را درست  َ تَکُونَا مِنَ الْ

1 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 2، 
ص 88.

2 . محمدباقــر مجلســی، بحار الأنوار،  ج 2، ص 88.
3 . محمدباقــر مجلســی، بحار الأنوار،  ج 2، ص 86-88. 

4 . سورۀ اعراف، آیۀ 20.  
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تشخیص داده بود و آنها را به سمت درخت سوق داد.

که  گرگ مصداق دشمن است  در داستان شنگول و منگول،   -   

کودک به غذا را تحریک  می گوید: »منم منم مادرتون غذا آوردم براتون« و نیاز 

می کند.

دشمن ظاهری زیبا و فریبنده دارد ولی دارای باطنی خبیث است، »إِنّيِ   •  
اصِحِیَن«.1 نَ النَّ ا لَِ َ كُ

َ
ل

هُمَا«.2 دشمن از واسطه های ارزشی سوءاستفاده می کند، »وَ قَاسَمَ  •  

که عنوان پیامبری یک عنوان ارزشی است، در زمان  از آنجا   -   

کرد. حضرت موسی7 شیطان نیز پیامبری قابی به نام سامری درست 

در زمان امیرالمؤمنین7 چون این عنوان یک عنوان ارزشی   -   

یه بود، درست نمود. که معاو بود، شیطان هم قابی آن را 

امروز نیز در انقاب روحانیت و مرجعیت واسطۀ ارزشی هستند   -   

و شیطان هم این را می بیند و می داند، پس لازم است به خود متذکر شویم که 

چنین شیطانی که توانسته پیامبر و امیرالمؤمنین قابی درست نماید، پس آیا 

کند؟ آخوند و مرجع قابی  نمی تواند آخوند و مرجع تقلید قابی نیز درست 

که بیّن باشد نمی کند، بلکه فقط اولویت ها را جابجا می کند.  کار خافی 

که به جای وحدت با  مثاً فردی در لباس روحانیت چنین سخن می گوید 

نام برائت، باید به مقدسات اهل سنت توهین نمود. یا مثاً باید دقت شود 

کار دیگری حتی عزاداری واجب تر  که در ظهر عاشورا نماز جماعت از هر 

1 . سورۀ اعراف، آیۀ 21.  
2 . سورۀ اعراف، آیۀ 21.  
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است، مراقب باشیم برخی این اولویت را جابجا نکنند.

گر در نهم دی ماه سال 1388 مردم بصیرت نداشتند، فتنه گران انقاب را  ا  

کجاآباد می بردند. به نا





م
ت

�
ث

� �ه
ح�ث  م�ب

امیدواری





که قباً به اختصار به آن اشــاره شــد،  یکــی از تکالیــف چهــل ســالگی انقاب 

ی مهم تریــن فرصــت و ناامیــدی مهم تریــن تهدیــد برای  ی اســت. امیــدوار امیــدوار

گــر نارضایتی های موجــود در میان مردم نســبت بــه عملکردهای  انقــاب اســت. ا

اقتصــادی بــا ناامیــدی از اصــاح وضعیــت همــراه شــود، نتیجــه ای جــز شــورش و 

گــر ایــن نارضایتی هــا همــراه بــا امیــد به اصــاح امور  خســارت نخواهــد داشــت، و ا

باشــد، حرکتــی رو بــه جلــو اســت و آســیبی بــه ســاختار نظــام برخاســته از انقــاب 

کرد. وارد نخواهــد 

ریشه های ناامیدی
ضعــف اعتقاد به خدا و آخرت؛  )1  

ترس از عواقب؛  )2  

حزن در از دست دادن ها؛  )3  

اســتفاده نکردن از راهنما و آدرس، طبیب و دارو؛  )4  
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تکیــه نکردن به خدا = ضعف توکل؛  )5  

ضعف توسل؛  )6  

ضعف اعتقاد به ظهور.  )7  

راه تبدیل ناامیدی به امیدواری
ی  فقــدان چــاره موجــب ناامیــدی و بــاور به وجــود چــاره موجــب امیدوار  )1

است. اسام، قرآن، عترت و ولایت، چارۀ هر امر، مسأله و بحرانی هستند، فقط 

کافــی اســت نحــوۀ اســتفاده از آنها به درســتی تبیین شــوند. فرمول اســتفاده از این 

چاره هــای مقــدس عبارت اســت از:

م«.1 
َ

ینَ عِندَ الِله الِسلا تنها راه و روش زندگی اســام اســت، »إِنَّ الدِّ  -  

که هیچ شک و تردیدی در آن راه  کریم، ابزاری برای هدایت است  قرآن   -  

ندارد و هر چه برای هدایت لازم باشــد در آن یافت می شــود، »ذَلِکَ الکِتابُ  

 
َّ

کُل قْــوَمُ«،3 »وَ 
َ
ــيِ هِيَ أ

َّ
ــدِي لِل قُــرْآنَ يَْ

ْ
قِــیَن«،2 »إِنَّ هَــذَا ال یــبَ فِیــهِ هُــدیً لِلمتَّ لَا رَ

کِتَــابٍ مُبِــیٍن«.5  فِ 
َ

حْصَیْنَــاهُ فِ إِمَــامٍ مُبِــیٍن«،4 »وَلَا رَطْــبٍ وَلَا یَابِــسٍ إِلّا
َ
ءٍ أ شَْ

ذِیــنَ آمَنُــوا بِــالِله 
َّ
ؤْمِنُــونَ ال ــا الُْ َ َ

ن وجــود ذره ای شــک، »إِنّ بــاور قطعــی بــدو  -  

یَرْتَابُــوا«.6  لَْ   َّ ُ
وَرَسُــولِهِ ث

1 . سورۀ آل عمران، آیۀ 19. 
2 . سورۀ بقره، آیۀ 2.  

3 . سورۀ اسراء، آیۀ 9. 
4 . سورۀ یس، آیۀ 12. 

5 . سورۀ انعام، آیۀ 59. 
6 . سورۀ حجرات، آیۀ 15. 
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 1.»
ً

قُرْآنَ تَرْتِیلا
ْ
ــلِ ال تاوت همیشــگی قرآن با هدف انس با آن، »وَرَتِّ  -  

 
َ

فَلا
َ
ــا«2 و »أ َ قْفَالُ

َ
وبٍ أ

ُ
 قُل

َ
مْ عَــلی

َ
قُرْآنَ أ

ْ
ونَ ال ــرُ  یَتَدَبَّ

َ
فَــلا

َ
کریم، »أ تدبــر در قــرآن   -  

کَثِیــرًا«.3 فًــا 
َ

وَجَــدُوا فِیــهِ اخْتِلا
َ
ل مِــنْ عِنْــدِ غَیْــرِ الِله  کَانَ  ــوْ 

َ
وَل قُــرْآنَ 

ْ
ال ونَ  ــرُ یَتَدَبَّ

 
ُ

اتِ سَــیَجْعَل الَِ وا الصَّ
ُ
ذِینَ آمَنُوا وَعَمِل

َّ
انجام اعمال صالح و نیک، »إِنَّ ال  -  

ا«.4 
ً

وُدّ ــنُ  حْمَ ــمُ الرَّ ُ لَ

تبلیغ و توصیۀ اوامر الهی به مردم و نترســیدن در این مســیر از هیچ کس   -  

 الَله وَکَفَ 
َ

حَدًا إِلّا
َ
شَوْنَ أ شَــوْنَهُ وَلَا یَْ یَْ غُونَ رِسَــالَاتِ الِله وَ ِ

ّ
ذِینَ یُبَل

َّ
جز خداوند، »ال

بِــالِله حَسِــیبًا«.5 

وا الَله یَنْصُرْکُمْ  ذِیــنَ آمَنُــوا إِنْ تَنْصُــرُ
َّ
ــا ال َ يُّ

َ
ی او؛ »یَا أ دفــاع از خداونــد و یــار  -  

قْدَامَکُــمْ«.6 
َ
أ ــتْ  یُثَبِّ وَ

گــر مــا در انقــاب آدرس و راهنمایــی قــرآن، اســام و ولایــت را نداشــتیم بایــد  ا

کســی مــا را ناامید  یم چیزی یا  یم نباید بگذار کــه دار کنون  ناامیــد می بودیــم، ولی ا

که نمونه های راهنمایی های قرآن،  ی هستند  یخ موارد بی شــمار کند. در طول تار

اســام و ولایــت هســتند. عصــر روز عاشــورا، روز 21 بهمــن، و مــوارد بســیار دیگری 

ی  کــه از آدرس و راهنمــا اســتفاده شــد و نتیجــه داد. البتــه متأســفانه مــوارد بســیار

که از آدرس ها و راهنماهای مذکور اســتفاده نشــد و خســارت به بار  نیز وجود دارد 

1 . سورۀ مزمل، آیۀ 4. 
2 . سورۀ محمد، آیۀ 24. 

3 . سورۀ نساء، آیۀ 82. 
یم، آیۀ 96.  4 .  سورۀ مر

5 . سورۀ  احزاب، آیۀ 39. 
6 . سورۀ محمد، آیۀ 7. 
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آمــد، مثل ســقیفۀ بنی ســاعده، جریان حکمیت ابوموســی اشــعری و...

نبــود تکیــه گاه و پشــتیبان مطمئــن موجــب ناامیــدی و وجــودش موجب   )2

ی اســت. خداونــد متعــال و اهــل بیــت: بهتریــن و مطمئن تریــن  امیــدوار

کرد. امیدوار  تکیه گاه اند، برای همین باید توکل درست و توسل صحیح را تبیین 

کمک دارد، حمایت خدا، اهل بیت:،  امیدوار است؛ چون حامی و پشتیبان و 

ئــک، شــهدا و... و ناامیــد ناامیــد اســت، چــون حامــی درســتی ندارد. ما

 الِله فَهُوَ حَسْــبُهُ«.1 
َ

 عَلی
ْ

ل
َ

»وَمَــنْ یَتَوَکّ  -  

ةَ«.2 
َ
وَسِــیل

ْ
یْهِ ال

َ
إِل »وَابْتَغُوا   -  

ی اســت،  یک، موجب ناامیدی و آیندۀ روشــن موجب امیدوار آیندۀ تار  )3

کرد. امیدوار امیدوار اســت چون آیندۀ روشن  لذا باید آیندۀ روشــن ظهور را تبیین 

گــر ما آینــدۀ حتمی،  دارد. و ناامیــد ناامیــد اســت چــون آینده اش روشــن نیســت. ا

کــه چنیــن  کنــون  قطعــی و روشــن ظهــور را نداشــتیم بایــد ناامیــد می شــدیم امــا ا

یــم نبایــد ناامید شــویم. آینــده ای دار

هُــمُ 
َ
عَل ْ َ

ــةً وَنج ئَِّ
َ
أ هُــمْ 

َ
عَل ْ َ

رْضِ وَنج
َ
ذِیــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ

َّ
ال  

َ
ــنَّ عَــلی نَُ نْ 

َ
یــدُ أ »وَنُرِ  -  

وَارِثِــیَن «.3 
ْ
ال

ونَ«.4  الُِ ــا عِبَادِيَ الصَّ رْضَ یَرِثَُ
َ
نَّ الْ

َ
کْرِ أ بُورِ مِــنْ بَعْدِ الذِّ کَتَبْنَــا فِ الزَّ قَــدْ 

َ
»وَل  -  

که شــامل آدرس دقیق، راهنمای شــفیق،  ی -  بــا توجــه به ارکان امیدوار  )4

1 . سورۀ طاق، آیۀ 3. 
2 . سورۀ مائده، آیۀ 35. 
3 . سورۀ قصص، آیۀ 5. 
4 . سورۀ انبیاء، آیۀ 105. 
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حامــی و پشــتیبان مطمئــن، آینــده و چشــم انداز قطعــی و روشــن اســت - بایــد در 

کنیم، تا دشــمن نتواند ویروس  کثــری از ارکان مجاهدت و مراقبت  اســتفادۀ حدا

ناامیــدی را در جامعــه القــاء نماید.

راه تبدیل ناامیدی به امیدواری به بیان دیگر
یــم چــون دشــمن بیرونــیِ قلــدر و  برخــی می گوینــد: بــه آینــده امیــدی ندار

کشــور مانــع پیشــرفت اند و  کــه در داخــل  کســانی  یــم و بــه عــاوۀ  قدرت منــدی دار

عامل اختاس، فســاد اقتصادی، اخاقی، مدیریتی و غیره هســتند. چنین تفکر 

کنــد، بــه او می گویــد: شــما یــک  گــر نــزد طبیبــی ببریــم تــا او را معاینــه  ی را ا بیمــار

ید؛ ولی به سه دلیل جای نگرانی نیست: ی و نقص مهم و بسیار جدی دار بیمار

کــرده ای  کــه در برابــر ویروس هــای درونــی مقاومــت  چهــل ســال اســت    )1

و بدنــت مقــاوم شــده اســت، پــس می توانــی در برابــر ایــن ویروس هــا مبــارزه و 

کنــی. اســتقامت 

کــه در برابــر ویروس هــا و دشــمنان خارجــی مقاومــت  چهــل ســال اســت   )2

کــرده ای و توانســته ای در ابعــاد مختلــف تجهیــزات، روحیۀ نظامــی، علمی و 

غیــره خــود را قــوی نمایــی.

پیشــرفت های تو در برابر ویروس های درونی و بیرونی در طول این چهل   )3

ســال متوقــف نشــده و هم چنــان رو بــه بهبــود و ارتقاســت.

لــذا نبایــد نگــران و ناامیــد باشــی و اصــاً جــای ناامیــدی نیســت، بلکــه بایــد 

مراقبت هــای دقیقــی انجــام دهــی تــا آینــدۀ خــوب و روشــنی داشــته باشــی؛ چون:

ی ات چاره دارد. مشکل و بیمار  )1  
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ی. راهنما و پشــتیبان مطمئن دار  )2  

آیندۀ روشــن ظهور در انتظار توست.  )3  



هم
ن

ح�ث � م�ب

راهنجات





دعوت ادیان توحیدی بر این موارد اســتوار است:

سه سفارش
دنیا موقت، در محضر خداوند و مورد حســاب دقیق اســت.   )1  

دنیا تنها فرصت زراعت و تجارت برای ســرای دیگر اســت.  )2  

کــه ایــن تنهــا فرصــت موقــت را به  کســی اســت  عاقــل هنرمنــد و زرنــگ،   )3  

کنــد. یــک فرصــت بی نهایــت و ابــدی تبدیــل 

راه درست زیستن
بــرای تبدیــل ایــن تنهــا فرصــت موقــت بــه فرصتــی بی نهایــت، و بــرای درســت 

کــرد: یســتن بایــد از روش زیــر اســتفاده  ز

دل نبســتن به این دنیای زودگذر و فانی و متعلقات آن.  )1  

کثــری از نعمــات و فرصت هــای موجود در  ی حدا بــار بســتن و بهره بــردار  )2  
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ی مســتعد می کنــد.  آنکــه مــا را بــرای بهره گیــری بیشــتر از نعمــات اخــرو

اجتنــاب از شکســتن دل دیگــران و مدیــون دیگــران شــدن یــا همــان   )3  

که حــق  النــاس لزومــاً تنها در مســائل  حــق النــاس )بایــد دقــت داشــته باشــیم 

که به  نحوی توسط ما از دیگران  اقتصادی و مالی نیست، بلکه هر نوع حقی 

ضایــع شــود را نیــز شــامل می شــود(.

سه راهکار عاقلانه
گام زیر را با قوت برداشت: یســتن، باید سه  برای درســت ز

گشــوده  كثــری در راه دیــن: تــاش و جهاد باعث  مجاهــدت و تــلاش حدا  )1

ی مــا خواهد شــد، چون یک ســنت الهی اســت،  ی بــه رو شــدن درهــای بی شــمار

نا«.1 
َ
ــم سُــبُل ُ نَدِیَنَّ

َ
ذیــنَ جاهَــدوا فینــا ل

َّ
»وَال

مقاومــت: در این زمینه به ســخنی از مقام معظم رهبــری امام خامنه ای   )2

کــه می توانــد راه گشــای بحــث مــا باشــد: - حفظــه  الله - اشــاره می کنیــم 

که مقاومــت می کنــد. مــا در روز اوّل مثل  ملــت ایــران چهل ســال اســت   -  

یکــی بودیــم، آســیب پذیر بودیم؛ بــه برکت نــام مبــارک پیامبر9  یــک نهــال بار

کنیــم؛ البته شــهید  و بــه برکــت هدایــت امــام بزرگــوار2، توانســتیم ایســتادگی 

کشور ایران  کردیم. امروز ملت ایران و  کشیدیم، اما ایستادگی  دادیم، سختی 

یــم صهیونیســتی غلــط می کننــد  یــک درخــت تنــاور اســت؛ امــروز آمریــکا و رژ

کننــد؛ تهدیدهــای آنها، حــرکات آنهــا، خباثت های  کــه ملــت ایــران را تهدید 

آنهــا تــا امروز شکســت خورده اســت، از این پس هــم شکســت خواهد خورد؛ 

1 . ســورۀ عنکبوت، آیۀ 69. 



م حا بم: راه هات     139

تحریــم هــم شکســت خواهــد خــورد، سیاست هایشــان هــم شکســت خواهــد 

خــورد؛ بــه برکــت مقاومت.

مقاومــت هــم جــز در ســایۀ »ايــان بــالله و اتــکاء بــالله« و »اعتمــاد بــه وعــدۀ   -  

کیــد فرمــوده  الهــی« ممکــن نیســت؛ خــدای متعــال وعــده فرمــوده اســت، بــا تأ

کیــد، وعــدۀ نصــرت داده اســت؛ ایــن  نَّ  الُله مَــن یَنصُــرُه«؛1 بــا تأ یَنصُــرَ
َ
اســت: »وَ ل

گــر چنانچــه مــا خودمــان را اصــاح کنیــم، بــه  کــرد. ا وعــده تحقــق پیــدا خواهــد 

کنیم نه با ســوء  ظن، پیروز خواهیم شــد.  وعدۀ الهی با چشــم حســن  ظن نگاه 

يِهم دائِرَةُ 
َ
ــوءِ عَل ســوء ظن بــه وعــدۀ الهــی مــال کفــار اســت؛ »الظّانّیَن بِالِله ظَــنَّ السَّ

ــم«؛2 ایــن کســانی کــه بــه وعــدۀ الهــی ســوء  ظن  عَنَُ
َ
يِهــم وَ ل

َ
ــوءِ  وَ غَضِــبَ الُله عَل السَّ

که از وعدۀ الهی سود نخواهند برد. ملت ایران حسن  ظن  دارند، معلوم است 

خــود بــه وعــدۀ الهــی را اثبــات کــرده اســت؛ ایســتاده اســت. بــه ما حملــۀ نظامی 

هم شــد، تحریم هم شــدیم، نفوذ عوامل جاسوســی هم اتفاق افتاد، شــهید هم 

دادیم، اما ملت ایران مثل کوه ایستاد و توانست خود را مستحکم و پایدار کند! 

امروز این شجرۀ طیبه - شجرۀ طیبۀ جمهوری اسامی و ملت ایران - شجرۀ 

ماء«.3 روز  به روز به فضل الهی  ها ثابِتٌ وَ فَرعُها فِ السَّ
ُ
صل

َ
که »ا طیبه ای است 

کردیم، روز  به روز قوی تر شــدیم؛ بعد از این هم همین خواهد بود؛  ما پیشــرفت 

و این نســخۀ حرکت مســلمین و پیشــرفت مســلمین در دنیای اســام اســت.4 

1 . سورۀ حج، آیۀ 40. 
2 . سورۀ فتح، آیۀ 6. 

3 . سورۀ ابراهیم، آیۀ 24. 
کنفرانــس وحــدت اســامی، در  4 . بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار مســؤولان نظــام و میهمانــان 

یــخ 97/9/4.  تار
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ی نــکات مهمــی در تبییــن مفهــوم  اســتقامت: در آیــۀ پانــزده ســورۀ شــور  )3

مِرْتَ وَلَا 
ُ
کَمَــا أ اســتقامت و مســائل پیرامــون آن آمده اســت: »فَلِذَلِكَ فَــادْعُ وَاسْــتَقِمْ 

بَیْنَکُــمُ ...«1  
َ

عْــدِل
َ
لِ مِــرْتُ 

ُ
وَأ کِتَــابٍ  مِــنْ   الُله 

َ
ل نْــزَ

َ
أ ــا  بَِ  آمَنْــتُ 

ْ
وَقُــل هْوَاءَهُــمْ 

َ
أ بِــعْ  تَتَّ

»فَادْعُ«،2 دعوت صحیح:  -  

ارائۀ فهم درست نسبت به استقامت در مسیر حق؛  •  

بیان قانون استقامت در تبعیت از ولایت؛  •  

گفتن نتایج استقامت.  •  

مِرْتَ«.3 اســتقامت، ویژگی های زیر را داراست:
ُ
کَمَا أ »وَاسْــتَقِمْ   -  

دشمن شکن؛  •  

تقویت کننده؛  •  

پیروزی آور.  •  

هْوَاءَهُمْ«4:
َ
أ بِعْ  تَتَّ »وَلَا   -  

در مسیر استقامت، بصیرت نسبت به دشمن بسیار مهم است؛ چون   •  

دشمن بر اساس هواپرستی، به استقامت در مسیر باطل و در مقابل حق 
نْفُسُهُمْ«.5

َ
ا أ ا وَاسْتَیْقَنَتَْ دعوت می کند: »وَجَحَدُوا بَِ

فتنه هایی که دشمن پیش می آورد، مبتنی بر هوای نفس شیطانی است.  •  

ی، آیۀ 15.  1 . سورۀ شور
2 . همان.
3 . همان.
4 . همان.

5 . سورۀ نمل، آیۀ 14. 
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َ

ل نزَ
َ
ا أ کِتَابٍ«.1 مبنای اســتقامت، ایمان »بَِ  الُله مِنْ 

َ
ل نْزَ

َ
ا أ  آمَنْتُ بَِ

ْ
»وَقُــل  -  

الُله« اســت. ایمــان بــه:

حکم خدا؛  •  

ولی خدا؛  •  

کتاب خدا؛  •  

وعده های خدا.  •  

 بَیْنَکُــمُ«2: ســخت ترین رکن اســتقامت، رعایت عدالت 
َ

عْــدِل
َ
مِــرْتُ لِ

ُ
»وَأ  -  

در مســیر اســتقامت اســت.

سه رمز تبدیل
معامله با خدای بی نهایت؛   )1  

معاوضــۀ دنیا با آخرت بی نهایت؛   )2  

ی روح بی نهایت. مقاوم ساز  )3  

ی، آیۀ 15.  1 . سورۀ شور
2 . همان.





م ح�ث د�ه م�ب

اقتصــادمقاومتی)اقتصادخانواده(





مقدمه

یشــه ای ترین مســأله در  کرد. ر قطعــاً برای اصاح جامعه باید از خانواده شــروع 

که در قرآن و روایات در موارد متعددی  خانواده، بحث اقتصاد است، همان گونه 

ی در اقتصــاد، رعایــت قواعد  بــه آن اشــاره شــده اســت. نکته بســیار مهم و ضــرور

کــه باعث عزت فــرد و خانــواده و جامعه و رفع ذلت شــود. موارد  و قوانینــی اســت 

گرامی انتظار می رود  زیر به صورت فهرســت وار مورد اشــاره قرار می گیرد، و از مبلغ 

ی اســامی  بــا توجــه بــه منابع معتبــر اســامی و تجربیات چهل ســاله نظام جمهور

و نیــز تجربیــات خویــش در طول زندگــی و تبلیغ، بر غنــای این مباحــث بیفزاید تا 

کنند إن شــاءالله. کســب  مخاطبان بهره های فراوانی 

موارد
ی. »وَ  کوشــش، نــه تنبلــی و تن پــرور کار و ســعی و  پایبنــدی بــه فرهنــگ   )1
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إِلّا مــا سَــعی«.1 نســانِ  یــسَ لِلِإ
َ
ل ن 

َ
أ

 
ّ

کَادُ
ْ
کســب درآمد و تجارت، به عنوان مجاهدت و عبادت. »ال نگاه به   )2

2.» جَاهِــدِ فِ سَــبِیلِ الَلهّ کَالُْ  عِیَالِــهِ 
َ

عَــلی

 
ْ
قْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا برِّ وَ التَّ

ْ
 عَلَی ال

ْ
ی. »وَ تَعَاوَنُوا همکاری و تعاون، نه تک رو  )3

عُدْوَانِ«.3
ْ
ِ وَ ال

ْ
ث عَــلَی الْا

ی.»رَحِمَ الُله  ی و ســمبل کار ی، نــه خــراب کار ی و وجــدان کار درســت کار  )4
ــه«.4 َ

َ
حك

َ
 عَمَلًا فَا

َ
 عَمِــل

ً
اِمــرَأ

ی. امیرالمؤمنیــن7 در  کثیــف کار ی، نــه  ی و منظــم کار تمیــزکار  )5

ا  َ وصِیكُ
ُ
وصیت نامه خود خطاب به امام حســن و امام حســین8 می فرمایند: »أ

مْرِکُــمْ«.5
َ
أ وَنَظْــمِ  بِتَقْــوَى الِله  کِتَــابِ  غَــهُ 

َ
بَل وَمَــنْ  هْــيِ 

َ
وَأ ــدِي( 

َ
ــدي )وَل

ْ
وُل یــعَ  جَمِ وَ

با«.6 مَ الرِّ بَیْعَ وَ حَرَّ
ْ
 الَلهُّ ال

َّ
حَــل

َ
ی»أ ی، نه حرام کار حال کار  )6

سْرِفِیَن«.7 بُّ الُْ هُ لَا يُِ
ّ
 إِنَ

ْ
 وَلَا تُسْــرِفُوا

ْ
بُوا  وَاشْرَ

ْ
وا

ُ
ی. »وکُل پرهیز از اســراف کار  )7

زَقْناهُــمْ یُنْفِقُونَ«.8 ا رَ ی. »مَِّ پرهیــز از تنهاخور  )8

1 . سورۀ نجم، آیۀ 39.
2 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 103، 

ص 12.
3 . سورۀ مائده، آیۀ 2.

یســنده، مســائل علی بن جعفر و مســتدرکات ها، شهر، نشــر، نوبت چاپ، سال، ص 93. 4 . ر.ک: نام نو
5 . نهــج الباغه، نامه 47.

6 . سورۀ بقره، آیۀ 275.
7 . سورۀ اعراف، آیۀ 31.

8 . سورۀ بقره، آیۀ 3.
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تَسِــبُ  زُقْهُ مِنْ حَیْثُ لا يَْ یَرْ رَجًا وَ هُ مَْ
َ
 ل

ْ
عَل ــقِ الَلهَّ يَْ تقــوی و توکل. »وَمَنْ یَتَّ  )9

1.»
ً
قَــدْرا ءٍ   شَْ

ّ
 الَلهُّ لِــکُلِ

َ
قَــدْ جَعَل مْــرِهِ 

َ
أ إِنَّ الَلهَّ بَالِــغُ  ِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ 

 الَلهّ
َ

 عَلی
ْ

ل
ّ

یَتَــوَکَ وَمَــنْ 

ی  ی ســحر و بین الطلوعیــن. یکــی از آثــار و بــرکات بیــدار بیــدار  )10

ی اســت. امــام  کــه ایــن ســاعت، وقــت تقســیم روز بین الطلوعیــن ایــن اســت 

كَ 
َ
کْرَهُهَا ل

َ
ــمْسِ فَــإِنِّ أ

ّ
ــوعِ الشَ

ُ
 طُل

َ
 لَا تَنَامَــنَّ قَبْــل

َ
زین العابدیــن7 می فرمایــد: »قَــال

يَــا؛2 هرگــز قبــل از طلــوع  رِ یْدِینَــا يُْ
َ
 أ

َ
عِبَــادِ عَــلی

ْ
زَاقَ ال رْ

َ
وَقْــتِ أ

ْ
ــمُ فِ ذَلِــكَ ال إِنَّ الَلهَّ یُقَسِّ

که مــن آن را برایــت خوب نمی دانــم، زیرا خدوانــد در آن وقت،  خورشــید نخــواب 

ی بندگانــش را بــه دســت مــا تقســیم می کنــد«. امــام رضــا7 نیــز می فرمایــد:  روز

ــنْ نَامَ فِیمَا  َ َ
ــمْسِ ف

ّ
لشَ

َ
وعِ ا

ُ
فَجْرِ إِلَ طُل

ْ
ل

َ
وعِ ا

ُ
زَاقَ بَــيِ آدَمَ مَا بَیْنَ طُل رْ

َ
ــمُ أ لَائِکَــةُ تُقَسِّ لَْ

َ
»ا

ئکۀ الهی  زْقِهِ«3 مابین طلوع ســپیده صبــح تا طلوع خورشــید ما مَــا نَــامَ عَــنْ رِ بَیْنَُ

کــس در آن زمــان بخوابــد، غافــل و  ارزاق انســان ها را ســهمیه بندی می کننــد. هــر 

محــروم خواهــد شــد.

کــه در موضــوع اقتصــاد خانــواده و  عوامــل فراوانــی ماننــد فــوق می تــوان یافــت 

تبییــن صحیــح مبحــث اقتصــاد مقاومتــی مؤثر هســتند. فهرســت تعــدادی از آنها 

یم: یــم و مابقــی را بــه ذهــن خــاق شــما می ســپار را می آور

ی رزق و برکت؛ توجه بــه عوامل معنوی آبیار  )1  

انصاف؛  )2  

صله رحم؛  )3  

1 . سورۀ طاق، آیۀ 2-3.
2 . وسائل الشــیعة، ج 6، ص 498.
3 . وســائل الشیعة، ج 6 ص 499.
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صدقه؛  )4  

واقعه؛  )5  

با وضو بودن؛  )6  

نماز اول وقت؛  )7  

استغفار؛  )8  

ذکر؛  )9  

قرآن؛  )10  

توسل؛  )11  

دعا؛  )12  

خوش خلقی؛  )13  

سخاوت؛  )14  

کرامت.  )15  



م د�ه
ن

ار ح�ث �ی م�ب

یمفقرا تکر

)استاد رفیعی(





گرامــی اســام9 اســت تحــت عنــوان  بحــث مــا در روایــت نورانــی پیغمبــر 

که مرحوم صدوق در ثواب الاعمال آورده اند. ایشــان می فرمایند:  آخریــن خطبه، 

کردند در مورد  یادی در مســجد جمع شــد، حضرت9 مفصل شــروع  جمعیت ز

کــردن، منتهی این بخش از روایت بیشــتر  گنــاه و بعضی از ثواب ها صحبت  آثــار 

گر  جْــلِ فَقْرِهِ« ا
َ
 مِنْ أ

ً
 مُسْــلِما

ً
هَــانَ  فَقِیــرا

َ
گناه هــا و خطاهاســت. فرمود: »مَنْ  أ در مــورد 

کند،  کنــد، پول بــه او نمی دهــد ولی توهیــن  کســی بــه یــک فقیــر مســلمانی اهانت 

 بِــالله « خــدا را خــوار 
َ

کوچــک بشــمارد، »فَقَــدِ اسْــتَخَفّ بِــهِ« او را خــوار و   
َ

»وَ اسْــتَخَفّ

کــه فقیر مســلمانی را  کســی   فِ مَقْــتِ الِله« ایــن 
ْ

ل کوچــک شــمرده اســت. »وَ لَْ یَــزَ و 

کــرده، دائمــاً در غضــب الهــی اســت، »وَ سَــخَطِهِ حَــىَّ یُرْضِیَــهُ«1 مگــر اینکه  تحقیــر 

کنــد و او بگــذرد و الا در ســخط الهــی مــی  مانــد. نقطــه مقابلــش »مَــنْ   او را راضــی 

کرامت، هردو واژه در قرآن  « بحث پول دادن نیســت. اهانت و 
ً
 مُسْــلِما

ً
کْــرَمَ  فَقِیــرا

َ
أ

کرام در   مــا یَشــاءُ«2 ا
ُ

ــهُ مِــنْ  مُکْــرِمٍ  إِنَّ الَله یَفْعَل
َ
ــا ل

َ
نِ الُله ف هــم آمــده اســت. »وَ مَــنْ يُِ

1 . ثواب الأعمال، ص282.
2 . سورۀ حج، آیۀ 18.
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کســی فقیر مســلمانی را احترام  گر  « ا
ً
 مُسْــلِما

ً
کْــرَمَ  فَقِیرا

َ
مقابــل اهانــت اســت. »مَنْ  أ

یــهِ« در حالی که خدا 
َ
کنــد، خــدا را روز قیامت ماقــات می کند. »وَ هُــوَ یَضحَکُ اِل

با شــادمانی بــا او برخــورد می کند.

ی اســت. مثاً  گاهی نوشــتار ی و  گاهی رفتار ی،  گفتار گاهــی  اهانــت بــه فقیر 

کسی به نام عبدالله بن ابی مکتوم وارد شد.  کرم9 مشغول صحبت بود،  پیغمبر ا

که امــام صادق7 فرمود. آن ثروتمند نــزد پیغمبر یک  مــن نقل مشــهور را می  گویم 

کرد و صورتش را برگرداند. بیش از ده آیه در مذمت  مقدار خودش را جمع و جور 

کار نــازل شــد. با فــرض اینکــه آن فقیــر ندید. ســائل یعنی عبــدالله نابینــا بود.  ایــن 

کســی  که چه  کشــید. بــه قول یکی از اســاتید مهم نیســت  ندیــد ایــن چهــره در هم 

 «1. مرحوم عامه و شیخ 
َ

لّ گفتند: رسول خدا »عَبَسَ  وَ تَوَ عَبَس، بعضی مفسرین 

گفتنــد: نه، با حســن خلــق عظیم جــور در نمی آید.  کردنــد و  طوســی بــه شــدت رد 

کســی دیگــر بــود. اصــاً مهم  کــه ایــن »عَبَــس«  روایــت امــام صــادق7 هــم هســت 

کار بــد اســت،  کســی. اصــل ایــن  گــر می خواســت، خــدا می گفــت: چــه  نیســت. ا

کت باش. فقط  ی اســت. نگفت: بنشــین و ســا  « ایــن اهانت رفتار
َ

لّ »عَبَــسَ  وَ تَــوَ

گر خــدا نگفته  یــش را برگردانــد تــازه او هــم نمی دیــد و نابینا بــود. ا عبــوس شــد و رو

ی  کرد. ایــن اهانت رفتار کار ســر در نمــی آورد. خدا او را مطــرح  بــود، او هــم از این 

به یک فقیر اســت.

کــه  ی بــه فقرایــی  ی اســت. ثروتمنــد بــود. و ی مشــهور اســحاق بن عمار، راو

گفــت: ممنــوع! دیگــر فقیــر  ی در خانــه را بســت و  کمــک می کــرد. روز می آمدنــد، 

کمــک نمی کنــم. منشــی باشــد  پیــش مــن نیایــد. مــن خســته می شــوم. نمی گویــم 

1 . سورۀ عبس، آیۀ 1.
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کند. دیگر خــودش ارتباطش را  کند و بررســی  کــه بــه او ارجــاع بدهند. او حســاب 

کــرد. خدمت امــام صادق7 آمــد، آقا با یک چهــره تند بــا او برخورد  بــا فقــرا قطــع 

رَک «1 آقا چه باعث شــده رفتار  ذِی  غَیَّ
َّ
گفت: »مَا ال کرد، تحویلش نگرفت. به امام 

رَکَ   ذِی  غَیَّ
َّ
شما با من عوض شود و مرا تحویل نگیری؟ امام صادق7 فرمود: »ال

قْعَــدْتَ بِبَابِــکَ« در 
َ
ــکَ أ

َ
نّ

َ
کــه تــو را تغییــر داده اســت. »أ لاخْوَانِــکَ« همــان چیــزی 

گفتگو  کــه فقیر به خانــه نیاید؟ تو نمی دانــی وقتی با فقیــری  خانــه ات را می بنــدی 

کــه چقدر ثــواب ببری و فرشــته ها به شــما  کار موجب می شــود  می کنــی خــود ایــن 

کننــد. اینهــا چیزهــای مهمــی اســت. در منابــع روایی مــا اهانت بــه فقیر،  محبــت 

کمکش نمی کنی، صد تا فحش و ناســزا هم بار نکن. شــاید واقعاً ندارد و مشــکل 

دارد. اهانــت بــه فقیــر فقــط لفظی نیســت. رفتار اســت. یا نــه، اصاً ممکن اســت 

ایــن فقیر از شــما پــول نخواهد.

کسی  امام رضا7 سر سفره فقرا و غامان نشسته بود و داشت غذا می خورد. 

گفت: آقا سفره ای هم در آن اتاق است برای وزرا و رؤسا و حکومتی هاست.  آمد 

گفت امام  ید. آن آقا تا این جمله را  شــما بلند شــوید و ســر آن سفره تشــریف بیاور

کت بــاش! پــدر ما یکــی اســت و مادر مــا یکی اســت و دین  هشــتم7 فرمــود: ســا

مــا یکــی اســت. خیلی باید حــواس ما جمع باشــد. من یکبــار با هواپیما به شــیراز 

گرانتــر اســت، ایــن صندلی هــا خالــی بــود.  رفتــم. جلــوی هواپیمــا صندلی هایــش 

گفتــم: مــن راحت  گفــت: می شــود بیاییــد جلــو بنشــینید.  آقــای مهمانــدار بــه مــن 

گفتند: نه، ما چند ســؤال  ی صندلی معمولی نشســته بودم.  هســتم. بین مردم رو

ی صندلــی خــودم  کاش نرفتــه بــودم و رو یــم می  خواهیــم از شــما بپرســیم. ای  دار

کلینــی، الکافــی )ط - الإســامیه(، تهــران، نشــر دار الکتــب الإســامیه، چ چهــارم،  1 . محمدبن یعقــوب 
1407ق، ج 2، ص 181.
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اســتراحت می کــردم. رفتــم و تــا خــود مقصــد مــن یکســره بــه ســؤالات اینهــا جواب 

کــردم؟  کار  گفتــم: چــه  گفــت: از شــما بعیــد اســت.  دادم. تــا رســیدیم مســافری 

گفتــم: اینهــا ســؤال  کاس بالاهــا نشســتی.  گفــت: از مــا جــدا شــدی و رفتــی بیــن 

داشــتند. از آن به بعد دیگر هروقت به من می  گویند، بلند نمی شــوم. مردم خیلی 

ی رفتارهــای مــا، رفتارهــای علمــا، رفتارهــای طــاب و پدر و  حســاس هســتند. رو

مادر حســاس هستند.

وَ  فَقْــرِهِ  جْــلِ 
َ
مِــنْ أ  

ً
 مُسْــلِما

ً
فَقِیــرا هَــانَ  

َ
أ کــرده اســت »مَــنْ   دیــن مــا ایــن توصیــه را 

ــقِّ الِله« چنیــن فردی حق خدا را خوار شــمرده اســت.   بَِ
َ

 بِــهِ فَقَــدِ اسْــتَخَفّ
َ

اسْــتَخَفّ

کن.  کمکم  گفت: آقــا  گفتنــد: فقیــری نــزد مرحوم شــیخ عبدالکریــم حائری آمــد و 

کرد. فرمود: چیزی  ایشــان فرمود: چیزی نزد من نیســت. ولی نباید به فقیــر اهانت 

کنــی. قبــل از اذان صبــح بــرو  گدایــی  نــزد مــن نیســت ولــی یــادت می دهــم چطــور 

جلــوی حمــام، قدیــم در خانه هــا اینقــدر حمــام نبــود. اذان صبــح جلــوی مســجد 

بــرو. مقیــد بودنــد، مســجدها مثــل الآن نیســت، شــهرها هفتــاد درصــد مســجدها 

که دارنــد پیرمردها می آینــد نمــاز می خوانند. قدیم  نمــاز صبــح ندارد. آنهایــی هم 

نمــاز جماعت هــا بیشــتر بــود. اوّل آفتاب بازار بــرو، بــازار اوّل آفتاب بــاز می کردند. 

گفت: چرا  حــالا ده صبــح بــاز می کننــد و یک شــب می بندنــد. زیر خنــده زد، آقــا 

گدایــی را بــه مــن داده و علمــش را بــه شــما داده  گفــت: خــدا شــغل  می خنــدی؟ 

اســت. شــما به این قشنگی بلد هســتی. آقا پول به او نداد، اما اهانت نشد. »مَنْ  

کمــک مالــی نیســت. آقــا ایــن لباســش متفــاوت اســت.  « مســأله فقــط 
ً
هَــانَ  فَقِیــرا

َ
أ

جایگاهــش متفــاوت اســت. یکوقــت می بینــی همیــن از اولیای خداســت.

آقا می گوید: در مدینه قحطی بود. باران نمی آمد. همۀ مردم نماز می خواندند 
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و دعــا می کردنــد. یک روز دیــدم عبدی و غامی از جمعیت جدا شــد و صورتش 

ــجُود« خدایــا ســر از  مِــنَ السُّ سِ 
ْ
أرْفَــعُ رأ گفــت: »الــی لا  گذاشــت،  ک  ی خــا را رو

گنــاه دارند. می گویــد: من دیــدم تغییر در  ســجده برنمــی  دارم تــا بــاران بیاید. مــردم 

کردم  کار این اســت. تحقیق  هــوا شــد. باد آغاز شــد. ابر آمد، بــاران آمد. فهمیــدم 

کــردم دیــدم از غامان  و آمــدم دیــدم بــه خانــۀ امام ســجاد7 رفت، وقتی بررســی 

کربــا 72 شــهید  کــه حیوانــات را نگــه مــی دارد. یعنــی در  امــام ســجاد7 اســت 

کبــر7 پســر امــام حســین7 هســت و أبــا عبــدالله7 حــق دارد  داشــتیم. علــی ا

کربا، حبیب و مســلم و  ی صورتــش بگــذارد. امــا از میان این شــهدای  صــورت رو

گذاشــت. یا اســلم بــوده یا جون،  ی صورت غام  حــر، امــام حســین7 صورت رو

هرکــدام بودنــد هــردو غــام بودنــد. این ســیرۀ اهل بیت: مــا بود.

مــن ایــن روایــت را از پیغمبــر خــدا9 بخوانــم چــون دلــش می خواســت قبــل از 

مَاتِ«  دَعُهُنَّ حَىَّ الَْ
َ
کند و سنت شود. فرمود: »خَْسٌ  لا أ کار ادامه پیدا  ایشان این 

ةً  کار را ترک نمی کنم. بعد فرمود: »لِتَکُونَ سُــنَّ مــن پیغمبــر9 تا روز مرگم این پنج 

کار ســنت شــود. مِــنْ بَعْــدِی« 1 دلم می  خواهد بعد از من این پنج 

ی زمیــن و بــا بــردگان غــذا  عَبِیــدِ« نشســتن رو
ْ
ال مَــعَ  ضِیــضِ  َ  الْ

َ
 عَــلی

ُ
کْل 1( »الا

خوردن. امروز شــاید برده نباشــد، ولی با فقرا و مستمندان نشستن و غذا خوردن. 

که علی رغم ثروتــش با فقرا غذا  یکــی از ویژگی هــای حضرت ســلیمان7 این بود 

کبیــر انقــاب هم  می خــورد و نشســت و برخاســت داشــت. امــام خمینــی2 رهبــر 

گفتــم: وقتــی  کردنــد. قــدر اینهــا را بدانیــد. بارهــا  کــوخ نشــینان انقــاب  می فرمــود: 

ادوارد شــوارد نــادزه دیــدن امــام2 آمــد. حســینیه جمــاران ســاده، برایــش قشــنگ 

1 . خصال صدوق، ج 1، ص 271.
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کــه فــرش و  کــه می آیــد او را ببرنــد یــک جایــی  بــود. بعضــی فکــر می کننــد مســؤولی 

کــرد. جماران با  کاخ هســت، نه! ســادگی امام2، شــوارد نــادزه را جذب  لوســتر و 

که الآن بــه جان برخی از  یلو جذابیت داشــت. یکــی از آفاتی  کوچــک و ز آن اتــاق 

مســئولین نظــام افتــاده اســت، همیــن تجمل گرایــی و ثروت اســت.

گفتم:  کردم.  اخیــراً تبریــز بودم به امــام جمعۀ آنجا حاج آقای آل هاشــم عرض 

که  ی هم پیچیده اســت، این اســت  که در فضای مجاز یکی از خوبی های شــما 

ی. این  ی و نان می گیری و خودت با مردم ارتباط دار شــما خودت نانوایی می رو

کنیــم، بگوییــم: اینقــدر میلیارد  کــه مــا بخواهیــم یــک وزیــری را تعریــف  بــد اســت 

یســتی اســت. امام2 ایــن را برای  ثــروت اوســت. اینهــا هنر نیســت. هنر در ساده ز

کــه تعبیرشــان این بود،  انقــاب می خواســت. مــن یک ســخنرانی از امــام2 دیدم 

که عده ای جان بدهند، شهید شوند و ما سر سفرۀ رفاه بنشینیم. شهید  وای بر ما 

حججی سر داده است. خیلی حواس باید جمع باشد. فرمود: من می خواهم بعد 

ک و غذا خوردن با بندگان ... ی خا از من پنج چیز سنت شود، یکی نشستن رو

مَــارَ« آن موقــع مرکــب حمــار بــوده، اســب هــم بوده ولــی حمار از  ِ
ْ

2( »وَ رُکُــوبِیَ ال

کنیــد، ماشــین شاســی بلند  همــه پایین تــر بــوده اســت. این طــور نیســت شــما فکــر 

گران نمی شوم.  کن. من سوار ماشین  باشد. با یک ماشین معمولی برو سخنرانی 

چون مردم فکر می کنند برای ما هســت. برای من نیســت، این آقا مرا برده اســت. 

یــد. مرکــب معمولــی باشــد.  یــد یــک ماشــین معمولی تــر بیاور غالبــاً می گوینــد: برو

کربــا بیــن الحرمیــن ماشــین  کربــا بــا هــم بودیــم.  ی بــا حــاج آقــای قرائتــی در  روز

کنــار  ی ســوار بــودم و هــم ایشــان، داشــتیم از  گار ی هســت. هــم مــن  گار نیســت، 

ی ســوار هســتید؟ ایشــان  گار هم می رفتیم، مردم هم نگاه می کردند: حاج آقا چرا 
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فرمودند: پیغمبر9 هم الاغ ســوار شــد هم براق، با براق به معراج رفت! آدم نباید 

ی می شــویم. گار مقید باشــد، ایران باشــیم ماشــین هســت، اینجا نیســت ســوار 

کند. فرمــود: تقید برای خودتان  خــدا آیت الله العظمی بهــاء الدینی را رحمت 

گر مقید به صف اوّل بودی، صف دوم به شما سخت می گذرد.  درست نکنید. ا

کنم، عمامۀ  گــر مقیــد به بالا بودی پایین به تو ســخت می گذرد. آمدم ســخنرانی  ا

ن عمامه ســخنرانی  کــرد و پــاره شــد و در جــوی آب افتــاد. بــدو گیــر  مــن بــه جایــی 

می کنم. اشــکالی ندارد. تقید موجب می شــود انســان برایش زحمت شــود.

عَنْزَ بِیَدِی« دوشیدن بز به دست خودم، قدیم حیوان را 
ْ
یَِ ال

ْ
3( فرمودند: »وَ حَل

کردند و امیرالمؤمنین7  با دســت خودشان می دوشــیدند. انبیای الهی چوپانی 

کرده است. ی  کشاورز

وفِ« پوشــیدن لباس ساده. بْسُ الصُّ
ُ
4( »وَ ل

کردن پیشــکش،  کودکان، ســام  کردن به  بْیَــانِ« ســام   الصِّ
َ

سْــلِیُم عَــلی 5( »وَ التَّ

بعضــی جــواب ســام بچه هــا را نمی دهیــم. بــا همه دســت می دهد با بچه دســت 

نمی دهد. بچه ها را نمی بینیم. الآن خیلی بهتر شــده، ولی من یادم هســت قدیم 

گر چهار نفر  گاهــی بــا اتوبوس راه هــای دور میرفتیم مشــهد، یا مثاً جاهای دیگــر، ا

ی  بودنــد، پــدر و مادر و برادر بزرگ، ســه تــا صندلی می گرفتنــد. می گفتند: بچه رو

گاهــی می گویــم: نگوییــد غــذای بچه گانه، ما غــذای بچه  پــای مــا می نشــیند. مــن 

کمتــر! تحقیر نکنید. یــم، بگویید: غذای  و بــزرگ ندار

ی در مــورد اهانت صحبت  کلی مــن در مورد تکریــم فقیر. اما قــدر ایــن بحــث 

کنــم. اهانــت دو قســم اســت، اهانــت ممــدوح و اهانت مذمــوم، اهانت ناپســند و 

اهانــت پســندیده. اوّل پســندیده را بگویم. چــه اهانتی خوب اســت. این حدیث 
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کند، بالا می رود.  لله« هرکس نفس خودش را تحقیر 
َ
کْرَمَهُ ا

َ
هَانَ نَفْسَهُ أ

َ
است »مَنْ أ

نَــا 
َ
أ وَ  قَــوِیُّ 

ْ
ال نْــتَ 

َ
کوفــه ببینیــد. »ا شــما مناجــات حضــرت امیــر7 را در مســجد 

فَقیــر«1 در دعای عرفه امام حســین7 می گوید: تو 
ْ
نَــا ال

َ
غَــیُِّ و أ

ْ
نْــتَ ال

َ
عیــفُ«، »أ

َ
الضّ

کــردم. »أعطیــت، عصیتُ« شــما دعاهای انبیــاء: را در  گنــاه  کــردی و من  اعطــا 

ــتَ  إِلََ  مِــنْ خَیْــرٍ فَقِیــرٌ«2 اینها 
ْ
نْزَل

َ
قــرآن ببینیــد. حضــرت موســی7 فرمــود: »إِنِّ لِــا أ

کمیــل چطــور در مــورد  کوچکــی نفــس اســت. امیرالمؤمنیــن7 در دعــای  اظهــار 

کین می گویــد: »إلــی  نفــس صحبــت می  کنــد. امــام ســجاد7 در مناجــات الشــا

وء«4  ارَهٌ بِالسُّ مَّ
َ
فْسَ لَ إلیک أشــکو نفســا بالســوء أماره«3 حضرت یوســف7 »إِنَّ النَّ

پس اهانــت نفس عیــب ندارد.

کلمــه اعتمــاد بــه نفــس خیلــی بــدم  یــک اســتادی داشــتیم، می گفــت: مــن از 

که به  کســی هســتم  می آیــد. اعتمــاد بــه نفــس یعنی چــه؟ اعتماد به خدا، من چه 

کرد. بگــو: اعتمادم به خداســت  کنــم. اعتماد به ســراب نمی شــود  خــودم اعتمــاد 

  
َ

  عَلی
ْ

ل
َ

یم؟ »وَ مَنْ یَتَوَکّ که به من اعتماد بدهد. »من یتوکل علی نفسه« در قرآن دار

کار می رود. شــاید منظورش  که خیلی به  الله «5 اعتمــاد به نفس اصطاحی اســت 

گفته شود: ارادۀ  این اســت خودت را نباز، محکم باش. خوب اســت به جای آن 

قــوی، تــوکل قوی، عزم! و الا نفــس، مادر بت ها بت نفس شماســت.

کوفه ی از مناجات حضــرت امیرالمؤمنین7 در مســجد  1 . فراز
2 . سورۀ قصص، آیۀ 24.

3 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 91، 
ص 143.

4 . سورۀ یوسف، آیۀ 53.
5 . سورۀ انفال، آیۀ 49.
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کن. بگو: نمی خواهم.  عزیزان، این اهانت خوب است. نفس می گوید: نگاه 

کســی را آوردند، غیب  ی خدمت امــام صادق7 یــک  بــه شــما ربطی نــدارد. روز

گفت:  کــرد و  می  دانســت. آقــا بــه او فرمودند: در دســت من چیســت؟ یــک تأملی 

کردم و دیدم همه  گفت: یک نگاه به عالم  کجا فهمیدی؟  گفت: از  کبوتر!  تخم 

کبوتر ســر جایــش نیســت. با مبــارزه با  چیــز ســر جایــش اســت، امــا این دو تــا تخــم 

کشــیده اســت. مرتاض ها از  نفــس اینطــور شــده اســت. تحقیر نفــس او را به اینجا 

کارهــا می کننــد منتهــی به مــا توصیــه نشــده از این روش هــا، رهبانیــت و ترک  ایــن 

کجــا به این مقام  دنیــا و نخوردن، به ما توصیه نشــده اســت. امــام7 فرمودند: از 

گــوش نمی دهــم.  گفــت: از مخالفــت بــا نفــس، هرچــه نفســم بگویــد،  رســیدی؟ 

می گوید: بخور، نمی خورم. می گوید: برو، نمی روم. می گوید: ببین، نمی بینم! امام 

کن ببین چــه می گوید. یک تأملی  صــادق7 فرمودند: اســام را بر نفســت عرضه 

گفت: نفســم می گوید: اســام را نپذیر! اســام خداپرستی است، دین است،  کرد 

نفــس بــا آن موافــق نیســت. فرمودنــد: مگر تــو نگفتــی مــن از اوّل عمــرم مخالفت با 

گفــت: بلــه، مخالفت بــا نفس این  کنی.  نفــس می کنــم؟ الآن هــم بایــد مخالفــت 

که مســلمان شــوم. البته شما نگویید این اســام احساسی است، نه! فعاً  اســت 

که نجــات پیدا  ایــن جرقــه بخــورد و این مســلمان شــود. لا الــه الا الله بگویــد، بعد 

کردنــد، علــم غیــب  گفــت، دیگــر از او ســؤال  کنیــم. شــهادتین  کمکــش مــی   کــرد 

گرفته شــد. آقا فرمود: بله، تو یک مبارزه با نفســی  گفت: این علم از من  نداشــت. 

کــردی، چــون قیامت را قبول نداشــتی، خدا جایزه اش را در همیــن دنیا به تو داد. 

امــا الآن بــه آخرت رفــت. ثوابش بــرای آن دنیا رفت.

گفــت: می بینــم ســر تــو  میثــم تمــار پیش گویــی می کــرد. بــه حبیــب بــن مظاهــر 

گفت: می بینــم تو را جلــوی خانه  کوفــه می شــود. حبیــب به میثــم  بــالای نیــزه وارد 
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عمــر بن حریــث بــه دار می زننــد. امــام صــادق7 فرمــود: رُشــید حجری علــم منایا 

کنار محتضر  کسی چه وقت است. خود ســلمان،  داشــت. می دانســت مرگ چه 

می نشســت، به عزرائیل ســفارش می کرد. انســان در پرتو دین، علمــای ما، مرحوم 

کشــمیری، مرحــوم آیــت الله العظمــی بهجــت، اینها از  قاضــی طباطبایــی، مرحــوم 

همیــن راه هــای شــرعی رســیده بودنــد. ایــن خیلــی مهــم اســت. پــس یــک اهانــت 

کند. پنج شــش مورد از اهانت هم بد است.  که آدم نفســش را خوار  خوب اســت 

کاً اهانــت بــد اســت. منتهی پنج شــش مــوردش خیلی بد اســت.

کــه عامــه مجلســی در بحــار الانــوار ضمــن حدیــث شــریف  یــم  1( حدیثــی دار

کرده اند، به نام »نوشــته های درب های بهشــت و جهنم«. در حدیث  معراج بیان 

ی  کــه پیغمبر9 بــه معراج رفت، دید بهشــت هشــت درب دارد و رو یــم شــبی  دار

ی چهار مطلب نوشــته شــده اســت. 32 مطلب می شــود، جهنــم هم هفت  هــر در

ی ســه مطلــب نوشــته اســت، 21 مطلب. ایــن حدیث 53  ی هــر در درب دارد، رو

ةِ« در درب بهشت این طور  نکته است. عنوانش این است »مَکتُوبٌ عَلی بابِ الَنِّ

نوشــته اســت. فرمود: بر درب چهارم جهنم نوشــته شــده اســت: »الباب الرابع اذل 

کنــد. پس  کــه بــه اســام اهانت  کنــد هرکســی را  الله مــن أهــان الاســلام« خــدا ذلیــل 

یکــی از بدتریــن اهانت هــا، اهانــت بــه اســام اســت. مگر اســام شــخص اســت؟ 

اســام قرآن اســت، اســام اوامر است. اســام نواهی است.

ی حجــاب تذکــر دادنــد. فرمودنــد:  مقــام معظــم رهبــری در جمــع مداحــان رو

کســی حــق  یــم. ولــی  کار ندار یــات اســت. مــا در خانــه افــراد  حجــاب جــزء ضرور

ی انتظامی  کنــد. وظیفــۀ همه اســت. وظیفه نیــرو نــدارد در جامعــه هنجارشــکنی 

کمربنــد ایمنــی خــودرو برخــورد می کنــد چــون  کــه بــا نبســتن  اســت. همان طــور 
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ی  ی یک بلندی بایســتد، و روســری اش را رو هنجارشــکنی اســت. اینکه بیاید رو

کشــور اسامی است، قوانین دارد. مگر شما  کرد.  دســت بگیرد، باید با او برخورد 

ی می دهید؟ مگر شــما اجازه فحشاء در خیابان می دهید. ما  اجازۀ مشــروب خور

یم. نگو: الآن بیشــتر مشــروب می خورند. من این حرف  کار ندار گناهان مخفی  با 

کرد. را قبــول نــدارم. نباید بــا زمــان طاغوت مقایســه 

گفــت: افتخــار  آقــای مطهــری رفتنــد ســخنرانی، مجــری پشــت تریبــون رفــت و 

گفت: چه خبر اســت؟ من  اســام، افتخار قرآن، افتخار روحانیت! آقای مطهری 

یم. از اســام  افتخار اســام و قرآن هســتم؟ همۀ ما همۀ افتخاراتمان را از قرآن دار

گاهی یــک چیــزی را تبــرک می کردند.  کبیــر انقــاب  یــم. امــام خمینــی2 رهبــر  دار

ی دوش شــان  نبــات می بردنــد تبــرک می کردنــد. الآن مقــام معظم رهبــری چفیه رو

گفتــم: دعــا بخوانیــد.  اســت، می گیرنــد. مــن چندیــن بــار نــان بــه ایشــان دادم و 

کنید.  گفتند: تبــرک  ی بســته ای را آوردنــد و  خواندنــد و مــن بــه بیمــاران دادم. روز

گفتنــد: قرآن اســت. دست شــان  گفــت: چــه هســت؟  ایشــان آمــد دســت بگــذارد 

کنــم؟ همــه تبــرک مــا از قرآن اســت!  گفتنــد: مــن قــرآن را تبــرک  کشــیدند و  کنــار  را 

مواظــب باشــیم. اینهــا دقت نمی شــود.

گفت: برای سامتی امام زمان4  در محضر آیت الله العظمی بروجردی یکی 

کوبیــد و  ی زمیــن  و آیــت الله العظمــی بروجــردی صلــوات! ایشــان بــا عصایــش رو

ی؟ بــرای ســامتی امــام زمان4  کنــار امــام زمــان4 می گــذار فرمــود: نگــو! مــرا 

یم. رهبر عظیم الشــأن هم راضی  گاهی توجه ندار کنار ایشــان نگو. ما  بگو ولی مرا 

کار می بریم  که بــرای مرجع بــه  گاهــی القابی  نیســت. مراجــع هــم راضی نیســتند. 

از امام7 بیشــتر اســت. همۀ افتخار علماء از ائمۀ ما: هســت. این اهانت به 
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یکاتور بکشــد، توهین بکند و پیغمبر9 را زیرسؤال ببرد. کار کسی  اســام است. 

کند. شــما  کســی بــه اهل بیــت: اهانــت   البَیــتِ« 
َ

هــل
َ
هــانَ أ

َ
 الُله مَــن أ

َّ
ذَل

َ
2( »أ

بــه زهــرای مرضیــه3 بگویــی: مــن شــهادت تــو را قبــول نــدارم. فاطمــۀ صدیقــۀ 

کــه »فداها ابوها« اســت، بــه علی7 بگویــی: من قول  شــهیده3، فاطمــه ای3 

کوچه هــای مدینــه  تــو را قبــول نــدارم. ایــن اهانــت بالاتــر اســت. امــام جــواد7 در 

گرفت، هان! مشروب خوردی؟  می رفت، فرماندار مدینه شراب خورده بود. آقا را 

گوشــت و پوســت و خــون مــا بــا  گفــت! »لا الــه الا الله« فرمــود:  بــه امــام جــواد7 

کند! خدا تو را بکشــد و به درک  شــراب ارتباطــی نــدارد، ای ملعون خدا تو را خوار 

کسی می گوید: حکومت  گذشــت، یک  کند. به ما تهمت شــراب می زنی!  واصل 

کشــتند. می گویــد: مــن  ی او را  کــرد و ایــن فرمانــدار را برداشــت و بــا خــوار غضــب 

که به پدر شــما  کســی  گفتــم: آقا  نــزد آقــازاده امــام جــواد7، امام هــادی7 رفتم. 

کشــت! می گوید: بیش  ی و ذلت  ی زد، حکومت او را با خوار تهمت شــراب خوار

گر می دانستم اینقدر خوشحال  گفتم: آقا ا از بیســت مرتبه آقا فرمودند: الحمدلله! 

کــه  می شــوید زودتــر بــه شــما می گفتــم. فرمودنــد: خوشــحالی مــن بــرای ایــن اســت 

کســی بــرای بچه اش  کــرد. امــام صادق7 ســر ســفره دعوت شــد،  پــدر مــرا تحقیــر 

گرفتــه بــود. ظاهــراً منصــور دوانقــی بــود. شــراب ســر ســفره آوردنــد، آقــا بلند  مراســم 

شــد. اهانــت، آن هــم به حجــت خدا؟

کــه فقرا  کرد  متــوکل عباســی امــام هــادی7 را خواســت. ایشــان را وارد جایی 

کــرد. آقــا فرمودنــد: بــه خــدا قســم من از  می نشــینند. بــا تحقیــر ایشــان را وارد ســامرا 

کردند، سه روز بعد عذاب  کمتر نیستم. چون وقتی ناقۀ صالح را پی  ناقۀ صالح 

گفت: ســه  گفتم: آقــا اینطور فرمود.  کســی  ی می گویــد: مــن نفهمیــدم. به  آمــد. راو

روز دیگــر متــوکل بــه درک واصــل می شــود. تحقیــر امــام7 عاقبتــش ایــن اســت. 
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کســی دارد از تشــنگی فریاد می  زند. آب  کوفه رفتم دیدم  وقتی آن آقا می گوید: در 

کرده  یــاد دورش اســت. امــا دیگــر نمی توانــد بخــورد. از بــس خــورده شــکمش بــاد  ز

گفــت: مــن فرماندۀ آن چهــار هزار نفری هســتم  ی؟  گفتــم: چــه مرضــی دار اســت. 

کــرد و فرمود: خدایا  ی بچه های أباعبدالله7 بســتم. آقا مرا نفرین  کــه آب را بــه رو

او را تشــنه بمیــران. امــام7 را تحقیــر می  کنــی؟ صبــح عاشــورا عبــدالله بــن حــوزه 

کســی  کــه  کــرده بــود  جلــوی امــام حســین7 آمــد، امــام حســین7 آتــش درســت 

کردی؟  گفت: یا حســین7! بــه آتش عجلــه  از پشــت بــه خیمه هــا حملــه نکنــد. 

کرد، خــدا ایــن حرمت ما  کــن مــا تــو را می کشــیم، بــه جهنم! آقــا یک نگاهــی  صبــر 

کــرد و در  گیر  را زیــر ســؤال بــرد. دارد توهیــن می کنــد. اهانــت می کند. پای اســبش 

گناه اهانت به اســام  آتــش انداخــت و همــان صبح عاشــورا بــه درک واصل شــد. 

و اهل بیــت: خیلی بالاســت.

یَن«  الِِ
ّ

عَــانَ الظَ
َ
 الُله مَــنْ أ

َّ
ذَل

َ
ی درب نوشــته ایــن اســت »أ کــه رو مطلــب ســومی 

کنــد. چــه اهانت هایــی بــد اســت؟  کنــد خــدا خــوارش  ی  هرکــس ظالمیــن را یــار

ــک یقــول« خــدا  بَّ اهانــت بــه اســام، اهانــت بــه اهــل بیــت:، ســوم فرمــود: »انَّ ر

بَــه« هرکس بندۀ مؤمن  حَارَ یِ بِالُْ
َ
ومِنَ فَقَــدِ اسْــتَقْبَل هَانَ عَبْــدِیَ الُْ

َ
می فرمایــد: »مَــنْ أ

کــرده اســت. یکــی ربــا محاربــۀ بــا خداســت. یکــی  کنــد، جنــگ بــا مــن  مــرا خــوار 

اهانــت بــه مؤمــن محاربــه با خداســت. به لبــاس و قیافه اش نــگاه نکن. بــه تیپش 

نــگاه نکــن. یک وقــت می بینــی از اولیــای خداســت. تــو چــه می دانــی؟ یک وقــت 

ی او حســاب بــاز نمی کنــی، امــا بالاتریــن آدم  کــه تــو رو کســانی اســت  می بینــی از 

که ارتباط با امام7 داشتند،  یم در بین پیرمردهای قدیمی افرادی  اســت. ما دار

حضور قلب در نماز داشــتند و از اســرار مطلع بودند. خوارترین مردم، پست ترین 

کســی  کنــد. اهانــت خوب نیســت مگر  کــه بــه دیگــران اهانــت  کســی اســت  مــردم 
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کنــی. بگــو: محمد بن عبدالوهــاب  گذاشــته و صاحــب بدعــت را ســبّ  بدعــت 

کــرد. بگو: میرزا حســینعلی  کج  خائــن بــود. بگو: محمد بــن عبدالوهاب اســام را 

کرد در اســام و تشــیع با این عقایــد جعلی اش. بگو: فان آقا  بهــاء انحراف ایجاد 

کنید،  یــم اهل بدعــت را هم متهــم  گفت. دار کاذبــش. آنهــا را بایــد  بــا عرفان هــای 

کافر اســت. این بی دین اســت.  کنید. هم فریاد بزنید. بگویید: آقا این  هم ســبّ 

این جلوی جریانات اسامی ایستاده است. خدا در قرآن می فرماید: ای پیغمبر! 

کتاب،  بــرای منافــق طلــب مغفرت هــم بکنی، مــن قبول نمی کنــم! اما حتی اهــل 

حتــی مــردم عــادی، ناس، مؤمــن، تحقیــر و اهانت بــه اینها جایز نیســت.



م د�ه
ن

ح�ث دوار م�ب

تقویتفرهنگعاشورا
وحیۀمقاومتحسینی؟ع؟ ور

)استاد نبوی(





توطئه هــای دشــمنان اســام و قــرآن در برابــر ملــت مســلمان ایــران بــه اوج خود 

کشورمان را  یارویی اقتصادی و تحریم  رســیده اســت. امروز دشــمنان بشــریت، رو

در اولویــت فعالیت هــا و ســتیزه جویی های خــود قــرار داده اند.

کنونــی، بــرای اینکــه فرهنــگ عاشــورا و روحیۀ مقاومت حســینی  در وضعیــت 

یم، توجه  کــرده، آنــان را برای مقابله بــا یزیدیان زمان آماده ســاز را در مــردم تقویــت 

مبلغــان ارجمنــد را به نــکات ذیل جلــب می کنم: 

تعمیق باورها  )1
کــه رســانه های معانــد و شــبکه های اجتماعــی، بــه جــان  در ایــن وضعیــت 

باورهــا و اعتقــادات مــردم، بــه ویــژه جوانــان افتاده اند، بیــش از هر زمــان دیگر باید 

به تعمیق باورها و اعتقادات مردم پرداخت و با طرح مباحث اعتقادی و پاســخ 

کنیم. ک آنــان دور  بــه ســؤالات مــردم، شــبهات را از روح و فطــرت پــا
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تقویت وحدت ملی  )2
که مردم  که انســجام ملی نیاز بــه تقویت دارد، بهترین راه آن اســت  در زمانــی 

گرد آورده، وحدت  گروهی و باورهای مقبول اغلب مردم  را بــر محور علقه هــای فرا

ملی را استحکام بخشیم.

در جامعــۀ مــا امام حســین7 بیش تریــن ظرفیــت و مقبولیــت اجتماعی را به 

خود اختصاص داده اســت و شــیعیان اعم از چپ و راســت و حتی ضد انقاب 

به آن بزرگوار عشــق می ورزند و آن حضرت را امام خود می دانند. این عشــق ژرف 

کدورت هــا و پیونــد عمیــق مردم بــا یکدیگر  و اعتقــاد عمیــق، می توانــد محــور رفــع 

گیرد. قرار 

کــه بخشــی از جامعۀ مــا را تشــکیل می دهند ـ آن  از ســوی دیگــر، اهــل ســنت ـ 

حضــرت را فرزنــد رســول خــدا9 و یکــی از ســروران جوانــان بهشــت و مــورد توجــه 

ی از مســیحیان و پیــروان ادیان و اقلیت هــا در ایران  آنــان می داننــد و حتی بســیار

که از طرف  ی عزای امام حســین7  بــه آن حضــرت عاقه دارنــد. از این رو، برگزار

ائمــۀ معصومیــن: مــورد ســفارش اســت، بســیار می تواند بــه تقویت همبســتگی 

گســترش  ی بایســتی بــا شــکوه و  کنــد. در نتیجــه مراســم عــزادار کمــک  اجتماعــی 

گردد.   فــراوان و بــه دور از هرگونــه افــراط و تفریط برگــزار 

بیان تحلیلی تاریخ کربلا  )3
ی  کربــا، از موارد ضرور یــخ و وقایع  ی هــای امــام حســین7 بیان تار در عزادار

گرایی مردم و عدم همراهی آنان با  گر در ســخنرانی ها ســعی شــود علل وا اســت. ا

فرزند رسول خدا9 بیان شود، برای یافتن راه از بیراهه در فتنه های زمانه، دارای 

تأثیری ژرف خواهد بود. در مواردی نیز این علل از لســان مبارک امام حســین7 
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که از باب نمونه یک مورد بیان می شــود: بیان شــده اســت 

ینُ  نْیَــا وَ الدِّ
ُ

ــاسُ عَبِیــدُ الدّ کربــا فرمودنــد: »النَّ امــام حســین7 هنــگام ورود بــه 

انُــونَ؛1  یَّ
َ

 الدّ
َّ

ءِ قَــل
َ

بَــلا
ْ
صُــوا بِال تْ مَعَایِشُــهُمْ فَــإِذَا مُحِّ وطُونَــهُ مَــا دَرَّ مْ يَُ سِــنَتِِ

ْ
ل

َ
 أ

َ
عِــقٌ عَــلی

َ
ل

که  همانــا مــردم بــردۀ دنیــا هســتند و دیــن بــر ســر زبــان آنــان اســت؛ دیــن را تــا آنجــا 

گرفتــار شــوند،  زندگی شــان را بچرخانــد، نگــه می دارنــد و چــون در بوتــۀ آزمایــش 

دینــداران اندک انــد«.

تقویت اخلاق  )4
یخ و ســیرۀ امام حســین7 برای  کــه می تــوان بــا تکیه بــر تار از جملــه مباحثــی 

کرد، مباحث اخاقی است. امروزه با توجه به تاش دشمن در جهت  مردم بیان 

گسترش فساد در جامعه و تأثیر بسیار مخرب ماهواره ها و شبکه های اجتماعی، 

اخــاق و حیــا در حــال ضعــف و افــول اســت و مبلغــان دیــن بایــد در احیــای آن 

گردد. بکوشــند تا ایــن مهم ترین آمــوزۀ انبیای الهــی: تقویت 

امیدآفرینی  )5
یــک نشــان  ی و تار یکــی از اساســی ترین خطــوط فعالیــت دشــمن، ناامیدســاز

دادن آینــده اســت. از ایــن رو، تــاش دارد اســام را در صحنه هــای سیاســی، 

که  یم  کارآمــد جلــوه دهــد؛ امــا مــا بــر ایــن باور فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی، نا

علی رغــم تــاش فــراوان دشــمنان و خباثــت ایــادی و نیروهــای نفــوذی آنــان، در 

کــه دانســته یــا نادانســته  کنیــم  کســب  داخــل، توانســته ایم موفقیت هــای بزرگــی را 

1 . محمدباقــر مجلســی، بحــار الأنــوار، بیــروت، نشــر دار إحیــاء التــراث العربــی، چ دوم، 1403ق، ج 44، 
ص 383.
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ی مردم  گرفته اســت. بیــان این پیشــرفت ها موجب امیــدوار مــورد بی توجهــی قرار 

و دفــاع از نظــام خواهــد شــد. عناویــن پیشــرفت ها:

کشور و خروج از حالت وابستگی و عامل بیگانگان بودن؛ استقال   •  

دستیابی به انواع توانایی های فناوری هسته ای؛  •  

دانش نانو؛  •  

شاخه های مختلف پزشکی؛  •  

انواع اختراع و نوآوری در زمینه های مختلف علمی؛   •  

ایجاد صنایع دانش بنیان و پیشرفت و خودکفایی در بسیاری از بخش ها؛   •  

کاماً وابسته  خودکفایی در برخی از شاخه های کشارزی که در گذشته   •  

بودیم؛

کشاورزی؛ رشد و ارتقا در بخش های مختلف   •  

یان در زمینۀ ناباروری؛  فعالیت های مؤسسه رو  •  

سلول های بنیادی و شبیه سازی حیوان؛  •  

هوافضا و ارسال موفق موشک ماهواره بر به فضا؛  •  

ساخت انواع و اقسام جنگ افزارهای پیشرفته و مدرن؛   •  

تولید انواع موشک، از جمله موشک های بالستیک؛  •  

ساخت و تعمیر هواپیماهای جنگی و مسافری؛    •  

قدرت منطقه ای و دفاع عملی از مسلمانان تحت ستم، به جای التماس   •  

به مجموعه های بین المللی تحت سلطه در مقابل دشمنان؛

بیرون راندن اشغال گران کشور و حامیان آنان و قدرت های بزرگ جهان،   •  

با تقدیم خون صدها هزار شهید؛

اذعان قدرت های جهانی به تبدیل شدن ایران به قدرت بزرگ منطقه؛  •  
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نجات مسلمانان تحت سلطه در منطقه از یوغ بیداد قدرت ها و....  •  

دفاع از نظام به جای توجیه سوءمدیریت ها  )6
کــه بایــد مــد نظــر باشــد، دفــاع از اصــل نظــام اســت، نــه توجیــه  نکتــۀ دیگــری 

یــت جــدی بوده، اصــل نظام با وجــود تمام  کشــور مــا جمهور ســوء مدیریت هــا. در 

مشــکات، تــا حــد قابــل قبولــی پیــش رفتــه اســت. اشــکال و خلــل در اجرائیات، 

کــه بــا دســت خــود مــردم ایجــاد شــده و بایــد در انتخــاب رئیــس  مشــکلی اســت 

کل اجرائیات  جمهــور و نماینــدگان مجلــس بیش تــر دقــت می کردند. وقتــی مــردم 

کاســتی های مدیریتی  کشــور را در اختیــار رئیــس جمهــور قــرار می دهند، نبایــد در 

کنند و در چنین شرایطی، مبلغان به هیچ وجه نباید توجیه گر  دیگران را محکوم 

ضعــف مدیــران ناتوان باشــند.

کشــور حــرف  ی از رســانه های بیگانــه، می گوینــد: چــون در  برخــی بــه دنبالــه رو

گر ضعفی وجود داشته باشد، مربوط به ایشان است.  آخر را رهبری می زند، پس ا

ی و شاهنشاهی است  گفت: حرف آخر زدن در نظام دیکتاتور در پاسخ باید 

ن  که مردم در تمام شــؤو کشــور ندارند؛ اما در جایی  که مردم هیچ نقشــی در ادارۀ 

کمیتی خود تأثیرگذار هستند، از جمله رئیس جمهور و نمایندگان  اجتماعی و حا

مجلــس را خــود انتخــاب می کننــد، حــرف آخــر زدن معنــای متفاوتــی دارد؛ یعنــی 

رهبــری بــا رعایــت حق مــردم و احتــرام بــه انتخاب آنــان، حــرف آخــر را می زند. در 

کثریت را داشته باشند  این صورت، مردم باید تحمل نتیجۀ تصمیم و انتخاب ا

که  کمــال بی انصافی اســت  کردنــد، این  ی را انتخــاب  گــر مــردم رئیــس جمهــور و ا

ضعف هــای قــوۀ مجریه را به رهبری نســبت دهند.

ی را از دایره بیرون  گر در موردی رهبری به دلیل ضعف رئیس جمهور، و حال ا
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کشور انتخابات مردم  که در  کرد  کند، همین افراد و بوق های بیگانه القا خواهند 

کرده است  کنار  کار بر  بی فایده است و رهبری، رئیس جمهور منتخب مردم را از 

کل عملکرد دولت را به دخالت  گر در موردی دخالت ایشــان را ببینند،  و حتی ا

گردن ایشان می اندازند. کارآمدی ها را به  رهبری تسری داده، نا

که رهبری در حرف آخر، تنها به راهنمایی و نشــان دادن  پس بهتر این اســت 

گردد.    کند و مردم را به تبیین مســائل رهنمون  راه از چاه بســنده 

پاسخ گویی به سؤالات و شبهات  )7
گــر مبلغــان بزرگــوار زمانــی را بــرای پاســخ گویی بــه ســؤالات مــردم اختصــاص  ا

دهند، بسیار خوب است. این امر می تواند به دو شکل باشد: هم می توان جلسۀ 

رســمی پاســخگویی ترتیــب داد، و هــم می تــوان بعــد از ســخنرانی نشســتی برگــزار 

کنند.  گر مایل هســتند، ســؤالات خــود را مطــرح  که ا کــرد و بــه مــردم اعان نمــود 

گیرد:  کار چنــد مطلب را باید مد نظر قرار  امــا در این 

حتماً قبل از جلسه، مبلغ از خداوند کمک خواسته و به معصومین7   •  

کند؛  ولو از طریق هدیۀ ثواب یک سوره، توسل پیدا 

گر مطلبی را نمی داند، خیلی راحت و صادقانه بگوید نمی دانم  اینکه ا  •  

و بعد با تحقیق جواب دهد؛

مبلغ سعی کند در برابر افراد لجوج که بر حرف پوچ، بی منطق و ضعیف   •  

کند. خود اصرار می کنند، صبور باشد و سعۀ صدر پیشه 

تبیین شخصیت رهبری  )8
دشــمن بــا تمــام همــت بــرای تضعیــف رهبــری تــاش می کنــد؛ زیــرا ایشــان را 
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کــه زیــر بــار ظلــم نمــی رود. مــا نیــز بــه عنــوان تکلیفــی  کامــاً مدافــع اســام می دانــد 

گرچــه در عمــل بــه  کنیــم؛  دینــی، موظفیــم از رهبرمــان دفــاع و دشــمن را منکــوب 

طــور شایســته و بایســته از ایشــان دفــاع نمی کنیــم. زوایــای شــخصیت فوق العــادۀ 

کنیم؛ زیرا ایشــان حتی برای خیلی از عاقمندانشــان  رهبــری را بــرای مردم تبیین 

نیز شــناخته شــده نیســتند.

کثری  جذب حدا  )9
کــه به امــام حســین7 عاقمند  کســی، به هــر دلیلی  ســعی داشــته باشــید هر 

کــرده، طــرد نشــود؛ بلکــه بــا جذب،  اســت و در جلســۀ عــزای آن حضــرت شــرکت 

کنید. در اینجا  که شده، به فرهنگ امام حسین7 نزدیک تر  گام هم  آنان را یک 

دو روایت ذکر می شــود:  

یــزِ!  عَزِ
ْ
ال یَــا عَبْــدَ  بُــو عَبْــدِالِله: 

َ
أ  لِــی 

َ
قَــال  :

َ
قَــال قَرَاطِیــسِِّ 

ْ
ال یــزِ  عَزِ

ْ
ال »عَــنْ عَبْــدِ   -  

نَّ 
َ
 یَقُول

َ
مِ یُصْعَــدُ مِنْــهُ مِرْقَــاةً بَعْــدَ مِرْقَــاةٍ فَــلا

َّ
ــل ــةِ السُّ

َ
نْزِل يَمــانَ عَشْــرُ دَرَجَــاتٍ بَِ إِنَّ الِْ

 
َ

عَاشِــرَةِ فَلا
ْ
ــیَ إِلَ ال  شَیْ ءٍ حَــىَّ یَنْتَِ

َ
سْــتَ عَــلی

َ
وَاحِــدِ ل

ْ
ثْنَــیْنِ لِصَاحِــبِ ال صَاحِــبُ الِا

 
ُ

سْــفَل
َ
هُــوَ أ مَــنْ  یْــتَ 

َ
رَأ إِذَا  وَ  فَوْقَــکَ   هُــوَ  مَــنْ  هُــوَ دُونَــکَ فَیُسْــقِطَکَ  مَــنْ  تُسْــقِطْ 

یْــهِ مَا لَا یُطِیــقُ فَتَکْسِــرَهُ فَإِنَّ 
َ
ــنَّ عَل

َ
مِل ْ َ

یْــکَ بِرِفْــقٍ وَ لَا ت
َ
مِنْــکَ بِدَرَجَــةٍ فَارْفَعْــهُ إِل

یْــهِ جَبْــرُهُ«.1
َ
فَعَل  

ً
کَسَــرَ مُؤْمِنــا مَــنْ 

عبدالعزیز قراطیسی گوید: حضرت صادق7 به من فرمودند: اى عبدالعزیز!   

که  کسی  که باید پله پله از آن بالا رفت.  ایمان ده پله دارد، همانند نردبان 

که یک پله بالا رفته است، بگوید: تو هیچ  کسی  دو پله بالا رفته، نباید به 

کسی از تو  گر  به حساب نمی آیی، مگر اینکه به پلۀ دهمی رسیده باشد. ا

1 . الخصال، ج 2، ص 447.
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که از تو  کسی  کنی،  گر چنین  که ا کنی؛ چرا پایین تر بود، نباید او را ساقط 

کسی یک درجه از تو  کرد. هرگاه دیدی  بالاتر است نیز تو را ساقط خواهد 

ی  پایین تر است، او را با رفاقت به سوی خودت بالا ببر و بیش از توانش بر و

کس مؤمنی را بشکند، بر او  که هر  که خواهد شکست، و بدان  تحمیل نکن 

کند.«؛ که مشکل را جبران  لازم است 

ــتُ 
ْ
: دَخَل

َ
یــزِ قَــال عَزِ

ْ
ــادٍ عَــنْ عَبْدِال ــدِ بْــنِ حَمَّ مَّ ــارِ عَــنْ مُحَ

َ
فّ وَلِیــدِ عَــنِ الصَّ

ْ
»ابْــنُ ال  -  

: یَا عَبْدَ 
َ

یلِهِمْ فَقَــال قَاوِ
َ
ــیعَةِ وَ مِــنْ أ مْرِ الشِّ

َ
 مِنْ أ

ً
هُ شَــیْئا

َ
بِی عَبْــدِالِله فَذَکَــرْتُ ل

َ
 أ

َ
عَــلی

هُ عَشْــرُ مَرَاقَِ وَ تَرْتَــىِ مِنْهُ مِرْقَــاةً بَعْدَ 
َ
مِ ل

َّ
ــل ةِ السُّ

َ
نْزِل يَمــانُ عَشْــرُ دَرَجَــاتٍ بَِ یــزِ الِْ عَزِ

ْ
ال

نَّ 
َ
 شَیْ ءٍ وَ لَا یَقُول

َ
سْــتَ عَــلی

َ
انِیَةِ ل

َ
وَاحِدَةِ لِصَاحِبِ الثّ

ْ
نَّ صَاحِــبُ ال

َ
 یَقُول

َ
مِرْقَــاةٍ فَــلا

 َّ ُ
عَاشِــرَةِ ث

ْ
ــی إِلَ ال  شَیْ ءٍ حَــىَّ انْتََ

َ
سْــتَ عَــلی

َ
الِثَــةِ ل

َ
انِیَــةِ لِصَاحِــبِ الثّ

َ
صَاحِــبُ الثّ

امِنَــةِ یَــا عَبْــدَ 
َ
قْــدَادُ فِ الثّ اسِــعَةِ وَ الِْ بُــو ذَرٍّ فِ التَّ

َ
عَاشِــرَةِ وَ أ

ْ
مَانُ فِ ال

ْ
کَانَ سَــل   وَ 

َ
قَــال

ــذِی 
َّ
یْــتَ ال

َ
یــزِ لَا تُسْــقِطْ مَــنْ هُــوَ دُونَــکَ فَیُسْــقِطَکَ  مَــنْ هُــوَ فَوْقَــکَ وَ إِذَا رَأ عَزِ

ْ
ال

یْهِ 
َ
ــنَّ عَل

َ
مِل ْ َ

 وَ لَا ت
ْ

 فَافْعَــل
ً
 رَفِیقــا

ً
نْ تَرْفَعَــهُ إِلَ دَرَجَتِــکَ رَفْعــا

َ
هُــوَ دُونَــکَ فَقَــدَرْتَ أ

 
ُ

مِل ْ َ
ــکَ إِذَا ذَهَبْتَ ت

َ
نّ

َ
یْــهِ جَبْرُهُ لِ

َ
 فَعَل

ً
کَسَــرَ مُؤْمِنــا هُ مَنْ 

َ
مَــا لَا یُطِیقُــهُ فَتَکْسِــرَهُ فَإِنّ

لِ فَسَــخْتَهُ«.1 بَــازِ
ْ
 ال

َ
ــل  حَمْ

َ
فَصِیــل

ْ
ال

گوید: خدمت حضرت صادق7 رسیدم و راجع به شیعیان  عبد العزیز   

گفتار و عقاید آنان را بیان نمودم، امام فرمودند: اى  کردم و  گفتگو  با ایشان 

عبدالعزیز! ایمان داراى ده درجه است، مانند نردبان که باید از پله هایش بالا 

روند و مردم از آن بالا می روند. کسی که یک پله بالا رفته، به آن کس که در پلۀ 

که به پلۀ دهم برسد.  پایین قرار دارد، نباید بگوید تو چیزى نیستی، تا آنگاه 

1 . الخصال، ج 2، ص 448.
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بعد فرمود: سلمان در پلۀ دهم بود و ابوذر در پلۀ نهم و مقداد در پلۀ هشتم. 

که یک درجه از تو پایین تر است، نباید از نظرت دور  کسی  اى عبدالعزیز!   

گر چنین کنی، آنکه از تو بالاتر است،  بماند و بخواهی به او فخر بفروشی که ا

تو را از نظرش خواهد انداخت. متوجه باش به کسانی که از تو پایین تر هستند، 

که او را ناراحت سازى و  کارى نکنی  که خود را به تو برسانند و  کنی  کمک 

کند؛  کمر مؤمنی را بشکند، باید آن را جبران  کس  که هر  کمرش را بشکنی؛ 

کمرش می شکند«. گر بخواهی بار شتر را بر دوش بچه شتر بگذارى،  زیرا ا





م د�ه
ن

� ح�ث س�ی م�ب

ظهور دورانتحیرقبلاز

)استاد عالی(





که یک دوره ای قبل از ظهور امام زمان7  در روایات ما متعدد واردشده است 

کــرم9  بــه نــام دوران حیــرت، دوران تحیــر پیــش خواهــد آمــد. هــم از پیغمبــر ا

یم هــم از وجود مقــدس امیرالمؤمنین7 هم از امــام باقر7 هم از امام  روایــت دار

کمال الدیــن،  کــه مرحــوم شــیخ صــدوق در  صــادق7 متعــدد روایاتــی واردشــده 

که یک دوران حیرت  کرده اند  مرحوم شیخ طوسی در غیبتش این روایات را نقل 

و ســردرگمی بــرای مؤمنیــن در دوران غیبــت امــام زمــان7 بــه وجــود خواهــد آمــد 

ــرُجُ بَعْــدَ غَیْبَــةٍ وَ حَیْرَةٍ« امام زمان7 بعــد از دوران طولانی غیبت برای خودش  »یَْ

قْوَامٌ« در آن دوران 
َ
 فِيَها أ

ُّ
و حیرت و سردرگمی برای مردمان ظهور می کنند. »تَضِل

گمراهی می شــوند »لا یثبت علی دینه  حیرت و ســردرگمی خیلی ها دچار لغزش و 

کســانی  کــه شــیله پیله ای ندارند،  کســانی  الا الخلصــون«1 جــز آدم هــای مخلص و 

کــه طمعــی جز اینکــه بندگی خــدا را بکنند ندارنــد، دیگران ســقوط می کنند. این 

کــه در روایــات مــا ذکرشــده اســت، ایــن دوران ســردرگمی دورانــی  دوران حیــرت 

ى، ص 401. کشــف الغمّه، ج 3، ص 311 ؛ اعام الور  . 1
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کــه شــیطان و جنــود ابلیس با تمــام قوا بــه مؤمنین حملــه می کنند تــا اینکه  اســت 

ارزش هــای اخاقــی و باورهای دینــی آن ها را از آن هــا بگیرند.

شــما می دانیــد شــیطان از جــن اســت و جــن از جهاتــی شــباهت با انســان ها 

دارنــد، آن هــا هــم قابل رشــد هســتند چه رشــد مثبــت و چه رشــد منفی. شــیطان 

گذشــته افزوده شــده  در دوران آخرالزمــان بــر علــم و تجربه اش به مراتب نســبت به 

که انسان الآن با انسان صدسال پیش با انسان هزار سال پیش  است همان طور 

گاهی ها با هم از زمین تا آســمان فرق می کند جن هم  از جهــت علــم و تجربه و آ

که شیطان الآن  همین طور است؛ او هم قابل رشد است، ترفندها و فریب هایی 

گذشــته هســت. در آخرالزمان، در این دوران  کار می گیرد بســیار پیچیده تر از  به 

کردن مؤمنین  حیرت، تمام ترفندها و فریب های خودش را شیطان برای زمین گیر 

کــه بــا آمــدن و ظهــور حضــرت ولیعصــر4 فلســفه ی  کار می بــرد. او می دانــد  بــه 

وجودیــش تمــام می شــود و از بیــن مــی رود؛ لــذا تمام دســت و پای خــودش را قبل 

که  از آمــدن امام زمان4 می زند، تمــام تیرهای ترکش خود را در همین دورانی 

ما به عنوان دوران آخرالزمان می شناســیم به ســمت مؤمنین رها می کند. شیطان 

کــرده، جنود  یــک موجــود تخیلی نیســت، یــک موجود واقعی اســت، لشکرکشــی 

کوتاهی  گر ســران لشــکرش  که ا که در بعضی از روایات هســت  و لشــکریانی دارد 

گــردن می زنــد و واقعــاً بــا تمــام قــوا حملــه ور شــده نســبت بــه مؤمنیــن. خدا  کننــد 

کتــب تفســیرش می گویــد شــیطان  کنــد مرحــوم ماصــدرا در بعضــی از  رحمــت 

کنــد، فریبشــان  بــرای حضــرت آدم و حــوا قســم خــورد می خواهــد نصیحت شــان 

که شمشــیر  کــه می خواهــد فریبمــان دهد، بــرای ما  کــه قســم خورده  داد، بــرای مــا 

را از رو بســته اســت. یــک موجــود واقعــی هســت و خســتگی ناپذیر در ایــن عالــم 

کار می کند. دارد 
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کرد که مرحوم آقا شیخ مرتضی زاهد را پریشان  روایتی 
کــه  کنــد. مــن یــک روایتــی را  خــدا مرحــوم آقــا شــیخ مرتضــی زاهــد را رحمــت 

کــه عــرض می کنــم. مرحــوم آقــا شــیخ  باواســطۀ موثقــی از ایشــان نقل شــده شــنیدم 

مرتضــی زاهــد حــدود 55 ســال پیــش در تهــران بودنــد. این بزرگــوار نمــاز جماعتی 

کــه از اطراف می آمدند پشــت ســر ایشــان نماز بخواننــد، نماز با  در تهــران داشــتند 

کلمــه ای صحبــت می کردنــد نصیحــت  حضــور قلبــی بــود. بعــد از نمــاز هــم چنــد 

می کردنــد و موعظــه و روایتــی می خواندنــد. یک بــار مرحــوم آیــت الله بروجــردی از 

کــه ما شــنیده ایم شــما مــردم را نصیحــت می کنیــد بیایید  قــم پیغــام فرســتاده بــود 

قــم مــن را هــم نصیحت کنیــد. ایشــان رفتــه بود قــم، می گفتنــد یک روایــت خوانده 

کــرد. آقا  ی در مــورد ایــن روایــت صحبت  بــود خدمــت آیــت الله بروجــردی و مقــدار

کــه پشــت ســر ایشــان نمــاز  کســانی  گریــه می کــرد. یک مرتبــه بعضــی از  به شــدت 

می خواندند دیدند دو ســه روز ایشــان حالت پریشانی دارد و حواسش سر جایش 

کــرد البته بــه آن صورتی  نیســت. حتــی در نمــاز یکــی دو جــای نمــاز را پس وپیــش 

که باعث بطان نماز نشــود. این دو ســه روز این حالت پریشــانی در او بود. حتی 

که  کند صحبتش آن انسجامی  که می خواســت ســخنرانی  می گفتند بعد از نماز 

کــه  کســانی  کنده گویــی می کــرد؛ حتــی بعضــی از  همیشــه داشــت را نداشــت و پرا

پشت سر ایشان نماز می خواندند و تا منزل ایشان را همراهی می کردند می گفتند 

در خیابــان یکــی دومرتبــه حواســش پــرت بــود و مــا دســت او را می گرفتیم ماشــین 

بــه او نزنــد. بعــد از دو ســه روز بعضــی از رفقایش از او پرســیدند حاج آقا! شــما دو 

که ســردرگم هستید، پریشان هســتید، اتفاقی افتاده است؟ ایشان  ســه روز است 

که پریشــانم. من دو ســه شب قبل یک روایت دیدم  که پریشــانم، بله  فرمودند بله 

کرده اســت، چون آدم اهل بــاور بود، روایات  کــه آن روایت پریشــانم  از پیغمبــر9 
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کــرد.  گفــت روایــت پیغمبــر9 مــن را پریشــان  اهل بیــت: را هــم بــاور داشــت. 

که تو از راه های  کرم9 به امیرالمؤمنین7 فرمود یا علی7! به تعدادی  پیغمبر ا

کــردن بلــد اســت! امیرالمؤمنین7  گمــراه  هدایــت بلــدی شــیطان هــم از راه های 

کار اســت. بعد ایشــان می گفت  چقــدر راه بــرای هدایــت بلد اســت؟! اســتاد این 

که به جان ما افتاده اســت خیالم راحت  حالا می خواهید من با چنین موجودی 

کرده است. که این روایت من را پریشان  باشد؟ پریشان نباشم؟ دو سه روز است 

مهم ترین هدف شیطان در این زمان، خانواده است
شــیطان و تمــام جنــود و لشــکریانش در ایــن دوران حیــرت و ســردرگمی بــه 

کــه بــه نظــر  مؤمنیــن حملــه می کنــد. منتهــی یکــی از مهم تریــن اهــداف شــیطان 

تــش بــه  مــن شــاید الآن مهم تریــن هــدف شــیطان باشــد و آن نوک تیــز پیــکان حما

پاشــی  گر در یک جامعه ای دچار فرو ســمت آن اســت، خانواده هاســت. خانواده ا

گرفت، ســرباز برای دین خدا تربیت نمی شــود،  شــد دیگر تربیت صورت نخواهد 

ســرباز برای ولی خدا تربیت نمی شــود. شیطان خانواده ها و پیوندهای خانوادگی 

را هدف قرار داده اســت. پیوند بین زن و شــوهر، پیوند بین فرزندان و پدر و مادر، 

گسســته  گر  پیونــد بین اعضــای خانواده، پیوند بین اعضای فامیل. این پیوندها ا

شــود و از بین رود، آن وقت ســقوط انسان ها سهل و آسان می شود. یک موقع رهبر 

کوهســتان  بزرگوارمــان مثالی می زدند، این مثال، خیلی مثال قشــنگی اســت. در 

کــوه برونــد در جاهــای  گرچنــد نفــر بخواهنــد  در جاهــای صعب العبــور و ســخت ا

کــه احیانــاً برف گیــر اســت و یــخ هســت و خطــر ســقوط، ایــن چنــد نفــر  کــی  خطرنا

گر یکی از آن ها  کردند ا خودشــان را بــه همدیگر می بندند. وقتی باهــم پیوند برقرار 

ک نیســت چــون بند به دیگران اســت  کند ســقوطش چندان خطرنا لغزشــی پیــدا 
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گــر پایش بلغــزد ممکن اســت تا آخــر دره بــرود. پیوندهای  گــر تک وتنها باشــد ا امــا ا

گر در جامعه ای سســت شــود  جامعــه، پیوندهــای خانوادگــی، پیوندهای فامیلی ا

پاشــی می شــود و ســقوط افراد خیلی ســهل می شــود. شــیطان  آن جامعــه دچار فرو

ــیْطَانَ 
َ

که ایــن پیوندهــا را از بین ببــرد. »الشّ یکــی از مهم تریــن اهدافــش ایــن اســت 

کارهــای شــیطان همیــن فســاد و  کــه یکــی از  ــمْ«1 تعبیــر قــرآن ایــن اســت  یَنْــزَغُ بَیْنَُ

کینه درست  کوه می کند،  کاه را  کردن اســت.  کردن و فاصله ایجاد  فتنه درســت 

کینه  بَغْضَــاءَ«2 می خواهد 
ْ
عَدَاوَةَ وَال

ْ
نْ یُوقِعَ بَیْنَکُــمُ ال

َ
ــیْطَانُ أ

َ
یــدُ الشّ ا یُرِ َ َ

می کنــد، »إِنّ

که ایــن پیوندها در جامعه سســت شــود. شــما  کنــد  و دشــمنی بیــن شــما درســت 

کــه  کــه مربــوط بــه آســیب های آخرالزمــان هســت ببینیــد می بینیــد  گــر روایاتــی را  ا

ی از آســیب ها متوجــه خانواده هاســت. مــن فقط به عنــوان نمونــه یکی دوتا  بســیار

از ایــن روایات را عــرض می کنم.

بعضی از نشانه های آخرالزمان
یاد می شــود. »کثر  کــه در آخرالزمــان »کثر الطــلاق«3، طاق ز در روایــات هســت 

یــاد می شــود؛ یعنــی هــم بچه هــا حرمت پــدر و مــادر را نگه  العقــوق«، عــاق شــدن ز

نمی دارنــد و عــاق والدیــن می شــوند هــم والدیــن شــخصیت بچه هــا را می کوبند و 

عاق فرزندان می شوند. می دانید عقوق طرفینی است. ما معمولًا عاق والدین را 

کنند و دل آن ها را بشــکنند عاق  گر فرزنــدان به والدین ظلــم  کــه ا یــاد شــنیده ایم  ز

گر به بچه ها ظلم  که والدین هم ا یم  والدین می شوند اما روایات متعددی هم دار

1 . سورۀ اسراء، آیۀ 53.
2 . سورۀ مائده، آیۀ 91.

3 . الزام الناصب، ص182؛ بشــارة الاسام، ص26.
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کنند و شــخصیت آن ها را لگدکوب بکنند عاق فرزندان می شــوند. در آخرالزمان 

یاد می شود. این ها روایات  یاد می شود. در آخرالزمان قطع رحم ز این عاق شدن ز

ما اســت یعنی دقیقا پیوندها دارد سســت می شود. پیوند بین زن و شوهر سست 

یــاد می شــود. پیونــد بین پــدر و مادر و فرزندان سســت می شــود  می شــود و طــاق ز

یاد  یــاد می شــود. پیونــد بیــن اعضــای فامیــل سســت می شــود قطع رحــم ز عقــوق ز

یــم این اتفاق را  گر این روایات را هم نمی داشــتیم متأســفانه الآن دار می شــود. مــا ا

که آسیب شــناس هســتند یا  کســانی  می بینیم. در بعضی از شــهرهای بزرگ برای 

که از  کار فرهنگــی بکننــد حقیقتــاً قابــل توجــه هســت و تکان دهنــده  می خواهنــد 

هــر ده ازدواج، ســه تــا چهارتــا منجر به طاق می شــود حــالا تازه این هــا طاق های 

کــه اصاً  کــه در محضــر ثبت شــده و آمــار دارد؛ طاق هــای عاطفــی  قانونــی اســت 

آمــار نــدارد. چــه بســا زن و شــوهری در خانــه ای باهــم زندگــی می کننــد امــا دلشــان 

کــه افــراد از هــم دور  بــا همدیگــر نیســت. در آخرالزمــان ایــن پیوندهــا زده می شــود 

می شــوند و طبیعتــاً ســقوط افراد ســهل تر می شــود و در این جامعــه تربیت صورت 

کــه متأســفانه این  گرفــت. به خصــوص همــه ی مــا بــا ایــن مواجه هســتیم  نخواهــد 

ی و شــبکه های اجتماعی هــم دامن زدند به این دور شــدن افراد  فضاهــای مجــاز

خانــواده از همدیگــر؛ در یــک خانواده 5 نفر هســتند و هرکدام با موبایلش مشــغول 

اســت! بــا همدیگــر نیســتند، پیــش همدیگــر هســتند امــا با همدیگــر نیســتند. من 

ی یا در بعضی  کز آمار کــه در بعضی از مرا نمی خواهــم بگویــم حتماً این آمارهایی 

از پژوهش هــای میدانــی داده می شــود حتمــاً آمارهــای دقیقــی اســت امــا مــن در 

که دور  کــه میانگین مصاحبت افــراد خانواده  یــک تحقیــق میدانی وســیعی دیدم 

کنند و باهم حرف بزنند شبانه روز پانزده دقیقه  همدیگر بنشینند و باهم درد و دل 

کــه بــود ســی دقیقــه بــود الآن نصف شــده اســت!  اســت. ده ســال پیــش تحقیقــی 
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یکاتور  کار کار خودش هســت. مــن یــک  بــا همدیگــر هســتند امــا هرکســی مشــغول 

که شبکه های اجتماعی و فضاهای  گویا بود  که خیلی  می دیدم در یک مجله ای 

کــرد )نمی توان حذف  گرفته اند و نمی شــود آن ها را حذف  کــه همه جــا را  ی  مجــاز

که یک زن وشــوهری  یکاتــور نشــان داده بــود  کار کــرد( ایــن  کــرد ولــی بایــد مدیریت 

ی دو صندلــی پشــت بــه همدیگــر و چســبیده بــه هم نشســته اند و هرکــدام یک  رو

کنار هم هســتند ولی با همدیگر  لپ تاپ جلویش هســت و دارند چت می کنند؛ 

که خیلــی می گویند  کنــم  کلیشــه ای را تکرار  نیســتند! مــن نمی خواهــم ایــن حرف 

ی و  که ایــن فنّاور هــم فرصــت هســتند و هم تهدیــد؛ خب بله همه ی مــا می دانیم 

ن تردید می تواند باعث ســهولت  ایــن ابــزار می تواند فرصت های خوبی باشــد بــدو

ارتباطات بشــود، می تواند باعث دسترســی آســان به اطاعات وســیع باشــد، یک 

کل جهــان و شــبکه ها مرتبط هســت و می تواند  کســی در دورافتاده تریــن روســتا بــا 

که ما فرهنگمان را  کند؛ بله می تواند. می تواند باعث این شــود  کســب  اطاعات 

ی  که مدیریت این فضاهای مجاز کنیم، اما ببینید این در صورتی است  منتقل 

و شــبکه های اجتماعی در اختیار ما باشد. وقتی مدیریتش در اختیار ما نیست 

تهدیدهایــش به مراتــب بیشــتر از فرصت هایش اســت. ضررهایش به مراتب بیشــتر 

از منافعش هست.

خطر شبکه های مجازی
گر دســته ی چاقو در دســتتان باشــد،  گــر یــک چاقــو را به دســت شــما بدهنــد ا ا

کار خــوب بکنیــد و هــم  ایــن هــم فرصــت اســت هــم تهدیــد، هــم می توانیــد بــا آن 

کســی دیگر باشــد و تیغه اش دســت شــما باشــد،  گــر دســته اش دســت  بــدی، امــا ا

ی اســت. اینجا  گفت فرصت ها و تهدیدهایش باهم مســاو اینجــا دیگــر نمی تــوان 
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که  خطرش خیلی بیشــتر اســت. الآن شــبکه های اجتماعی از همین قبیل است 

دســته اش دســت مــا نیســت، مدیریــت این هــا دســت مــا نیســت بلکــه مدیریتش 

کــه به هرحال ما به عنوان یــک متخصص نیســتیم در فضای  جاهــای دیگر اســت 

کــه خانواده های متدین  یم در ســطح جامعــه می بینیم  که دار ی، امــا این را  مجــاز

کنــار پــدر و مــادر رقیــب تربیتــی پیداشــده  کــه در خانواده هایشــان  نگــران هســتند 

کــه دشــمن بــا مــا در ســر مرزهــا بجنگــد، بلکــه آمــده در  اســت یعنــی لازم نیســت 

کنــار پــدر و مــادر رقیــب تربیتــی اســت، یک چیــز دیگــر دارد تربیــت  خانواده هــا، 

کامپیوتــرش. گوشــی اش، آن  می کنــد بچه هــا را. آن همراهــش، آن 

تربیت پنهان با تلفن همراه
گوشــی اش  اصــاً جــوان مــا بیــش از آنکــه پــدر و مــادرش همــراه اولــش باشــند، 

که  همــراه اولش هســت. بــا آن می خوابد و صبح با آن بلند می شــود معلوم اســت 

که ضــرر این  یــک تربیــت پنهــان دارد صــورت می گیــرد. عقیــده ی مــن ایــن اســت 

که دوستی های ناباب  فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی فقط این نیست 

در آن پیدا می شــود، این هســت ولی ضرر اصلی اش این نیست. ضرر اصلی اش 

کــه در ایــن شــبکه های اجتماعی ســاعت ها وقــت پرت می شــود و از  ایــن نیســت 

گوشــی وقتش هــدر می رود. بیــن می رود، ســاعت ها پشــت مانیتور یا 

خطر اصلی شبکه های اجتماعی
که ضررهای جسمی و روحی دارد، بلکه خطر اصلی  خطر اصلی این نیست 

کــه الآن مدیریتــش بــا مــا نیســت ایــن  ی  شــبکه های اجتماعــی و فضاهــای مجــاز

که یک تربیت پنهان، یک اخاق پنهان و چه بســا یک دین جدیدی القاء  اســت 

کنــار پدر و مادرها الآن رقبای تربیتی دارند بچه هــا را تربیت می کنند. من  بکنــد. 
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که دائم با این وســایل ســروکار دارد  کســی  از خــود شــما بزرگــوران ســؤال می کنم آیا 

کشــور مــا بــا ایــن شــبکه ها مرتبــط هســتند معمــولًا هم  کــه الآن بیســت میلیــون در 

کم رنگ  که عفــت و حیــاء را  جــوان آیــا یواش یــواش می توانــد و امــکان این هســت 

کــه غیــرت و حساســیت  بکنــد؟ بلــه می توانــد. آهسته آهســته امــکان ایــن هســت 

کمتــر بکنــد؟ بلــه می توانــد. آیــا می توانــد فاصلــه بیــن افــراد  نســبت بــه نامــوس را 

کــه  کنــد؟ بلــه می توانــد. ایــن را  کنــد و افــراد خانــواده را از هــم دور  یــاد  خانــواده را ز

یــم می بینیــم در یــک مهمانــی اصــاً آدم نمی دانــد مهمانــی اســت یــا  بــا چشــم دار

کار خودش مشــغول است. آیا می تواند احترام به بزرگ تر خصوصاً پدر  هرکســی به 

کســی  ی رعایت احترام لازم نیســت  کم رنــگ بکنــد؟ در فضاهای مجاز و مــادر را 

کــه در آن فضاهــا دارد زندگی می کنــد در فضای حقیقی هــم یواش یواش دیگر آن 

احترامــات لازم را نســبت بــه پدر و مادر نخواهد داشــت. ببینیــد این یواش یواش 

یــک تربیــت پنهــان اســت یــک اخــاق جدیــدی دارد ایجــاد می کنــد ازاین جهــت 

ی را وقتی تشــکیل  کــه رهبــر بزرگوارمــان ببینید شــورای عالی فضــای مجاز هســت 

کــه قــدرت تصمیم گیــری بالا  دادنــد ســران ارشــد نظــام، وزرای مربوطــه، آن کســانی 

دارنــد، افــراد متخصص. منتهــی به هرحال ما به عنوان یــک مطالبه ی مردمی باید 

ی! بزرگواران! شــیطان و دســتگاه  توقــع داشــته باشــیم شــورای عالی فضــای مجــاز

کــه  تبلیغاتــی شــیطان 24 ســاعته دارد حملــه می کنــد بــه مؤمنیــن. ایــن نمی شــود 

که هیچ  جلسات دور به دور باهم تشکیل دادن و بعدش هم احیاناً اختاف نظر 

که الآن دارد درو می کند انسان نبیند. ی  ی در جامعه نسبت به فضای مجاز آثار

درهرحال شیطان در آخرالزمان یکی از هدف های اصلی اش خانواده هاست. 

کنید،  کنید، صمیمیت را در خانواده بیشتر  مؤمنین! سنگر خانواده ها را محکم 

پاشــی  گــر می خواهیــم خانواده مــان خدانکــرده دچار فرو کنیــد، ا پیوندهــا را قوی تــر 
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کنیــم. خانــه و  کــه در غــرب افتــاد مــا بایــد خودمــان اقدامــی  نشــود همــان اتفاقــی 

که خداوند متعال دوست دارد.  خانواده یکی از مقدس ترین ســنگرهایی هســت 

کلمه  کنم و باقیمانده بحث من توضیح این ســه  کلمه می خواهم مطرح  من ســه 

که فرصت شــد. اســت هر مقدار 

جایگاه خانواده در فرهنگ دینی کجاست؟
یاضــت و محــل  خانــه و خانــواده در فرهنــگ دینــی محــل عبــادت، محــل ر

تربیــت اســت. محل عبادت اســت یعنــی عباداتــی در خانه می توانــد انجام دهد 

کــه به هیچ وجــه شــما نمی توانیــد انجــام دهیــد. خانــواده  کارهایــی بســیار ســاده  با

محــل عبــادت اســت. مــن چند روایــت خدمت شــما عــرض می کنــم ببینیــد این 

ــوسُ الَمــرءِ 
ُ
کــرم9 فرمــود »جُل فقــط از بــاب مشــت نمونــه ی خــروار اســت. پیغمبــر ا

گــر مــردی با همســرش  عِنــدَ عِیالِــهِ أحَــبُّ إلَ اللهِ  مِــنِ اعْتِــلافٍ في مَســجِدي هــذا«1 ا

بنشــیند نفرمــود بنشــینند باهم ذکــر بگویند و قــرآن بخوانند بلکه بنشــینند و باهم 

بگوبخند داشــته باشــند، درد و دل داشته باشــند، این از اعتکاف در مسجد من 

پیغمبــر9 نــزد خــدا محبوب تــر اســت. ایــن در مجموعــۀ ورام بن أبی فــراس آمــده 

وْجَهَا  ةٍ تَسْــيِ زَ
َ
اســت. روایــت دیگری اســت از امام صادق7 فرمــود: »مَا مِــنِ اِمْرَأ

که یک ظرف آب دســت شــوهرش بدهد به عنوان اینکه  بَةَ مَاءٍ«، زنی نیســت  شَــرْ

ا مِــنْ عِبَادَةِ لَــنَةٍ« برایش بهتر اســت از  َ  لَ
ً
کَانَ اَیْــرا  

ّ
مــن حواســم به تــو هســت، »إِلَ

که روزها روزه باشــد و شــب ها  هَا«2 
ُ
یْل

َ
ارُهَا وَ قِیَامٍ ل که »صِیَامٍ بََ عبادت یک ســال 

شــب زنده دار! ایــن روایــت در جلد چهارده وســائل الشــیعه اســت.

1 . مجموعــۀ ورام بن أبی فراس.
2 . وســائل الشیعه، ج 14.
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کرم9  روایــت دیگــر در جامــع الاخبــار مرحــوم صــدوق آورده اســت. پیغمبــر ا

کســی یــک ســاعت در خدمــت  گــر  فرمــود »یاعــلی! ســاعة ف خدمــه اهل البیــت« ا

مِــنْ عِبَــادَةِ  ی داشــته باشــد »خَیْــرٌ  کارهــا را انجــام دهــد، همــکار خانــواده باشــد، 

کی هزار ســال عمر  ــفِ سَــنَةٍ«1 از عبــادت هــزار ســال برایش بهتر اســت! ما اصــاً 
ْ
ل

َ
أ

کنیــم ولی با یک ســاعت در خدمت خانــواده بودن  کــه بتوانیــم عبادت  می کنیــم 

کَفّارَةٌ  کــه »خِدمَــةُ العِیــالِ  کــرم9 هســت  ایــن ثــواب را می بریــم. روایــت از پیغمبــر ا

« و  بِّ کبیره اســت و »تُطــف غَضَبَ الرَّ گناهان  کفاره ی  لِلکَبائِــرِ « خدمــت خانواده 

کســی  وْ شَــهِیدٌ« 
َ
یقٌ أ  صِدِّ

َ
 إِلّا

َ
عِیَال

ْ
ــدُمُ ال غضــب پــروردگار را خامــوش می کنــد »لَا یَْ

یــدُ الُله بهِ   یُرِ
ٌ

در خدمــت خانــواده اش قــرار نمی گیــرد مگر صدیــق یا شــهید »أو رَجُل

که خیر دنیا و آخرت را طالب اســت. امام صادق7  کســی  خَیــرَ الدنیــا و الخِرَةِ « 

کنید »فَاِنَّ  یاد ببوســید و محبــت  ولادِکُــم« بچه هایتان را ز
َ
ةِ ا

َ
وا مِــنْ قُبْل کْثِــرُ

َ
فرمــود »ا

کــه بــر فرزنــد می زنیــد یــک درجــه  ــة« بــا هــر بوســه ای  ــةٍ دَرَجَــةً ف الَنَّ
َ
قُبْل  

ّ
بِــکُلِ کُــمْ 

َ
ل

گیرتــان می آید »مَسِــیرَةُ خَْسِ مِائَةِ عَامٍ« به اندازه ی 500 ســال عبادت با یک بوســه 

گــر مــردی هدیه ای بــرای یکــی از زن هــای محرمش  بــر فرزنــد! امــام رضــا7 فرمــود ا

حَهُ  کــه »فَرَّ کــرده  مثــل مــادر، خواهــر، همســر، دختر بگیــرد خداوند متعــال تضمین 

الُله یَــومَ القِیامَــهِ« خــدا این را روز قیامت خوشــحالش می کند.2 ایــن تعداد اندکی 

که در  کســی  که ثواب هــای عجیب وغریب و عباداتی برای  اســت از انبــوه روایاتی 

خانه صمیمیت داشــته باشــد نســبت به همســر و فرزندان. ممکن اســت در ابتدا 

کســی بگویــد ایــن روایــات درســت اســت؟ یعنــی ایــن ثواب هــای  کســی نعوذبــالله 

کــه  گــر بدانیــم فلســفه ای  عجیب وغریــب داده می شــود؟ این هــا درســت اســت ا

1 . جامــع الاخبار مرحوم صدوق.
کافی، جلد 6. 2 . فروع 
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کامــاً درســت اســت و  پشــت ایــن روایــات هســت چیســت آن وقــت می بینیــد 

یــخ را  اهل بیــت: دقیقــا می دانســتند چــه بایــد بگوینــد. آن بزرگــواران تــا آخــر تار

کــه خانواده هــا مــورد هجــوم قــرار  کــه زمانــی خواهــد شــد  می دیدنــد و می دانســتند 

که  پاشــی و سست شــدن پیوندها؛ لــذا این روایــات انبوه  گرفــت بــرای فرو خواهنــد 

گــر خانواده محکم باشــد  که ا فلســفه اش تحکیــم بنــای خانــواده و پیوندهــا اســت 

تربیــت در آن جامعــه صــورت می گیرد، دین خــدا باقی می ماند، ســرباز برای دین 

خدا تربیت می شود. اهل بیت می فهمیدند چه دارند می گویند و این ثواب هایی 

کــم نمی آید. کــه  کــه فرموده انــد از خــدا 

فرق مقیاس های دنیایی با مقیاس های آخرتی
گــر خــدا  مقیاس هــای آخرتــی بــا مقیاس هــای دنیــا خیلــی فــرق می کنــد. ا

که  که با خانواده اش صمیمی هست بدهد  کسی  به اندازه ی هزار سال عبادت به 

کاماً درست است و اهل بیت:  کم نمی آید بنابراین این روایات  از خدا چیزی 

که مــا خانه و خانــواده را به عنــوان یک معبــد بدانیم. کرده انــد  ایــن روایــات را ذکــر 

خانه دار بودن زن، افتخار است
کنم بیشتر به خواهران بزرگوار.  همین جا من یک چیزی در بین الهالین عرض 

محور این معبد یعنی خانه، زن است. زن خانه دار، ارزش خودش را بفهمد چقدر 

بــالا اســت. زن خانــه دار محــور ایــن معبــد اســت. متأســفانه الآن در یــک فرهنگ 

ک ارزشــمند  که ما یخته اســت،  ی ســر ما هم ر کش رو گردوخا که  مــادی جهانــی 

ی، زن خانه دار  ی و درآمــدزا بودن می دانــد، در دنیــای ســرمایه دار بــودن را ســودآور

ی شــده  کم می شــود. طور ســودآور نیســت بلکــه مصرف کننده اســت لذا ارزشــش 
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که  گر مثاً شاغل باشد  که مادرت چه کاره است، ا گر به جوان ما بگویی  که الآن ا

که تناســبی هم با زنانگی نداشــته باشــد، باافتخار می گوید  چه بســا شــغلی باشــد 

کســر شأن اســت، چنان آرام  گویی  گر خانه دار باشــد، مادرش  شــاغل اســت. اما ا

گویــی خانه دار بــودن یعنــی عقب افتــاده بودن! یعنی بی ســواد  می گویــد خانــه دار! 

یابــی می کند. بله  که همه چیــز را با ســود ارز بــودن. ایــن مــال فرهنگ مادی اســت 

که خانه  زن خانه دار ســودآور نیست و مصرف کننده اســت، اما در فرهنگ دینی 

معبد و محل عبادت اســت و محورش زن هســت، آن وقت زن خانه دار ارزشــش 

کبــری3 این هــا  ینــب  کســی مثــل حضــرت زهــرا3 یــا ز کــه  فوق العــاده اســت 

خانه دار بودند، بااینکه آن زمان شــغل هایی هم بود ولی این خانه به عنوان اولین 

که حفــظ می کردند. وظیفــه ای بود 

معامله با امام خمینی2
کــه دین را و  کنــد امام راحــل عظیم الشــأن ما2، درود خــدا بر او  خــدا رحمــت 

فرهنــگ دیــن را خوب می شــناخت. در خاطــرات زندگی آن بزرگوار نقــل می کنند 

کــه حضرت امام بــه یکی از خانم های خانواده اش فرموده بود حاضری با من یک 

کــه من ثواب تمــام عبادت هــای عمرم را به تــو بدهم و تو  کنــی؟ حاضــری  معاملــه 

ثــواب یک شــب بیــدار بــودن و نگه داشــتن بچــه را بــه مــن بدهــی؟ ثواب یک شــب 

گذاشــتی و فقط فکرت بــه او بود را به من  ی خودت و نفســت  کــه پا رو ی  بچــه دار

کم ارزشــی نیســت، خانه محل عبادت و معبد اســت.  بدهی. خانه دار بودن چیز 

پاشــی خانــواده اســت مبغوض  یــک نکتــه قابل توجــه و آن اینکــه طــاق، چــون فرو

خدا اســت. این معبد را از بین می برد. خداوند متعال این را دوســت ندارد چون 

پاشــیده می شــود. این عبادتگاه فرو
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نسخۀ مجرد با متأهل فرق می کند
کــه اهــل ایــن  کســانی  یاضــت و ســیر و ســلوک اســت، بــه زبــان  خانــه محــل ر

حرف هــا هســتند. ایــن حــرف بنــده نیســت. یکــی از دوســتان موثــق می گفــت من 

گــر  گفتــم حاج آقــا ا خدمــت عامــه طباطبایــی رســیدم، رضــوان خــدا بــر ایشــان، 

می شــود یــک نســخه ی ســیر و ســلوک بــه مــن بدهیــد. ایشــان فرمودند: شــما مجرد 

کــه فــرق می کند؛  گفتــم مگــر فرقــی هــم می کنــد؟ فرمودنــد بله  هســتید یــا متأهــل؟ 

گر  که ا یک چیزهایــی بــرای مجرد عبادت اســت و باعث قرب او به خدا می شــود 

کــه نمــی آورد بُعد هم  کار را انجــام دهــد قُــرب  گــر آن  همیــن شــخص متأهــل شــد ا

که مذهبی  کنید یک جــوان مجرد  مــی آورد. شــرایط فرق می کند. مثاً شــما فرض 

گــر بــا رفقــای هیأتــی تــا دیروقــت در  هــم هســت، هیأتــی و مســجدی هــم هســت ا

مســجد و هیــأت باشــد یــا باهــم مســافرت بروند، ایــن چیز بدی نیســت امــا همین 

گر تا دیروقت هیأت باشــد یا مســجد باشــد یا مســافرت  جــوان وقتــی متأهــل شــد ا

که برایش ندارد بلکه بُعد از خدا هم برایش  برود و به خانواده اش نرسد هیچ قربی 

مــی آورد. مــن در یــک مســجدی داشــتم در یــک هیأتــی صحبــت می کــردم وقتــی 

گفــت حاج آقا تو را بــه قرآن به ایــن مخاطبینی  ن آمــدم یک خانــم جوانی آمد  بیــرو

که وقتی متأهل شــدید شــما شرایطتان  که شــوهر من هم جزئشــان هســت بگویید 

که خدمتکار به  فرق می کند، دیگر قرار نیست تا دیروقت در مسجد باشید، شما 

گاهی  کند، لباس هایتان را بشوید. من  که برای شما غذا درست  خانه نیاورده اید 

تــا نیمــه شــب منتظــر می مانــم، خســته می شــوم، می ترســم ولــی همســرم نمی آیــد. 

کاما فــرق می کند. کامــا درســتی هم هســت. شــرایط مجرد بــا متأهــل  حــرف 

که یکــی از اصحــاب، یکی از  کــه اســتاندار مدائــن بود شــنید  ســلمان، زمانــی 

که  ید بن صوهان  خوبان، زاهد عارف شده است، ولی به خانواده اش نمی رسد. ز
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که  از اصحاب امیرالمؤمنین7 بود آخرش هم به شــهادت رسید. سلمان شنید 

ید رفت. خانمش  او به خانواده اش نمی رســد. عصایش را برداشت و به خانه ی ز

گفــت  کارش دارم. خانمــش  یــد بگوییــد بیایــد مــن  گفــت بــه ز آمــد دم در ســلمان 

یــد امــروز روزه اســت در مســجد بــا رفقایــش بــا هــم رفته انــد ذکــر  جنــاب ســلمان! ز

ید  گفت یــک مقدار غــذا در ســفره ای بگذار بگوینــد و قــرآن بخواننــد و... ســلمان 

یــد بــا رفقایــش حلقــه ی ذکــری تشــکیل  گرفــت آورد مســجد دیــد ز بــه مــن بدهیــد. 

کرد، آمد،  داده انــد و بــا رفقایــش دارند ذکــر می گویند و قــرآن می خوانند. صدایــش 

گفــت  گفــت جنــاب ســلمان مــن روزه ام.  گفــت بنشــین بخــور.  کــرد و  ســفره را بــاز 

ی یــا بــا ایــن عصــا تــو را می زنــم! ســلمان  بی خــود روزه ای یــا بایــد ایــن غــذا را بخــور

گفــت چــرا شــما این قــدر ناراحتیــد؟  یــد  ایــن آدم باعظمــت »منــا اهل البیــت«. ز

کــه زاهدتریــن فــرد در عالــم وجــود بــود، از همــه  کــرم9  گفــت پیغمبــر ا ســلمان 

ی و دیگر اصاً به  که تو دار بیشــتر به خانواده اش می رســید. این چه زهدی است 

کنند؟  خانواده ات نمی رســی؟ چرا فشار و ســنگینی زهد تو را خانواده ات تحمل 

که مســتحبی اســت بخور  گفت بنشــین روزه ات  کرد،  بعــد یک مقدار نصیحتش 

و بعــد بــرو به خانــواده ات برس.

گفت من  عامــه طباطبایــی فرمودنــد شــما مجــردی یــا متأهــل؟ آن بنده خــدا 

کــه در خانه  متأهــل هســتم. عامــه فرمود نســخه ی ســیر و ســلوک شــما این اســت 

کــه می خواهــی. مگــر  گذشــت و صبــر و مــدارا باشــی. ایــن نســخه ای اســت  اهــل 

یاضت تو است. درود خدا بر فارابی زمان  یاضت باشی؟ این ر نمی خواهی اهل ر

گاهی اوقــات می خواهیم بــه ملکــوت و جبروت  کــه می فهمیــد چــه بگوید. مــا  مــا 

برســیم جلــو پایمــان هنــوز چاله چوله هــا را درســت نکرده ایم.
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ریاضت واقعی
گــر در خانــه نیــم ســاعت یــا یــک ســاعت گوشــه ای  کــه متأهــل هســتند ا کســانی 

یاضت و پا  کار بسیار ارزشمندی است، این بیشتر ر که  کند و ذکر بگوید،  سجده 

گر مشــاجره و دعوایی با خانواده پیدا شــد و   گذاشــتن اســت یا در خانه ا ی نفس  رو

ی نفس بگذارد و  کلفت شــد، آدم پایش را رو گردن ها  کم کم آمپرها بالا رفت و رگ 

یاضت  بــه خاطــر اینکــه صمیمیــت در خانــه از بیــن نــرود، کوتاه بیاید؟ آن ســجده ر

که  کوتــاه آمــدن؟ بــه خصــوص دعوایــی  ی نفــس گذاشــتن یــا در دعــوا  اســت و پــا رو

شیطان هم از بیرون تحریک می کند و بنزین روی آتش می ریزد که فانی مبادا کوتاه 

ی نفس گذاشــتن.  یاضت اســت و پا رو کوتــاه آمدن ر کــه ایــن  بیایــی! شــک نکنیــد 

که در همین زمان نزدیک ما بود، فیلســوف  که اســمش را نمی آورم  یکی از بزرگانی 

کــردم خداوند متعــال خیلی چیز به  بزرگــواری بــود. می گفــت مــن یــک موقعی حس 

کــه در خانــه، دعــوا و مرافعه ای  مــن داد و فهمــم عــوض شــد. ایــن بــه خاطــر ایــن بــود 

بیــن مــن و همســرم پیــش آمــده بــود و صداهــا داشــت بــالا می رفــت، من وســط دعوا 

کــه نیســتیم بــه جان هــم بیفتیم.  در دلــم بــه خــودم گفتــم فانــی مــا انســانیم، درنــده 

کــردم خدا درهایی  همانجــا خــم شــدم دســت خانمــم را بوســیدم. از آن وقت حس 

یاضت می خواهی و  گر ر ی مــن بــاز کرد. عامه طباطبایــی فرمودند: ا از فهــم را بــه رو

گذشت و مدارا و صبر باش. الان  گذاشتن می خواهی، در خانه اهل  ی نفس  پا رو

کــه بــا کوچکتریــن اختــاف، ســراغ طاق هــای  متأســفانه ایــن عیــب موجــود اســت 

کــه اختــاف جزئی پیــش می آید  توافقــی می رونــد! خصوصــاً بیــن زن و شــوهر جــوان 

ید؟ صبر  یم از هم جدا شــویم! کجا برو یم،  برو فــوری می گوینــد مــا بــا هــم تفاهم ندار

کــه حاج آقا!  کنیــد. چنــد وقــت پیــش بود کســی به من زنــگ زده بود  کنیــد، تحمــل 

خانــم مــن دچــار وســواس اســت، آیــا می توانــم از او جــدا شــوم و طاقــش بدهم؟ من 
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گفتــم مردانگیــت فقــط تــا همین جــا بــود؟ بــه محــض اینکــه دیــدی یــک بیمــاری در 

کنی. کشــیدی؟ الان باید بایســتی و مقاومت  خانواده ات هســت پا پس 

طبیب و پرستار منزل
کشــیده و اعصابــش  کــه درد  گــر مریــض بدحالــی باشــد   در یــک بیمارســتان ا

یم  گــر نزدیــک ایــن بیمــار برو کــه آدم های عــادی هســتیم ا خــرد اســت، مــن و شــما 

ممکــن اســت به ما بپرد و دوتا حرف درشــت هــم بزند، من و شــما معمولا نزدیک 

نمی شــویم و می گوییــم بــرای خودمــان دردســر درســت نکنیــم؛ امــا دکتــر چــی؟ او 

کار مــن اســت، ایــن مریــض  هــم نزدیــک نمی شــود؟ دکتــر می گویــد تــازه ایــن اول 

دردمنــد اســت مــن بایــد ســراغش بــروم. پرســتار چــی؟ او هــم نزدیــک می شــود و 

کار من اســت. در خانه، همســران طبیب و پرستار هم هستند.  می گوید تازه اول 

ی و مشــکلی در طــرف مقابــل بــود پا پــس نمی کشــند، می ایســتند.  گــر یــک بیمــار ا

کنید.  وفِ« بــا هــم خوب زندگــی  عْــرُ وهُنَّ بِالَْ در قــرآن خــدا اول می فرمایــد »وَ عَاشِــرُ

گاهی  که بالاخــره دو نفر آدم دو نفر هســتند و  امــا خداونــد متعــال خوب می دانــد 

گاهی سلیقه هایشــان به هم نمی خورد.  ک پیدا می شــود،  اوقات بینشــان اصطکا

 الُله فِیهِ 
َ

عَــل  وَ يَْ
ً
نْ تَکْرَهُــوا شَــیْئا

َ
کَرِهْتُمُوهُــنَّ فَعَــس  أ بافاصلــه خــدا می فرمایــد »فَــإِنْ 

ی از هم جدا نشــوید،  گــر یک چیز ناپســندی از همســرتان دیدید فور «1 ا
ً
کَثِیــرا  

ً
خَیْــرا

که خوشایندش نباشد اما خیرش  کنید چه بســا آدم یک چیز ناپســند ببیند  صبر 

گر آدم تحمل  که اخاق درستی ندارد ا در همان است. چه بسا از همان همسری 

کنــد مراتبی از قرب  گــر آدم همان جا تحمل  گیــرش بیاید. ا کنــد، بچه هــای خوب 

کند. گیــرش بیاید، چــه بســا بتوانــد او را تربیت  خــدا 
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جریان آقا سید هاشم حداد
که همه ی شما بزرگواران  کند مرحوم آقا ســید علی آقا قاضی را  خدا رحمت 

گردان خوب ایشــان، آقا  کم نظیر شــیعه را شــنیده اید. یکی از شــا اســم این عارف 

کــه در ســال های نــه چنــدان دور زنده بــود. آقا سیدهاشــم  ســید هاشــم حــداد بود 

که من در خانه ام یک مشــکل خانوادگی داشــتم، نــه با خانمم  حــداد می فرمودند 

بلکــه بــا مادرخانمــم. چــون من فقیر بــودم، مــادر خانمم هــر موقع مــن را می دید به 

کردیم دادیم  مــن متلک می گفت و فحش می داد می گفت ما دخترمان را بیچاره 

به تو. من با فحش های او می ســاختم. یک مرتبه دیگه خیلی خســته شــدم رفتم 

گفتم من می توانم خانمم را طاق بدهم و اصا از این  پیش استادم آقای قاضی. 

گفتم  ی؟  خانواده جدا شــوم؟ آقــای قاضی فرمودند شــما با خانمت مشــکلی دار

یم. منتهی  نــه. هــم من به خانمــم عاقه دارم هم او به من، مــا با هم مشــکلی ندار

گر بخواهم مادرش نباشد باید خانمم را  گر خانم من باشد، مادرش هم هست، ا ا

هــم طاق بدهم این دو به هم چســبیده اند. آقای قاضی فرمودند ابدا حق طاق 

ی. تــو به هــر جایــی در راه خدا می خواهی برســی  ی ندار ی. پیــش خدا عــذر نــدار

در همیــن خانــه بایــد برســی. آقــای سیدهاشــم حــداد می گفــت مــن از منــزل آقای 

کی را  کردم، دیگــر آب پا ن  ن آمدم دیگــر فکر طاق را از ســرم بیــرو کــه بیــرو قاضــی 

یخــت. بــا فحش هــا و بــد و بیراه هــای مــادر خانمــم می ســاختم.  ی دســت مــا ر رو

گرم بــود در نجــف، رفتــم منــزل. وقتــی رفتــم مادرخانمم در  یــک مرتبــه هــوا خیلــی 

گفتن و فحش دادن  ی به من بد و بیــراه  کــرد رگبار حیــات بود تا من را دید شــروع 

گفــت. ایشــان می گفت من ســوختم  و در بیــن حرف هایــش یــک چیزی بــه مادرم 

که فرمود  چون به مادرم جســارت شــد، خیلی ناراحت شــدم. یــاد حرف اســتادم 

گر بخواهم  به هر جا می خواهی برســی در همین خانه باید برســی، افتــادم. دیدم ا
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کــردم پایم  کــه باز  کوچــه را  ن آمــدم، در  بایســتم بــا او درگیــر می شــوم. از خانــه بیــرو

کــه رفتم دیــدم دوتا شــدم، اولین مکاشــفه ای  گذاشــتم چنــد قدم  کوچــه  کــه در  را 

کــه تا به حــال برایم رخ داده بــود تا به حال مــن چنین چیزهایــی ندیده بودم.  بــود 

دیــدم یــک ســید هاشــم نورانــی یــک طــرف دارد مــی رود، یــک روح ملکوتــی و زیبا 

کــه اصــا ایــن فحش هــا بــه او نمی خــورد. یــک سیدهاشــم ظلمانــی حیوانــی هــم 

گــر فحش ها به او هــم بخورد مهم نیســت. چند  که ا دارد یــک طــرف دیگر مــی رود 

لحظــه محــو لــذت ایــن صحنه بــودم و بعــد ناپدیــد شــد. برگشــتم به طــرف خانه. 

گفتــم هرچــه می خواهــی بگویــی  رفتــم ســمت مــادر خانمــم دســتش را بوســیدم، 

کجــا رســاندی! آن بنــده خــدا هــاج و واج مانــده بــود  بگــو، تــو نمی دانــی مــن را بــه 

گفتــم نــه تــو  و می گفــت مگــر مــن بــه تــو چــه داده ام، مــن فقــط فحــش بــه تــو دادم. 

نمی دانــی. می گفــت اتفاقــا از آن بــه بعــد رابطــه ام بــا مــادر خانمــم هم خوب شــد، 

که بــا وجــود ایــن همــه بــد و بیــراه رفتم  کــه مــن خیلــی متواضعــم  کــرد  چــون حــس 

کرد یک چیزهایی را به من داد، هم رابطه ام  دستش را بوسیدم. هم خدا عنایت 

نْ تَکْرَهُوا 
َ
کــه خــدا فرمــود »فَعَــس أ بــا مــادر خانمم خوب شــد و رســیدم به ایــن آیه 

1.»
ً
کَثیرا  

ً
 الُله فیــهِ خَیْــرا

َ
عَــل  وَ يَْ

ً
شَــیْئا

خانه محل عبادت، محل ریاضت و محل تربیت است
خانــه امیرالمؤمنیــن7 و حضــرت زهــرا3 خانــه ای پــر از صفــا و مهربانــی 

کــه  ی بودنــد  کــه ایــن دو بزرگــوار نســبت بــه هــم طــور و محبــت بــود. خانــه ای 

که دل  کــه زهرا3 در خانــه من بود یک بار نشــد  امیرالمؤمنیــن7 فرمــود نــه ســالی 

کند،  که مــن را عصبانــی  مــن را بشــکند، مــن هــم دل او را نشکســتم. یــک بــار نشــد 
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که حضرت  مــن هــم او را عصبانی نکــردم. »ما اغضبتــی و ما اغضبتــا«1. در مدتی 

کــه در روایات  زهــرا3 بــا امیرالمؤمنیــن7 بودنــد به قدری خوش و بانشــاط بودند 

گاهــی اوقــات غذایشــان را برمی داشــتند و بــه صحــرا یــا باغــی می رفتنــد  نقــل شــده 

و آنجــا بــا همدیگــر می خوردنــد. »تداعیــا بینمــا بالــکلام« بــا هــم شــوخی می کردند، 

یم به  که بعضی از ماهــا از حضرت دار خــوش بودنــد با همدیگر. برخــاف ذهنیتی 

خاطر اینکه بیشتر روضه های حضرت زهرا را شنیده ایم. آن 75 روز یا 95 روز بعد 

که حضرت همیشه  از پدر بزرگوارشــان را همیشــه شنیده ایم، ذهنیتمان این است 

گوشــه اتاق بــود، اصا اینطــور نبود. حضرت زهرا3 بســیار  گریــه می کــرد و همیشــه 

بانشــاط بــود، امیرالمؤمنیــن7 فرمــود هــر موقع مــن وارد خانه می شــدم زهرا3 هم 

و غم را از دل من بر می داشــت و به من روحیه می داد. با نشــاط بود. وجود مقدس 

حضــرت امیــر7 و حضــرت زهــرا3 بســیار بــه همدیگــر احتــرام می گذاشــتند، 

حضرت امیر7 هر وقت می خواست حضرت زهرا3 را صدا بزند می گفت دختر 

رســول خدا9، حضرت زهرا3 هم می خواســت امیرالمؤمنیــن7 را صدا بزند یا 

اباالحسن، یابن العم. در خانه ای که بزرگترها حرمت همدیگر را نگه داشته باشند، 

کــه بزرگترهــا حرمــت همدیگر  بچه هــا حرمــت هــر دو را نگــه می دارنــد و در خانــه ای 

را حفــظ نکننــد بچه هــا حرمــت هیچکــدام را حفــظ نمی کننــد. اوّل از همــه متولــی 

کند. حضرت زهرا3 و امیرالمؤمنین7 به  امامزاده باید حرمت امامزاده را حفظ 

همدیگــر فوق العاده احترام می گذاشــتند، در عین اینکه صمیمی بودند و شــوخی 

که حضرت زهرا3 در خانه برای  می کردند و خانه با نشاط بود. در روایت هست 

گل یاس  گل ســرخ و  همســر، معطــر بــود. پیغمبر9 فرموده بــود عطر زهرا3 از بوی 

گلستان بود هم ظاهرشان. برای همدیگر اینچنین بودند. من  است. هم باطنشان 

کشــف الغمة ج 1: 363  . 1
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که می گویید معلوم اســت، چون هر  کســی نگوید این چیزهایی  که  تقاضا می کنم 

گفتن  که  کــه دل همدیگر را نمی شکســتند، ایــن  دو معصــوم بودنــد و معلوم اســت 

نــدارد، مگــر قــرار بــود اینهــا دل همدیگــر را بشــکنند و بــه هــم بی احترامــی بکننــد؟ 

کــه ایــن فقــط مربــوط بــه حضــرت زهــرا3 و امیرالمؤمنیــن7  جــواب ایــن اســت 

نیســت. عامــه طباطبایــی چهــل ســال زندگــی متأهانــه داشــت، خانمــش قبــل از 

گریــه می کرد.  خــودش از دنیــا رفــت، بعــد از وفــات خانمــش شکســت. تــا مدت هــا 

به او می گفتند حاج آقا! مرگ حق اســت، شــما عارف هســتید، فیلسوف هستید، 

مفســر قــرآن هســتید، بالاخــره خانم شــما اجلش فرا رســیده بود از دنیــا رفت! عامه 

کــه نیســت، مــن هــم  گریــه مــن بــه خاطــر اعتــراض بــه خــدا  طباطبایــی می فرمــود 

می دانــم مــرگ حــق اســت. هــر موقــع یــاد مهربانی هــای همســرم می افتــم نمی توانــم 

کــه می نوشــتم اســم  کنــم. مــن تفســیر المیــزان را نوشــتم، آن موقعــی  کنتــرل  خــودم را 

کرد و  کســی دیگر پشــت صحنــه بــود و زمینــه را آمــاده  مــن پشــت جلــدش رفــت امــا 

کمک هــای او بود  کتــاب را در واقــع دو نفر نوشــتند.  کتــاب را نوشــتم. این  مــن ایــن 

که می نشســتم برای نوشــتن می آمد  کتاب را بنویســم. هر موقع  که من توانســتم این 

که من حواسم  کنار من، سر و صدا نمی کرد  یک ســینی چایی آهســته می گذاشت 

پــرت شــود، دو ســاعت بعــد می آمــد ایــن ســینی را برمی داشــت، یــک ســینی دیگــر 

کار را نمی کرد.  کاش ایــن  کــه مــن بگویــم ای  کاری نکــرد  می گذاشــت. هیــچ موقــع 

کــه معصــوم نبودنــد ولــی اینچنین در خانه بودند. تا ســه ســال بعــد از رحلت  اینهــا 

که دیگر  همسرشــان عامــه هــر روز می آمد ســر قبر همســرش و قــرآن می خواند. بعــد 

کــرد، دو روز در هفتــه )دوشــنبه و پنجشــنبه( می آمــد تــا وقتــی  کســالت قلبــی پیــدا 

کــه ســرپا بــود. فقــط مــال معصومیــن: نیســت. غیر معصــوم هــم می توانــد خانه را 

اینطــوری صمیمــی و بامحبــت نگه دارد.






